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       ارگان مركزي        

 

     حزب كمونيست افغانستان
  

   1374سال                 ماه حمل                       دوره دوم                         سيزدهمشماره    

 

 " طالبان تاج وتخت "  

 
 

امبر سال گذشته، تا حال صرف اززمان ورود " طالبان" در صفحه سياسي افغانستان، يعني ماه سپت 

مدت هفت ماه مي گذرد. ولي در طي همين مدت كوتاه اين نيروي باصطلاح نوظهورناگهاني به  

اكنون مراكز دوازده ولايت ازولايات سي گانه كشوررا تحت  يك قوت بزرگ مبدل گرديده وهم 

رانداخته و وسيعا خلع  " نيروهاي جهادي " رااز قدرت بكنترول داشته ودراين منطقه پهناورتمامي  

سلاح شان نموده است ) باستثناي مناطق هزاره نشين ولايات ارزگان، غزني وميدان ( . اين نيرو  

چگونه پديد آمد وبنابرچه علل وعوامل اين گونه سريعا رشد نمود وچه اهدافي را دنبال مي نمايد؟  

 لف مورد ارزيابي قرارميدهيم .  براي پاسخگوئي به اين سوال، " جنبش طالبان " را از زواياي مخت

 

 پايه اجتماعي اصلي :  

تحت سرپرستي   1358" حركت انقلاب اسلامي افغانستان " اولين تنظيم جهادي بود كه در سال  

آي . اس . آي پاكستان وساواك ايران و نظارت اعلي سي . آي . اي ، در پاكستان ايجاد گرديد . اين 

ه اخواني هاي افغانستان يعني شاخه گلب الدين و شاخه رباني  تنظيم كه درواقع اتحادي از دوشاخ

بود وعلت ناسازگاري هردوجناح در انتخاب رهبري ، تحت رياست مولوي محمد نبي محمدي كه 

  . شد  تشكيل   ، گرديد  مي  محسوب  مذكور  جناح  دو  ميان  در  بالخيري  ثالث  اصطلاح شخص  به 

، هردوجناح برهان الدين وگلب الدين از تاسيس آن  گرچه اين اتحاد ديردوام ننمود و چند ماه بعد  

يعني جمعيت اسلامي و حزب اسلامي ازآن بيرون رفتند ، اما " حركت انقلاب اسلامي " بعنوان 

 اولين تنظيم جهادي ساخته شده در پاكستان باقي ماند . 

ع كشور  جنوبي  درمناطق  ها  جنگ  شروع  زمان  ازهمان   " اسلامي  انقلاب  حركت   " ليه  تنظيم  

بهار سال   يعني  امپرياليزم شوروي  تنظيم ملاها معروف گرديد،   1358رژيم مزدور سوسيال  به 

كه  ازآنجاي   . داشتند  تنظيم عضويت  درين  ها  پشتون  ديني  قاطع ملاها وطلاب  اكثريت  كه  زيرا 

از يكطرف نفوذ   -كه دقيقا همين دوازده ولايت تحت كنترل طالبان رادربر ميگيرد   –دراين مناطق  

اخواني ها ضعيف بود واز طرف ديگر حسب سنت ديرينه جامعه پشتون ها، قشر ملاها وطالبان  

مدارس ديني كثيرالتعداد، " تنظيم ملاها " بعنوان نيروي اصلي جهادي برآمدنمود كه نيروي جنگي  

ضربتي آنرا گروپ هاي خاص طالبان تشكيل مي داد . تنظيم ملاها، عليرغم انشعابات و پراكندگي  

است.   احتياج  انقلابي  بحزبي  كردن  انقلاب  براي 

انقلا حزب  بدون   ، انقلابي  حزب  يك  ايكه    بيبدون 

تئوري ماركسيزم  براساس            لنينيزم –انقلابي 

ماركسيستي    وبه  مائوييزم(  -) انقلابي  –سبك 

باشد،   -لنينيستي) شده  گذاري  پايه   ) مائوئيستي 

نمي توان طبقه كارگر و توده هاي وسيع مردم را 

اش  زنجيري  سگهاي  و  امپرياليزم  بر  غلبه  براي 

 رهبري كرد .

 (  مائوتسه دون) 
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جهادي درين منطقه  وز افزون، در طول سالهاي جنگ مقاومت، همچنان به عنوان نيروي اصلي  ر

باقي ماند. البته علاوه براين ولايات، " تنظيم ملاها" در ساير ولايات در ميان ملاهاي غير پشتون 

 بود. نيز نفوذ داشت كه بعدا مثلا در ولايات باميان، غور وبادغيس كم وبيش گسترده ونيرومند نيز

هاي   كمپ  در  چه  ديني،  مدارس  پاكستان  به  افغانستاني  آوارگان  با سرازير شدن  ديگر،  ازجانب 

مهاجرين وچه درشهر هاي مختلف پاكستان بويژه شهرهاي مناطق پشتون نشين پاكستان، سمارق  

مدارس   كمك  به  كه  مدارس  اين   . يافت  افزايش  روزافزون  بطور  شان  وتعداد  گرفته  وارروئيدن 

دايرميگرديد، آخوند  كشورها  ازين  بعضي  دولتي  هاي  كمك  وحتي  اسلامي  مختلف  كشورهاي  ي 

ديني  تعدادطلاب  نمود.  بسوي خودجلب  را  آواره  هاي  خانواده  ونوجوانان  اطفال  از  زيادي  تعداد 

مهاجرين،   به  متعلق  ديني  مدارس  بر  علاوه  كه  يافت  افزايش  آنچنان  افغانستاني  آوارگان  درميان 

مدارس مربوط به جمعيت علماء اسلام پاكستان تحت رهبري مولانا فضل الرحمن بطور وسيعي در

درداخل   مدارس  ازين  معيني  تعداد  پاكستان،  در  ديني  مدارس  بر  علاوه  البته   . گرفتند  جاي  نيز 

طلبه حركت افغانستان درمناطق نزديك به سرحد پاكستان نيز داير گرديد، كه بيشتر توسط جمعيت  

 تاحدودي نيز توسط ساير ملاهااداره مي گرديد.انقلاب اسلامي و 

جنبش طالبان پايه اجتماعي اصلي خودرا از ميان ملاها وطلاب مدارس ديني فوق الذكر وهمچنان  

وتاحد  اسلامي  انقلاب  حركت  تنظيم  به  مربوط  قبلا  و طلاب  ملاها  ملاها  ازميان  ازميان  كمي  ي 

حلقه اصلي راس رهبري جنبش طالبان يعني    وطلاب ديني بيرون از اين تنظيم كسب نموده است . 

ملامحمد عمر ، ملامحمد رباني، ملا احسان الله، ملامحضر، ملا عبدالمنان وملاخيرالله همگي قبلا  

  . اند  داشته  فعاليت  مذكور  تنظيم  ودرجبهات  بودند  اسلامي  انقلاب  حركت  طلبه  جمعيت  عوض 

پاشي رژيم نجيب درمدارس ديني پاكستان  پس از فرو  –مثلا خودملامحمد عمر    –تعدادي ازاينها  

آي . اس . آي و سي . آي . اي در  بگي روي آوردند وازهمين مدارس توسط  مجددا به زندگي طل

طالبان   جنبش  راس  در  وسرانجام  گرديده  توظيف  مخدر  مواد  قاچاق  از  جلوگيري  با  رابطه 

ني روهاي نظامي طالبان را،  قرارگرفتند . علاوتا شيرازه بندي سازمان دهي و ستون هاي اصلي 

 فوق الذكر تشكيل مي دهند .  ملا و طلاب 

البته درپهلوي ملا ها و طلاب ديني اصلي، يك تعداد افراد نظامي وملكي خلقي هاي سابق نيز به 

طالبان   درميان  و  درآمده  ديني  وطلاب  ملاها  و هيئت  مشغولند  فعاليت  به  طالبان  براي  ودرواقع 

ازافسران تعدادي  توسط    برعلاوه  گذشته  هاي  حكومت  به  متعلق  طرف  بي  اصطلاح  به  نظامي 

طالبان به خدمت گرفته شده اند . اينها، عليرغم اهميت كم وبيش خدمات شان، نيروهاي فرعي و  

همچنان    . شوند  نمي  شمرده  طالبان  جنبش  اصلي  اجتماعي  پايه  و  دهند  مي  تشكيل  را  ضميمه 

نمايند كه كم    )*(قه از" توده عوام "  درصفوف " طالبان " يك تعداد مجاهدين ساب  نيز فعاليت مي 

ودر   نمايند  نمي  سربازگيري  عوام  ميان  از  معمولا   " طالبان   " كه  زيرا  شوند،  مي  تلقي  اهميت 

صورت مبادرت به چنين كاري فقط ازآنها باصطلاح كار ميكشند و صلاحيت هاي خواص را به  

 آنها نمي سپارند.  

 

 
لبان" مجموع اهالي را بدوبخش تقسيم مي نمايد : اول خواصي كه شامل ملاها وطلاب فرهنگ سياسي " طا  –)*(  

ديني مي شودو دوم عوامي كه افرادبيرون ازين دايره خواص را دربرمي گيرد . خلاصه اين ها غير از خود شان 

 يعني " علماي دين " سايرين را همگي عوام جاهل و محتاج هدايت محسوب مي نمايند .  
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 علل وعوامل داخلي وخارجي :  ها، گيزه ان

 

پس ازوقوع فاجعه باصطلاح انقلاب اسلامي، به دليل متبارز شدن جمعيت اسلامي وحزب اسلامي  

بعنوان نيروهاي اصلي جهادي مدعي تصاحب تاج وتخت حكومت اسلامي، حركت انقلاب اسلامي  

وبه مراحم جمعيت اسلامي وابسته  بيشتر از بيش ازاهميت افتاد وبه يك نيروي فرعي مبدل گرديده  

شد . با دوام درگيري هاي خونين ميان دو ائتلاف نيرومند مرتجعين به سردمداري جمعيت اسلامي 

انقلاب   حركت  تنها  نه  ومسعود،  رباني  باند  دردست  كابل  حكومت  ماندن  وباقي  اسلامي  وحزب 

 ييع ( به حاشيه رانده شدند.اسلامي، بلكه مجموع قشر روحانيون وطلاب ديني ) غير از اقليت تش

وقناعت   قبول  مورد  حالت  اين  كه  بود  ايدئولوژيك واضح  نماينده  ديرزمان  از  سنتا  كه  قشر  اين 

نيمه مستعمراتي بوده وبا روي كار آمدن حكومت اسلامي،   -نظامي ارتجاعي فئودالي، نيمه فئودالي

 . د، نبوده ونيست ي نمايشرعي و اسلامي خود محسوب مزمام داري درراس اين حكومت را حق 

 توام بااين " آخوند سالاري " جريحه دارشده دومسئله ديگر نيز قابل مكث است : 

طبقه حاكمه مليت پشتون ، پس ازانتقال قدرت از رژيم   " پشتون سالاري " ضربت خورده  –  1

 نجيب به اسلامي ها .  

 .   1357 ثور 7" دراني سالاري " برافتاده از قدرت ، پس از كودتاي  -2

مورد   پشتون  مليت  حاكمه  طبقه  شوونيزم   ، ها  اسلامي  به  قدرت  وانتقال  نجيب  بركناري  از  پس 

اش  اسلامي  وحزب  حكمتيار  الدين  گلب   . شد  زده  كنار  حاكميت  ازراس  و  گرفت  قرار  ضربت 

ملي   جنبش  و  مزاري  وحدت  حزب  شد  موفق  كشانده    –گرچه  خود  بطرف  را  دوستم  اسلامي  

م ائتلاف  وحدت  ودريك  قادرشد  نه  اما  سازد،  متحد  خود  با  مسعود  و  رباني  حكومت  با  خالف 

مرتجعين پشتون را تامين نمايد ونه هم قادر گرديد رباني ومسعودرا ازكابل بيرون براند. اين حالت 

وضع   بر  غلبه  بخاطر  آنها  وبرتلاش  گرديده  پشتون  رنگارنگ  هاي  شوونيست  ناراحتي  اسباب 

 ر ازپيش افزود . ناگوار موجود شان، بيشت

ازكودتاي   پس  ديگر،  ها    7ازجانب  غلجائي  به  ها  دراني  از  ارتجاعي  حاكميت  رهبري  كه  ثور 

انتقال يافت و حتي رهبري تنظيم هاي جهادي مخالف رژيم كابل و سوسيال امپرياليزم شوروي، از 

ها دراني  اين  دست   . گرديد  خارج  ميدان  از  ديرين  سالاري"   دراني   " ماند،  براي بيرون  حالت 

سالهاي سال ، در طول دوران جنگ مقاومت باعث ناراحتي وعدم رضائيت فرمانده هاي جهادي،  

ناراحتي وعدم رضائيتي كه پس  روساي اقوام وبوروكرات هاي سابقه در ميان دراني ها بوده و 

بعلت   ونيز  پشتون  شوونيزم  خوردن  ضربت  علت  به   ، اسلامي  حكومت  به  قدرت   ازانتقال 

اندن رهبري اپوزيسيون مسلح حكومت رباني و مسعوددردست غلجائي ها، بيشتر از پيش برقرارم

مجدد  آوردن  كار  روي  براي  تلاش   . گرديد  جنگ  تشديد  زمان  طول  در  سابق  ظاهرشاه  محمد 

 مقاومت وپس ازآن توسط " دراني سالاران" جريحه دار شده ادامه يافت و بي نتيجه ماند . 

د سالاري " ، " پشتون سالاري " و " دراني سالاري " ضربت خورده  اين سه عامل يعني " آخون

براي   را  تنگنا  از  خروج  راه   ، خارجي  عوامل  به  ووابستگي  پيوند  در  ميدان،  از  شده  خارج  و 

افتضاح ورسوائي ناشي از جنايات جهادي ها، برقراري   دايره  از  بيرون كشيدن تئوكراسي حاكم 

اين حاكميت، دروجود مجدد حاكميت " پشتون سالاري " وق رار گرفتن سالاران دراني در راس 

 گروه كوچك " ملا محمد عمر آخوند " يافت . 

ارتش   به  درپاكستان  مخدر  مواد  قاچاق  با  مبارزه  باصطلاح  وظيفه  ازآنكه  پس  كوچك  گروه  اين 

توسط   فعال  سپرده شد،  مخدر  مواد  قاچاق  با  رابطه  ودر  گرديده  تجهيز  و  تحويل  اي   . آي   . سي 

گرديد . البته اين يك كار خفيفه نه ، بلكه تقريبا بصورت كامل علني بود . چنانچه " شيخ الحديث  

مولوي تره خيل " كه ملامحمد عمر، اين باصطلاح سالار طالبان را ارجمندم و نورچشم خطاب  
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به   سي  بي  بي  راديو  با  اي  مصاحبه  در  درقندهار،  طالبان  جنبش  پيدايش  اوايل  در   ، نمايد  مي 

 راحت گفت كه : " وظيفه اولي طالبان درمورد پودر) هيروئين( بود " .  ص

ساير عوامل خارجي وداخلي دخيل در پيدايش جنبش طالبان ، با نگاه مختصري به كنفرانس كويته 

روشني   به  آن  متعاقب  و  همزمان  حوادث  و  گرديد  برگزار  متحد  ملل  توسط  تابستان  پارسال  كه 

 خودرا نشان ميدهد . 

ن كنفرانس كه بوروكراتهاي سابقه ، افرادي مثل مولوي تره خيل و نمايندگان بعضي از تنظيم  دراي

هاي جهادي شركت داشتند ، يكي از فيصله هاي كه بعمل آمد اين بود كه يك قواي امنيتي بيطرف  

و   سرباز  نفر  هزار  بيست  شامل  قدرت افغانستاني  حفظ  و  كابل  امنيت  تامين  براي  دار  منصب 

 بوري بايد تشكيل گرديد، اما مكانيزم تشكيل اين نيرو درپرده اي ازابهام باقي ماند.حكومت ع 

همزمان با كنفرانس كويته، تلاش ديگري توسط روحانيون مسلمان خارجي عرب وغير عرب براه  

افتاد كه منجر به ملاقات هاي ميان سران تنظيم  ها و يا نمايندگان شان با روحانيون مذكور ونيز  

خ ميان ميان  آباد  جلال  جلسات  بابرگذاري  كويته  وكنفرانس  تلاش  اين  هماهنگي  گرديد.  شان  ود 

نمايندگان كنفرانس كويته وسران ونمايندگان سران تنظيم هاي جهادي تامين گرديد. درجريان همين  

مليتي توصيه خاص به نمايندگان هردوجناح حزب وحدت جلسات بود كه دكتر يوسف بنا به تعلق  

آمريكايي هااين بار كارشان پخته است و  نده حركت اسلامي نمود، به اين صورت كه : "  ونيز نماي

بصورت جدي تصميم گرفته اند به جنگ درافغانستان خاتمه دهند .شما از زدوخوردها و درگيري  

 ملات آينده از قلم نيفتيد." ها خود را كنار بكشيد وسعي نمائيد نيروهاي تان را حفظ كنيد تا درتعا

يبا بلافاصله پس ازاين حوادث، جلساتي درشهر كويته پاكستان توسط يك تعداد از بوروكرات  تقر

آشكارا  آن  هاي  فيصله  كه  گرديد  برگزار  دراني  مختلف  اقوام  ومتنفذين  سابقه  نسب  پشتون  هاي 

          ،  " سالاران  آخوند   " شركت  با  كه  آباد  اسلام  جلسات  هاي  فيصله  كه  همچناني  نگرديد،     اعلام 

آي    . اس   . آي  مستقيم  سرپرستي  زير  رنگارنگ   " سالاران  دراني   " و   " سالاران  پشتون   "

وبصورت مشخص ، شخص نصرالله بابر وزير داخله پاكستان ورهبري غير مستقيم سي . آي . اي  

 داشته شد . هتشكيل گرديده بود ،  نيز در پرده ابهام نگ

 

 چگونگي برآمد :  

اند  قندهار،هلمند،فراه وهرات جنبش طالبان  مدت زمان  به مناطق  بابر  از  سفر نصرالله  كي پس 

براي بازنمودن راه تجارتي پاكستان به تركمنستان ، ظهور نمود. عليرغم آنكه نصرالله بابر درين  

سفر موافقه قوماندان هاي محلي اين مناطق را براي تامين امنيت تجارت پاكستان بدست آورده بود، 

پاكستان به تركمنستان ، درمسير بولدك  اولين  كاروان تجار قندهار مورد چور و    –تي  اعزامي 

ملامحمد عمر ومليشه هاي پاكستاني ، عليه چپاول  چپاول قرار گرفت . قوه مشتركي از دارودسته  

كنندگان كاروان دست به اقدام زد و طي يك درگيري مختصر آنها را سركوب نموده وپس از آزاد 

بس  آنرا  كاروان  تركمنستانسازي  درسپين    وي  ديگري  مختصر  درگيري   ، ازآن  پس  نمود  اعزام 

 پاكستاني  مذكور كنترل آنجا را نيز بدست گرفت .    –بولدك رخ داد وقوه مشترك افغانستان 

پس از ين دودرگيري مختصر بود كه " جنبش طالبان " درماه سپتامبر سال گذشته با شعار تامين  

عل مبارزه  و  ها   شاهراه  شرعي"،  امنيت  منكرات   " به  بخشيدن  وپايان  چپاولگري  و  دزدي  يه 

 آشكارابرآمدنمود. 

درفش جهاد عليه فساد مجاهدين درمدارس ديني بلوچستان وصوبه سرحد پاكستنا به اهتزاز درآمد 

پشتون   مناطق  از  پاكستنا  ديني  از طلاب  تعدادي  معه  مدارس  درين  شامل  افغانستاني  وطلابديني 

همكاري آشكار جمعيت عملا اسلام تحت رهبري مولانا فضل الرحمن وقواي  نشين پاكستان ، به  



 5 شماره سيزدهم                                                               شعله جاويد

افغانستان اعزام شدند، داخل  به  تمويل وتجهيز شده و دسته دسته  پاكستان ،  آن   مليشياي سرحدي 

 چنانكه تعداد زيادي ازمدارس متذكره بدون مدرس وطالب مانده و مسدود گرديد.

ارزگان به سرعت وبدون كدام درگيري جدي به تصرف مناطق قندهار، زابل وبخش پشتون نشين  

" طالبان" درآمد . درولايت هلمند صرفا درگرشك ، حزب اسلامي كم وبيش مقاومت كرد كه آن 

به   جدي  درگيري  بدون  نيز  هلمند  ولايت  مناطق  وساير  مركز  شد.  شكسته  درهم  سرعت  به  هم 

 تصرف " طالبان " درآمد .  

طالبان جنبش  قابل درقندها  باظهور  بخش  كه  كشور  جنوبي  ولايات  طالبان  و  ملايان  مجموع  ر، 

ملاحظه واصلي آنها منسوبين حركت انقلاب اسلامي  بودند به جنب وجوش افتادند وبه سرعت در 

گردآمدند . ضعف عمومي ساير نيروهاي جهادي دراين منطقه از اطراف دارودسته ملامحمد عمر

م مجموع  از  مردم  شديد  ونارضايتي  دريكطرف  ديگر  از طرف  قاطع  جاهدين  باپشتيباني  تواميت 

طالبان"   " جنبش  كه  گرديد  وباعث  داده  هم  بدست  دست  همه  خارجي  وامپرياليستي  ارتجاعي 

 پيشرفت سريع وگسترش تند داشته باشد .

حكومت رباني درابتداي پيدايش طالبان ، ملانقيب وسايرعواملش را درقندهار تشويق به مقابله عليه  

نمو ازآنكهآنها  پس  پيدانكرد.  برد عملي  اين سياست كار  اما  " طالبان" بطرف غزني    د،  پيشرفت 

آغاز شد، حكومت رباني توطئه گرانه وبه قصد مورد تهديد قرارگرفتن نيروهاي شوراي همآهنگي  

تلقي ميگرديد    - از پشت سر، به حمايت از" طالبان "   –كه  آن موقع نيروي مخالف اصلي اش 

اين ترتيب درپيشرفت سريع " طالبان " ازشاه جوي تا ميدان شهر و چارآسياب ،   آغاز نمود. به

 علاوه بر سايرعوامل  داخلي وخارجي،  حمايت توطئه گرانه حكومت رباني نيز نقش داشت. 

كدام   بدون  را  پكتيكا  ولايت  وهمچنان  ولايت  اين  نشين  پشتون  ومناطق  غزني  شهر  طالبان"   "

ك تحت  جدي  ودرگيري  هماهنگي برخورد  شوراي  اصلي  نيروهاي  ورودرروي  درآورده  نترل 

عليرغم درگيري هاي دراطراف شهرغزني و مربوطات ولايت وردك دروردك ولوگر قرارگرفتند.

درآمد.    ، نيروهاي حزب اسلامي به سرعت درهم شكسته شده وميدان شهر به تصرف " طالبان"

چارآسياب بدون هيچ برخورد ودرگيري    پس از آن بود كه حزب اسلامي  درولايت لوگر ونيز در

مزاري  وحدت  حزب  و  دوستم  هاي  مليشه  بقاياي   ، سروبي  به  نشني  عقب  با  و  كشيد  پاپس  اي 

وقواي  دركابل حكومتي  قواي  محاصره  تحت  متعاقبا  كه  نمود  رها  خودشان  "طالبان"    رابحال 

حزب  اسلامي در  درآمدند . پس از سقوط چارآسياب بدست " طالبان " ، مقاومت هاي مختصر  

خوست نيز درهم شكسته شد وآن ولايت به تصرف " طالبان " درآمد كه پس ازآن مركز ولايت 

 پكتيا بدون درگيري توسط " طالبان "  تصرف گرديد.

 

 روشن شدن بيشتر عوامل خارجي وداخلي :  

طالبان"  قراردا"  زابل  محمودمهنوزدرولايت  دورماموريت  آخرين  كه  نمايندهيشتند  ملل    ستري 

نهائي نتايج  شهروچارآسياب   متحدآغازگرديدولي  ميدان  به  آنها  كه  گرديد  اعلام  زماني  فقط  آن 

 رسيدند.

و دو   دراوج پيشرفت " طالبان " بسوي كابل ، سفير امريكا در پاكستان ، موازي باتكازجانب ديگر

تم و رباني و گلب ستري ، به افغانستان مسافرت نموده  ودرديدارهاي جداگانه با دوسيهاي محمودم

الدين ازآنها وساير " رهبران جهادي " دعوت به عمل آورد كه جنگ ودرگيري را متوقف ساخته  

و طرح ملل متحد براي آتش بس وايجاد حكومت موقت را بپذيرند . سفير مذكور وعده داد كه براي 

امنيتي   بيطرف  قواي  مصارف  تمويل  براي  وهمچنان  افغانستان  اقتصادي  سازي  دركابل، باز 

 حكومت امريكا از كمك لازمه دريغ نخواهد كرد . 
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گرفتن پس از تصرف چارآسياب وميدان شهر، بعنوان نيروي بيطرف خواهان دردست  " طالبان" 

تشكيل براي  و  شدند  كابل  شهر  .    امنيت  نمودند  پيشنهاد  تنظيمي  غير  مكانيزم  يك  موقت  حكومت 

پيشنهادات و عليرغم شكست آخرين تك ودوهاي    عليرغم موقف منفي حكومت رباني در قبال اين

نفع طرحات ملل متحد يمحمد م نفع صلح ونه  به  ستري ، وي نقش " طالبان " را در دراز مدت 

اخيرا محمود ميستري آشكارارباني را مورد تهديد قرارداده وگفته    براي افغانستان ارزيابي نمود .

انزواي بيشتر حكومتش دست به اقدام خواهد   است كه اگر وي از قدرت دست نكشد ملل متحد براي

زد ، تهديدي كه البته گمان نمي رود با توجه به مجموع شرايط داخلي وخارجي ، امكان تطبيق آن  

 ممكن و ميسر باشد .

وميدان شهر توسط " طالبان "  شوراي رهبري  حركت انقلاب اسلامي    پس از تصرف چارآسياب 

حك از  را  تنظيم  اين  مقاطعه  اين  رسما  با   . نمود  اعلام   " طالبان   " از  را  حمايتش  و  رباني  ومت 

نفع " طالبان " نيز    موقف گيري رسمي حركت انقلاب اسلامي به  مراكز ولايات فراه، ونيمروز 

 بدون درگيري وجنگ به تصرف " طالبان "  درآمد .  

تع لزوم  از  آشكارا    " طالبان   " پاكستاني  اصلي  سازمانده  بابر  نصرالله  به  اخيرا  مخلوع  شاه  يين 

عنوان رهبر با اتوريته ملي درراس جنب طالبان صحبت مي نمايد و از جانب ديگر تبليغات معيني  

به نفع وي پيش برده مي شود . گرچه كماكان تا حال قدرت اصلي  نيز در ميان صفوف " طالبان "  

براي " سالار"    دردست  " آخوندسالاران" است ونيروهاي " طالبان "  به هرجائي كه مي رسند 

شان يعني ملامحمد عمر آخوند بيعت مي گيرند ، اما باظهور " طالبان " بارديگر نقش آينده شاه  

 مخلوع در راس حاكميت ارتجاعي دركشور ، برجسته گرديده است . 

 

 آغاز شكست ها و بروز مشكلات : 

لبان "  و پيشروي  مليشه دوستم دركابل به نيروهاي" طا  يبا تسليمي حزب وحدت مزاري وبقايا 

 آنها از چارآسياب تا دهمزنگ، شكست ها وبروز مشكلات براي " طالبان " آغاز گرديد.

اسلامي  جمعيت  بلكه   " طالبان   " تنها  نه   ، الدين  گلب  اسلامي  حزب  شكست   از  پس  درواقع 

وشوراي نظار نيز تقويت گرديدند . نيروهاي وسيعي از حزب اسلامي  در غوربندو كوهدامن به  

حكومت رباني تسليم شدند و سراسر منطقه شمالي تحت كنترل احمد شاه مسعود درآمد كه البته در 

 حصول اين موفقيت تحريك ناسيوناليزم تاجيك توسط باندشوراي نظار نقش مهمي ايفا نمود. 

پس از روياروئي با نيروهاي شوراي نظار، با جنگ تمام عيار سروكارپيدا كردند و  " طالبان "  

دان آزمايش چنين جنگي، عدم كارآئي نيروهاي شانرا نشان داده و به سرعت مناطق وسيعي  درمي

از دهمزنگ تاحدودولايت لوگر را درجنوب كابل از دست دادند و همچنان با عقب نشيني از پغمان 

گرچه پس ازاين  شكست وبا استفاده از مقاطعه رسمي حركت انقلاب درميدان شهر تثبيت شدند .  

ازحكومت رباني  واعلام حمايت از آنها ، توانستند مراكز ولايات نيمروز و فراه را بدون اسلامي  

درگيري به تصرف درآورند ، ولي در حركت  بخاطر تصرف ميدان هوائي شيندند كه در مقابل 

نيروهاي تحت فرمان دهي تورن اسماعيل هرات قرار گرفتند ، مجددا با جنگ تمام عياري روبرو  

كه نيز   گرديدند  نشيني بطرف  درينجا  تلفات سنگين عقب  تحمل  وبا  ببرند  پيش  از  كاري  نتوانستند 

. اي  دلارام را آغاز كردند. . آي  . آي و سي  . اس  با پشت گرمي آي  آخرين تلاش ارتجاع  اينك 

براي تامين  سريع حاكميت يكدست ارتجاعي در كشور ، پاشيدن سرخاب و سفيد آب تازه اي به  

روباخته تئوكراسي اسلامي و تامين  حاكميت مجدد براي شوونيزم طبقه حاكمه  رخسار شرمساروآب

مليت پشتون ، هرچند هنوز باشكست قطعي فاصله دارد ، اما چانس پيروزي  اش را در مواجهه با 

 عوامل مختلف داخلي وخارجي تاحدود زيادي ازدست داده است .  
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به اصطلاح منادي صلح وامنيت به    يك نيرويبابه درازاكشيدن درگيري ها وتبديلي " طالبان" از 

يك نيروي جنگ افروز و شرير ، برافتادن رازهاي پشت پرده داخلي وخارجي ايكه باعث پيدايش  

در  مردم  بالاي  واجتماعي  سياسي   ، اقتصادي  هاي  فشار  تشديد  و  گرديد  حركت  اين  گسترش  و 

يه شانرا در ذهن توده ها ي مذهبي  مناطق تحت كنترل شان، اكنون ديگر " طالبان" تقدس كاذب اول

 نيز به سرعت  ازدست مي دهد و حمايت توده اي ازاينها به سرعت رو به زوال است .  

توانسته است با تحريك تمايلات شديد شوونيستي نوخاسته طبقه حاكمه مليت تاجيك حكومت رباني  

گرفته وحتي شكست هاي   براي باقيماندن در راس قدرت و حاكميت كابل ، جلو پيشروي طالبان را

 سختي برآنها وارد نمايد .

حكومت هند دررقابت با اقدامات آي . اس . آي ، حكومت ايران ازبيم مبدل شدن  ازجانب ديگر،  

با   دررقابت  ها  فرانسوي  و  پهلوي و روسها  پايگاه رضا  به  مثلا  مخالفش  پايگاه  يك  به  افغانستان 

نماي مي  حمايت  رباني  ازحكومت  ها  بوده   ند.آمريكائي  جدي  وايران  هند  هاي  حمايت  ميان  درين 

وآشكاراجنبه نظامي دارد . حتي عربستان سعودي به دليل سلطه روحانيون حنفي مذهب بر جنبش 

پيدايش و گسترش   ترتيب  اين  به   . نكرده است  آشكارحمايت  ازين جنبش بصورت  تا حال  طالبان 

رجي وامپرياليستي را درافغانستان دامن  جنبش " طالبان" دورتازه اي ازرقابت هاي ارتجاعي خا

 زده است .  

  " طالبان   " ونيرومندي   را پيدايش  آنها  كه  هائي  وامپرياليست  مرتجعين  اوليه  توقعات  برخلاف 

سازماندهي نموده اند ، نه به ختم جنگ ببلكه به دوام آن، نه به تامين حاكميت يكدست ارتجاع بلكه  

ل مرتجعين بر مبناي تعلقات مليتي و درنتيجه تشديد خطر  به مشخص شدن بيشتر مناطق تحت كنتر

تجزيه رسمي كشور ونه به آبرومند شدن تئوكراسي آبرو ريخته ، بلكه به بي آبروئي آخرين حربه  

 ارتجاع اسلامي ، منجر گرديده است .  

تاحال   " طالبان"  واقعي ظهور جنبش  كناررفتن  نتيجه  و  تنظيم هاي جهادي  بسيار جدي  تضعيف 

نظيم هاي قدرتمندي ازآنان از صف مقدم صحنه سياسي كشوربوده است . هم اكنون حزب اسلامي ت

گلب الدين وحزب وحدت مزاري همانند حزب اسلامي خالص، محاذ ملي گيلاني وجبهه نجات ملي  

و   سياف  اسلامي  اتحاد   ، اكبري  وحدت  حزب  درحاليكه   ، دارند  قرار  اضمحلال  درحال  مجددي 

مح اسلامي  اند. حركت  گرديده  مبدل  اسلامي  جمعيت  دست  آلت  و  دنبالچه  به  كاملا  ديگر    سني 

درواقع فعلا ازميان مجموع تنظيم ها ي جهادي صرفا جمعيت اسلامي با دردست داشتن حكومت  

 كابل از قدرت واقعي برخوردار است كه آنهم فقط يك سوم خاك كشور را تحت كنترل دارد .  در

يان مرتجعين وجدو دراد . از يك جانب جلسات پيهم ميان " طالبان"  ماحتمال تجديد صف بندي جديد 

وگلب الدين حكمتيار بر گزار مي گردد و از جانب ديگر  روسها تلاش دارند با ميانجيگري ميان  

دوستم و مسعود مجددا آشتي و سازش بر قرار نمايند و حكومت ايران نيز مي كوشد حزب وحدت  

 مت رباني قرار دهد .  را تمام و كمال در پهلوي حكو

ها جنگ  دوام  و  با  مردم  هاي  توده  افزون  روز  خرابي  خانه  آن  مستقيم  نتيجه  كه  ارتجاعي  ي 

ارتجاعي خود را نشان مي دهد . يكي دوام حالت   ي وويراني بيشتر مملكت است دو دورنماي احتمال

حاكم  تامين  وديگر  كشور  رسمي  تجزيه  ويا  كنوني  رسمي  غير  ارتجاعي   تئوكراتيك  يت تجزيه 

 شوونيزم پشتون  ويا شوونيزم تاجيك .  سرتاسري با سلطه 

افغانستان و مردمان مليت هاي مختلف اين كشور فقط يك راه نجات دارند وآن راه انقلاب و راه  

رهبري   تحت  ها  توده  خود  بايد  كه  است  راهي  اين   . است  وامپرياليزم  ارتجاع  قهري  سرنگوني 

ب گام  درآن   ، انقلابي  هيچ  پيشآهنگ   . دهند  نجات  را  و خود  و  گذارند  آسماني  غيبي  دهنده  نجات 

 هارا ممكن و ميسر بسازد .  هندارد كه نجات تود  د وجوزميني  
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 پيوسته به گذشته  

 

 

 درباره دموكراسي
 

 فعاليت دموكراتيك كمونيست ها :

 

 :   دررساله اش بنام " وظايف سوسيال دموكرات هاي روس " نوشت  1897لنين درپايان سال  

" بطوري كه ميدانيم منظور فعاليت عملي سوسيال دموكرات ها رهبري مبارزه طبقاتي پرولتاريا 

  : آن  هردوصورت  در  است  مبارزه  اين  كردن  متشكل  برضد  و  مبارزه   ( سوسياليستي  مبارزه 

اي مبارزه  يعني  داران،  جامعه    سرمايه  وايجاد  طبقاتي  رژيم  انهدام  به  مصروف  همش  كه 

كمونيستي   )سوسياليستي   (  (  و  يعني  است  مطلقه  حكومت  برضد  مبارزه   ( دموكراتيك  ومبارزه 

مبارزه اي كه هم آن مصروف به دست آوردن آزادي سياسي درروسيه ودموكراسي  كردن رژيم 

سياسي واجتماعي روسيه است ( . ما گفتيم : بطوري كه مي دانيم و حقيقتا هم سوسيال دموكرات 

هنگام ظهور ازهمان  باصراحت  هاي روس  همواره  واجتماعي،  انقلابي  جنبش  يك  بصورت  خود 

همواره صورت دوگانه ومضمون مبارزه طبقايت    كرده اند.  تامي به اين منظورفعاليت خود اشاره

و  سوسياليستي  وظايف  ميان  لاينفك  ارتباط  روي  همواره   ، اند  نموده  نشان  خاطر  را  پرولتاريا 

 دموكراتيك خود تاكيد ورزيده اند." 

ن روي ارتباط لاينفك ميان وظايف سوسياليستي ودموكراتيك در رساله متذكره اش مجددا تاكيد لني 

 به عمل آورده و مي نويسد : 

جمع كردن... فعاليت سوسياليستي و دموكراتيك دريك واحد كل ودريك مبارزه واحد طبقاتي    " ...

تقويت آن مي گردد ، بدين   پرولتاريا ، باعث ضعف جنبش دموكراتيك ... نمي شود ، بلكه باعث 

 معني كه آن را به منافع واقعي توده هاي مردم نزديك مي كند . " 

 به همين دليل لنين توضيح مي دهد كه :  بنا 

هاي   ايده  ترويج  علمي،  سوسياليزم  اصول  ترويج  موازات  به  روس  دموكراتهاي  سوسيال   "

 ي دهند . " ) همان رساله ( ظيفه خود قرارمورا هم در بين توده ها ي كارگر دموكراتيك

باتوجه به ارتباط لاينفك ميان وظايف سوسيالستي ووظايف دموكراتيك، لنين، دررساله " چه بايد  

 كرد؟ " راجع به نحوه ترويج ايده هاي دموكراتيك درميان توده هاي مردم مي نويسد:

وظايف عمومي دموكراسي  " ماموظفيم بدون اينكه دقيقه اي عقايد سوسياليستي خودراپنهان داريم،  

 را دربرابر تمام مردم بيان وخاطر نشان كنيم . " 

وكار   سوسيالسيتي  كار  ميان  تفاوت  كه  نيست  اين  مفهوم  به  هيچوجه  به   ، فوق  مسايل  اماطرح 

كار  ميان  ارتباط لاينفك  درعين حاليكه  اند  ها مكلف  . كمونيست  نظر گرفته نشود  در  دموكراتيك 

وكاردموكرا  طبقاتي  سوسياليستي  مبارزه  وظيفه  وهردو  باشند  مدنظرداشته  مداوما  رابايد  تيك 

پرولتاريارا پيش ببرند، تفاوت آن دورا نيزمد نظرداشته باشند. لنين درين مورد دررساله " وظايف  

 سد :  ي" مي نوس وسيال دموكراتهاي روس

ازي بودن كامل كار  " مابه نزديكي تفكيك ناپذير ترويج و تبليغ سوسياليستي و دموكراتيك وبه مو

بزرگي هم   مبارزه فرق  و  فعاليت  نوع  دو  اين  بين  ولي   . اشاره كرديم  آن رشته  يا  دراين  انقلابي 

موجود است . اين فرق عبارت ازآن است كه پرولتاريا درمبارزه اقتصادي ) مبارزه سوسياليستي(  

قط از كمك آن عناصري  و است و فكاملا تنها بوده ، هم با اشراف مالك و هم با بورژوازي روبر 

پرولتاريا  سمت  به  كه   ) ندرت  به  بلكه  هميشه  نه  وآنهم   ( است  برخوردار  بورژوازي    ازخرده 
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  . دارند  دموك  )*(گرايش  مبارزه  در  آنكه  جميع اتيك روحال   . نيست  تنها  روس  كارگر  طبقه   ...

دررديف و طبقات  اهالي  قشرهاي   ، سياسي  مخالف  زيرا  عناصر   ، گيرند  قرار مي  آنها    وي  كه 

از  مخالفي  عناصر  نمايند.  مي  مبارزه  آن  عليه  صورمختلف  وبه  هستند  مطلقه  حكومت  دشمن 

ويا مليت هاي كوچكي كه مورد تعقيب    بورژوازي ويا طبقات تحصيل كرده ويا خرده بورژوازي

 حكومت مطلقه هستند ويا مذاهب، فرق وغيره نيز دراين مورد دررديف پرولتاريا قرا رگرفته اند."

توجه   اينكه با  نظرداشت  در  وبا   ، دموكراتيك  وفعاليت  سوسياليستي  فعاليت  ميان  تفاوت  اين  به 

بايد مقدم برانقلاب سوسياليستي باشد،  درجوامعي مثل جامعه روسيه آن وقت، انقلاب دموكراتيك 

درمبارزه  استبداد  ضد  اقشاروطبقات  تمامي  اتحاد  درقبال  ها  دموكرات  سوسيال  برخورد  لنين 

 فرمول بندي مي نمايد :   ننيتيك رااين چرادموك

 " پشتيباني ازكليه عناصري كه ازنظر سياسي مخالف ) حكومت مطلقه ( هستند ... "  – 1

اينكه به همبستگي دستجات گوناگون مخالف حكومت مطلقه با    -2 " سوسيال دموكرات ها ضمن 

 نمود... " ) وظايف س . د . ر (  كارگران اشاره مي نمايند، همواره كارگران را متمايز خواهند 

نتيجه كمونيست ها ، يا به عبارت ديگر تاكيد دائمي بر اين چنين متمايز ساختن دائمي كارگران ودر

 استقلال پرولتاريادرمبارزه دموكراتيك، به نظر لنين بنابه دودليل اين مبارزه راتقويت خواهدكرد: 

قات مشخص تكيه مي  واقعي ودرك شده طب   الح " ... فقط آن مبارزيني قوي هستند كه به مص   -1

با آن  ساكنندو هرگونه م نقش عمده  ديگر  اكنون  اين مصالح طبقاتي ، كه درجامعه معاصر  تمالي 

 است ، مبارزين راضعيف خواهد كرد ... " 

" ... در مبارزه برضد حكومت مطلقه طبقه كارگر بايد خود را متمايز نگه دارد زيرا فقط او   –  2

تا لحظه آخر ، دشمن ثابت قدم و مسلم حكومت مطلقه خواهد بود ، فقط بين او وحكومت  است كه  

مطلقه است كه صلح ومصالحه امكان پذير نيست ،  فقط در طبقه كارگر است كه دموكراتيزم مي  

نمي گردد ، پيدا كند .    بريدوشرط وبدون تزلزل ، طرفداري كه هيچگاه به عقب  ق  تواند طرفدار بي

ديگراهالات ، دستجااز طبقهيچيك  در به حكومت مطت وقشرهاي  قه بلاشرط لي خصومت نسبت 

 به عقب مي نگرد . " ) همان رساله (  راتيزم آنها هموارهنيست ، دموك

دموكراتيزم   پيگيري  به  توجه  وبا  پرولتري  پرولتاريا  غير  واقشار  طبقات  دموكراتيزم  ناپيگيري 

سط پرولتاريا پيش مي آيد واين الزام اجتناب ناپذير  است كه ضرورت رهبري انقلاب دموكراتيك تو

ميگردد كه پرولتاريا بايد مهرونشان خودرا بر انقلاب دموكراتيك بزند . لنين درين مورد در رساله  

 " دوتاكتيك سوسيال دموكراسي درانقلاب دموكراتيك" با قاطعيت تاكيد مي نمايد كه : 

آخر برساند، بدينطريق كه توده دهقاني رابه خودملحق نمايد  دموكراتيك رابه    ب "پرولتاريا بايد انقلا

 تا بتواند نيروي مقاومت حكومت مطلقه راجبرا منكوب وناپيگيري بورژوازي رافلج سازد ... " 

بودن(   مستقل   ( بودن  متمايز  خواهان  تنها  نه  لنين  ترتيب  انقلاب باين  براي  مبارزه  پرولتاريادر 

بلكه خواهان ره  بري  اين مبارزه توسط پرولتاريا نيز مي باشد . درواقع ، لنين دموكراتيك است 

لتاريا بر انقلاب  ابه ضرورتي براي تامين رهبري پرواستقلال پرولتاريا درمبارزه دموكراتيك رابمث

، رهبري   پرولتاريا  استقلال  بر  تكيه  با  ها  منشويك  مانند  اينكه  ونه  گيرد  نظر مي  در  دموكراتيك 

را دموكرايتك  استقلال   انقلاب  روي  نحوي  به  گويا  نيز  ها  منشويك   . دهد  تحويل  بوژوازي  به 

وظيفه   را  مبارزه  اين  رهبري  اينكه  براي  اما   ، كردند  مي  تاكيد  دموكراتيك  پرولتاريادرمبارزه 

 خاص بورژوازي به حساب آورند . 

 
بپردازيم .    خواهيم به آن  كمبوداتي هست كه نميطبيعي است كه مباحثات نقل شده لنين درين سطور داراي    –)*(  

 ما از نقل اين مطالب توضيح درمورد كاردموكراتيك وكار سوسيالستي وارتباط ميان آنهااست .ورمنظ
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قرن جاري،   اول  دهه  خواندند كسي  درروسيه  دموكرات مي  را سوسيال  كه خود  كساني  درميان 

اين بلكه  كرد،  نمي  نفي  را  دموكراتيك  درمبارزات  پرولتاريا  ازجريان عمومي    استقلال  دربيرون 

دنيك ها بود كه چنين تمايلي وجود داشت . مثلا يك نمونه از وسوسيال دموكراسي يعني در ميان نار 

ب  رابطه  باره  در  را،  اينها  سوسيالمواضع  وبرنامه  شان  خود  برنامه  در    ين  لنين   ، ها  دموكرات 

 ست : سوسيال دموكرات هاي روس " اين چنين نقل نموده ا وظايفرساله " 

بر   آيادرشرايط حكومت مطلقه وعلاوه  اينكه  يك مسئله است وآن  اينجا مهم يك مسئله وفقط   ...  "

كه عليه حكو انقلابي  مطلقه  تشكيلات حزب  تشيكل  مت  كارگري  نيرومند  يك حزب  ميتوان  است، 

 داد؟" 

ودر  حكومت  اين  سرنگوني  براي  عمومي  انقلاب  حزب  يك  بايد  مطلقه  حكومت  درشرايط  يعني 

 مجموع براي انقلاب دموكراتيك تشكيل داد وايجاد يك حزب كارگري خاص ضرورتي ندارد . 

د  ووقت سه فرمولبندي موج  آنپس دررابطه با وظايف دموكراتيك سوسيال دموكرات ها در روسه  

 .  فرمولبندي لنين ، فرمولبندي منشويكي و فرمولبندي نارودنيكيبوده است : 

لنيني تاكيد   سوسيال  –  فرمولبندي  پرولتاريا  براستقلال  بايد  دموكراتيك  مبارزه  در  ها  دموكرات 

 نموده وامر رهبري انقلاب دموكراتيك را برعهده بگيرند.

سوسيال دموكرات ها در مبارزه دموكراتيك بايد استقلال پرولتاريا را حفظ   – منشويكي  فرمولبندي

راكه   دموكراتيك  انقلاب  وامررهبري  بورژونموده  خاص  بورژوازي  وظيفه  برعهده  است  ازي 

 بگذارد. 

نياز    مورد عمومي    ي در مبارزه براي انقلاب دموكراتيك يك حزب انقلاب  –  فرمولبندي ناردونيكي 

 .  ندارد  د است و ضرورتي براي تشكيل و موجوديت حزب مستقل كارگري وجو

يست هادر كه كساني كه امروز ضرورت استقلال كمونب فوق اين نتيجه بدست مي آيد  ازبيان مطال

مبارزه دموكراتيك را تحت سوال قرار مي دهند ، نظرشان ازلحاظ تاريخي حتي به منشويك ها نيز  

 برنمي گردد ، بلكه دراصل ريشه نارودنيكي دارد.

  ، ها بهرحال  دموكرات  سوسيال  دموكراتيك  فعاليت  با  درارتباط  كه  را  لنين  مواضع  مجموع 

،  مي   نموديم  بيان  تاحال  ها(  :  )كمونيست  نمائيم  يك جمله خلاصه  در  دموكراتيك  توانيم  فعاليت 

كه تامين رهبري انقلاب . روشن است    كمونيست ها يعني فعاليت براي رهبري انقلاب دموكراتيك

دموكراتيك توسط پرولتاريا بدون متمايز بودن و مستقل بودن پرولتاريا دراين مبارزه ودرپيشاپيش  

 واهد شد.آن قرار گرفتن هرگز ممكن و ميسر نخ 

بناء روي اين نكته بايد تاكيد نمود كه براي كمونيست ها، دوعرصه فعاليت كاملا جدا و مجزا ازهم 

 وجود ندارد ، يكي عرصه فعاليت دموكراتيك وديگري عرصه فعاليت سوسياليستي .  

 منظورآن  روشن است كه منظورناديده گرفتن تفاوت ميان اين دوعرصه مبارزاتي نمي باشد، بلكه

خوددرعرصها هويت  با  ها  كمونيست  كه  شوند   ست  مي  داخل  دموكراتيك  تاكيددائمي  فعاليت  وبا 

پرولتري   رهبري  تامين  براي   ، دموكراتيك  ومتمايزازسايرنيروهاي  مستقل  هويت  اين  روي 

بطور  را  شان  كمونيزم  ها  كمونيست  كه  طورنيست  اين  نمايند.  مي  تلاش  دموكراتيك  برانقلاب 

شان   براي خود  باصطلاح  خصوصي  با شعارها وطرحات  دموكراتيك  هاي  ودرفعاليت  نگهدارند 

خالص دموكراتيك وارد گردند . بعبارت ديگر كمونيست ها حق ندارند" برآمد " دموكراتيك داشته 

برآمد  باهمين  و  باشند  داشته  كمونيستي  برآمد  بايد  آنها   . درتلاش  باشند  و  دموكراتيك  درمبارزات 

 هم بگيرند . براي رهبري اين مبارزات س

دراينجا لازم مي آيد پيرامون اين دومسئله يعني پيشبرد فعاليت هاي دموكراتيك با برآمد دموكراتيك 

و پيشبرد فعاليت هاي دموكراتيك با برآمدكمونيستي درتاريخ مبارزات كشورما، توضيحاتي ارائه  

 گردد .  
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ماركسيست   سازمان  يك  مترقي،  جوانان  اين  مائوت  –لنينيست    –سازمان   . بود  انديشه  دون  سه 

مائوتسه دون انديشه    –لنينيستي    –سازمان به حق سازمان بنيان گذار جنبش كمونيستي ماركسيستي  

بابت براي جنبش كشور ما يك خدمت تاريخي مهم انجام داده است .   ) مائوئيستي ( بوده و ازين 

رو را  جاويد  شعله  جريده  انتشار  عمل  ابتكار  مترقي  جوانان  جريان  سازمان  و  گرفته  دست  ي 

راشگوفا ساخت . درواقع درمتن همين جريان دموكراتيك  دموكراتيك نوين ) جريان شعله جاويد(  

مائوئيستي كشور شكل گرفته و گسترش يافت .   –لنينيستي    –بود كه جنبش كمونيستي ماركسيستي  

جريان شعله جاويد( سازمان جوانان مترقي درعين حالي كه فعاليت هاي جريان دموكراتيك نوين )  

انديشه مائوتسه دون در   –لنينيزم    –را شكل داده و هدايت مي نمود ، امر تبليغ وترويج ماركسيزم  

كه   بود  وترويج  تبليغ  همين  امردراثر  درحقيقت  برد.  مي  پيش  به  نيز  را  آن  جنبش  ميان صفوف 

  مائوئيستي كشور ما گسترش حاصل كرد . –لنينيستي  –كمونيستي ماركسيستي  

لذا ، تاجاي كه به طرح وتبليغ وترويج مواضع كمونيستي بصورت عام در ميان جريان دموكراتيك  

نوين ) جريان شعله جاويد ( مربوط است، مي توان گفت كه سازمان جوانان مترقي وظيفه اش را  

ا  ) حفظ استقلال كمونيست ها درجنبش دموكراتيك وتلاش براي رهبري آن ( درواقع انجام داد. ام

درعين حال اجراي اين وظيفه داراي يك نقيصه بزرگ و جدي نيز بود وآن اينكه جنبه تشكيلاتي  

، يعني رهبري جريان توسط سازمان جوانان مترقي تحت  اين استقلاليت و رهبريت كتمان گرديد 

نام مخفي كاري درسطح جريان مخفي نگهداشته شد. توضيح اينكه : سازمان جوانان مترقي برنامه  

تشكيلاتي خود را درميان صفوف جريان دموكراتيك نوين ) جريان شعله جاويد( ي موجوديت  وحت 

كمونيستي  افكار  با  د رصفوف جريان  آنانيكه  وازميان  نمود  نيز  انكار  وسيعا  وحتي  نكرد  مطرح 

به عضوگيري پرداخت . اين حركت  آشنائي وباور پيدا كرده بودند در سطح فوق العاده معدودي  

متا مترقي  نادرست  جوانان  سازمان  موجوديت  منظر"  پس   " ازانتشار  پس  كه  موقعي  حتي  سفانه 

نقص  قادرنگرديد  مترقي  جوانان  يافت و سازمان  ادامه  همچنان  گرديد،  نيز  افشاء  وسيع  درسطح 

 كار خود را رفع نمايد . 

نوين   دموكراتيك  جريان  كه  گردد  تلقي  جدي  و  بزرگ  تواند  مي  جهت  ازين  بويژه  نقيصه  اين 

ازانتشار  بود كه پس  بلكه جرياني   ، نبود  ( خودبخودي  ) جنبش  يك جريان  )جريان شعله جاويد( 

جريده  شعله جاويد بوجود آمد وتحت رهبري سازمان جوانان مترقي قرار داشت، يعني سازمان 

 جوانان مترقي هم ايجادكننده اين جريان بود وهم رهبري كننده آن . اما شعله اي ها ) غيرازيك عده

نمي   نمايد.  مي  رهبري  را  آنها  كمونيستي  سازمان  يك  كه  دانستند  نمي   ) سازمان  اعضاي  معدود 

خواهيم بگوئيم كه ضروري بود يكايك شعله اي ها ، اعضاي سازمان را بشناسند واينها درسطح 

 ، بلكه مي خواهيم روي اين مسئله انگشت بگذاريم كه اساسا پنهان نگهداشتن عام جريان افشاء باشند 

موجوديت سازمان رهبري كننده و برنامه و خط آن ، ازشعله اي ها وحتي قويا انكارنمودن آن، يك 

بود كه   آنچنان قوي  انكارمتاسفانه  و  پنهان كاري  اين  بود.  نادرست و غير اصولي  بغايت  حركت 

براي   كننده  رهبري  سازمان  موجوديت  كه  گرديد  مي  مطرح  ها  اي  شعله  آشكارادرصفوف  حتي 

ف بعد  جريان  در  وبويژه  مجموع  در  گري  جرياني  روحيه  جهت  بهمين  ندارد.  ضرورتي  علا 

بندوباري وناتواني در رعايت موازين تشكيلاتي يكي از صفات عمومي شعله   تشكيلاتي يعني بي 

 اي هاي قديمي يعني شعله هاي دهه چهل مي باشد .

) جريان شعله جاويد(  خلاصه مواضع كمونيستي مطروحه درميان صفوف جريان دموكراتيك نوين

ايدئولوژيك   ايدئولوژيك    –مواضع  مواضع  ونه  بود  عام  سازمان    –سياسي  يك  به  متعلق  سياسي 

كمونيستي معين ومشخص در كشور. بهمين جهت استقلاليت ورهبريت كمونيستي برجريان گرچه  

 درواقع وجود داشت اما جدا خدشه داربود .  
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يك جريده   مثابه  به  قيدوبند جريده شعله جاويد  بي  انقلابي  داراي زبان  توانست  نمي  ، طبعا  علني 

توانست   نيز فقط  با همين زبان  با حرف زدن  با زبان آزوپ حرف مي زد. حتي  ناچار  باشد وبه 

يازده شماره ازآن بدست نشر سپرده شود وپس از آن توقيف گرديده و از نشر بازماند. درفقدان يك  

ديگرسازما نقيصه  كه  كمونيستي  جات نشريه  نوشته  مطلق  ماندن  ومحدود  بود  مترقي  جوانان  ن 

وجزوات سازمان در سطح روابط معدود سازماني ، زبان آزوپي شعله جاويد كه درعين حال زبان  

مورد استعمال درتظاهرات وحركت هاي اعتراضي ، كارگران وروشنفكران نيز بود، شكل زبان 

 سياسي شعله اي ها را بخود گرفت . 

برآم اوليه جنبش  اينگونه "  دوران رشد  واشتباهات  ها  نشاندهنده كمبود  ازيكجانب   " دموكراتيك  د 

كشورازجانب ديگر ملازمه فعاليت هاي علني در نشرات ، تظاهرات واعتصابات آن وقت بود. اما  

همين شكل برآمد پس ازفروپاشي جريان، درسال هاي بعددرشرايط مبارزه با رژيم مزدور كودتا و 

امپريال  تجاوزگر،بهسوسيال  سازمانها  يزم  يافت    سطح  تعميم                            وطرحي وتشكلات 

اعتراضي   هاي  حركت  و  نشراتي  علني  قبلي  زبان  و  شد  كشيده  بميان  برآمددموكراتيك"  بنام" 

زبان   نشرات  بصورت  يعني  سازماني  هاي  اعلاميه  و  ها  شبنامه  وزبان  اي)مثلادرساما(  برنامه 

وپيكار( درآمد. درنتيجه كمونيزم به صورت شفاهي ويا كتبي به يك ايدئولوژي    مخفي )مثلا درساما

مخفي ودروني مبدل گرديد ولباس لساني قبلي جرياني درفعاليت هاي علني، تن پوش زبان تشكلات  

مخفي و نشرات مخفي گرديد . به اين ترتيب خواسته ويا ناخواسته، عمدي ويا غيرعمدي، كساني  

كمونيست  خودرا  البته    كه  گرديدند،  مبدل  دموكرات  به  مبارزاتي  عمل  ميدان  خواندند،در  مي 

 زنوع جديدوسرچپه آن بوده و هست. ا" سكولاريزم " اين دموكراتها دموكرات هاي ازنوع" جديد".

اين " سكولاريزم "  درواقع خواهان جدائي كموينزم از دولت است و باورهاي كمونيست را امر 

دا مي  وشاخص  افراد  اين    ند!؟  خصوص  !!؟  سياسي  وتشكلات  ها  امر خصوصي سازمان  وحتي 

ازخود  را  دولت  از  دين  جدائي  خواست    ، خود  منفي  تكامل  سير  در  سكولاريزم"  دورنموده " 

ويا   ورهائي(  ساما  در  گرديد)  اسلامي  انقلاب  اسلامي وحتي  مستند خواهان جمهوري  وبصورت 

ميد  در  عملا  هرحال  در  ولي   ، مستند  غير  را  بصورت  جهاداسلامي  درفش   ، مبارزاتي  عمل  ان 

 بردوش گرفت )درساما، رهائي ، اخگر، پيكاروديگران ( .  

امپرياليزم را    تحت سلطه   دركشورهاي  دموكراتيك كمونيست ها  فعاليت  وقتي بصورت مشخص 

مدنظر قراردهيم ، رهنماي نظر وعمل ما تئوري دموكراسي نوين  مائوتسه دون است . اين تئوري  

وكلا انقلاب دموكراتيك وتكامل  مه  مواضع لنين درمورد فعاليت هاي دموكراتيك كمونيست ها  ادا

،  آن   مستعمره  و   –مستعمره    نيمهدر شرايط مشخص كشورهاي  درعصرامپرياليزم  فئودال  نيمه 

انقلابات پرولتري است . انقلا ب دموكراتيك نوين  داراي ويژگي  هاي معين ومشخصي است ، كه  

ازوجوهات مشترك، آن را ازانقلاب دموكراتيك مورد نظر لنين درروسيه ) مطروحه  صرف نظر  

 درنوشته دوتاكتيك سوسيال دموكراسي درانقلاب دموكراتيك ( متمايز مي سازد .

انقلاب ملي    -1 بلكه   ، نيست  دموكراتيك  انقلاب  يك  نوين صرفا  دموكراتيك  دموكراتيك    –انقلاب 

الي و ضد امپرياليستي است كه با سرنگوني سلطه نيمه فئوداليزم است ، يعني يك انقلاب ضد فئود 

 وامپرياليزم ، هم تامين دموكراسي وهم تامين آزادي ملي را ممكن وميسر مي سازد. 

از    –  2 بخشي  ضد  انقلاب  بلكه  نيست،  فئودالي  ضد  انقلاب  صرفا  نوين،  دموكراتيك  انقلاب 

زي  ، هست  كمپرادورنيز  بورژوازي  يعني  سلطه  بورژوازي  به  بخشيدن  خاتمه  براي  كه  را 

وبرچيدن   فئوداليزم  نيمه  سرنگوني  صرفا  كشور،  وسياسي  اقتصادي  استقلال  وتامين  امپرياليزم 

نيز   را  كمپرادور  بورژوازي  بايد  بلكه   ، نيست  كافي  ها  امپرياليست  ولشكري  اداري  نهادهاي 

 . مصادره نمود 
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راتيك نوين ، نه قيام، بلكه جنگ خلق ) جنگ استراتيژي مبارزاتي براي پيروزي انقلاب دموك  -3

 توده هاي طولاني ( است . 

دوجنبه انقلاب دموكراتيك نوين يعني جنبه هاي ملي ودموكراتيك آن ، هميشه داراي وزنه يكسان  

نمي باشد ، بلكه درمراحل مختلف مبارزه يكي ازآن دو بصورت وظيفه عمده و ديگري بصورت  

 .   وظيفه غير عمده در مي آيد 

نيمه فئودالي ، جنبه ملي انقلاب وظيفه عمده و جنبه دموكراتيك آن وظيفه    –درشرايط مستعمراتي  

نيمه فئودالي ، جنبه دموكراتيك وظيفه    –غير عمده مي باشد ؛ درحاليكه درشرايط نيمه مستعمراتي  

 راتشكيل ميدهد.  عمده و جنبه ملي وظيفه غير عمده 

س ضد  مقاومت  جنگ  زمان  در  سوسيال  مثلا  عليه  مبارزه  ملي  وظيفه   ، امپرياليستي  وسيال 

شكل  دموكراتيك  وظيفه  درحاليكه  گرديد،  مبدل  مبارزاتي  عمده  وظيفه  به  اشغالگر  امپرياليستهاي 

وظيفه غير عمده مبارزاتي را بخود گرفت . منظورازغير عمده شدن وظيفه دموكراتيك مبارزه ،  

ه فراموشي سپرده شودواصالت آن مورد انكار قرار  اين نيست كه اين عرصه مبارزاتي يكسره ب

بگيرد، بلكه منظور اين است كه اين وظيفه در عين حالي كه بعنوان يك وظيفه اصلي مبارزاتي مد 

نظر قرار گيرد بايد بصورت تابع و ظيفه مبارزاتي ملي پيش برده شود . اين گونه موقف گيري  

ملي   انقلاب  ساختن  اي  دموكراتيك دموكراتي  –بادومرحله  مرحله  بعد  و  ملي  مرحله  اول  يعني  ك 

دردسامبر مورد  اين  در  دون  مائوتسه  دارد.  قرار  درتخالف  دردوران جنگ    1939ازاساس  يعني 

مقاومت ضد جاپاني دررساله اش بنام " انقلاب چين وحزب كمونيست چين" تحت عنوان " وظايف  

 انقلاب چين " باصراحت نوشت : 

انقلا اصلي  دشمنان  اگر  مي "  فئودالي  ارضي  مالكان  وطبقه  امپرياليزم  كنوني  درمرحله  چين  ب 

 باشند ، در آنصورت وظايف انقلاب چين دراين مرحله چه خواهد بود ؟ 

ديگر، ازيك طرف بايد   اين دودشمن است ، به عبارت   مسلم است كه وظايف اصلي انقلاب كوبيدن

وستم امپرياليزم خارجي است و از طرف  انقلاب ملي را اجرا كرد كه هدف آن براه انداختن ظلم  

بايد انقلاب دموكراتيك راانجام داد كه هدف آن برانداختن ظلم وستم مالكان ارضي فئودالي   ديگر 

درداخل كشوراست، ولي وظيفه مهمترهمانا انقلاب ملي است كه هدفش واژگون كردن امپرياليزم  

 است .  

سلطه امپرياليزم نمي توان    دارند. بدون برانداختن  اين دووظيفه بزرگ انقلاب چين  بايكديگر پيوند 

  . باشد  مي  آن  اصلي  پشتيبان  امپرياليزم  زيرا  برده  ازبين  را  فئودالي  ارضي  مالكان  طبقه  سلطه 

يك   تشكيل  نشود،  كمك  فئودالي  ارضي  مالكان  كردن  درسرنگون  دهقانان  به  اگر  ديگر  ازطرف 

سلطه   برانداختن  جهت  چين  انقلاب  نيرومند  طبقه  ارتش  زيرا  بود،  خواهد  ممكن  غير  امپرياليزم 

عمده   نيروي  ودهقانان  است  درچين  امپرياليزم  سلطه  عمده  اجتماعي  پايه  فئودالي  ارضي  مالكان 

بدين ترتيب اين دووظيفه اصلي يعني انقلاب ملي وانقلاب دموكراتيك از هم  انقلاب چين هستند .  

 ي دهند . فرق مي كند ودرعين حال مجموعه واحدي راتشكيل م

دردرجه اول عبارت است از مبارزه عليه امپرياليزم ازآنجاكه وظيفه انقلابي ملي در چين اكنون  

جاپان كه به چين تجاوزكرده است ووظيفه انقلاب دموكراتيك هم بايد انجام يابد تا پيروزي درجنگ  

است اگر تصور شود كه بتواند حاصل گردد، لذا دووظيفه انقلاب ديگر بهم وابسته شده اند . اشتباه  

 انقلاب ملي وانقلاب دموكراتيك دو مرحله كاملا متمايزانقلاب هستند . " 

 (  472و  471منتخبات مائوبه زبان فارسي ، جلد دوم ، صفحات ) 

نيمه فئودالي ، وظيفه    –نيمه فئودالي ، درشرايط نيمه مستعمراتي     -برعكس شرايط مستعمراتي   

عمده ووظيفه ملي انقلاب وظيفه غير عمده آنرا تشكيل مي دهد . مثلا در   دموكراتيك انقلاب وظيفه

غير  انقلابي  مبارزه  ملي  وظيفه  و  عمده  انقلابي  مبارزه  دموكراتيك  وظيفه   ، كشور  فعلي  شرايط 
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ملي   وظيفه  بودن  عمده  ازغير  منظور  كه  ساخت  روشن  بايد  بازهم  جا  درين    . باشد  مي  عمده 

كه اين وظيفه به مثابه يك وظيفه اصلي انقلابي به فراموشي سپرده شود، مبارزه انقلابي اين نيست  

بلكه اينست كه اين وظيفه درعين حاليكه بايد بعنوان يك وظيفه اصلي مبارزاتي مد نظر قرار گيرد، 

بايد بصورت تابع وظيفه دموكراتيك مبارزه ، پيش برده شود . اين موضع گيري باآن موضع گيري 

ه دموكراتيك ، وظيفه مبارزه ملي را يكسره ناديده مي گيرد و مثلا به بهانه مبارزه  كه زيرنام مبارز

با استبداد قرون وسطائي به گدائي دموكراسي از بارگاه امپرياليستها مي پردازد، در ضديت ريشه 

 اي قرار دارد. 

آن درين جا   نكته ويژه اي كه گرچه پرداختن بآن بحث جداگانه اي را ايجاب مي نمايد ، اما تذكر

كه   اينست  گرفته شود،  ناديده  نبايد  مبارزاتي  ملي  وظيفه  با  دررابطه  و  ميرسد  نظر  به  ضروري 

مسئله ملي در كشورهاي  چند مليتي تحت سلطه امپرياليزم منجمله كشورما، هم از لحاظ ستم ملي 

 امپرياليستي وهم از لحاظ ستم ملي شوونيستي ، يك مسئله حل ناشده مي باشد . 

مبارزه  گر تابع  تنها  نه   ، ملي  مبارزه  از  جزئي  بعنوان  شوونيستي  ملي  ستم  عليه  مبارزه  چه 

دموكراتيك است بلكه تابع مبارزه ملي ضد امپرياليستي نيز مي باشد ، اما در عين حال عدم توجه  

به   بلكه   ، سازد  مي  دار  خدشه  را  مبارزاتي  ملي  وظيفه  تنها  نه  آن  سپردن  فراموشي  وبه  آن  به 

بناء لازم است كه هردوجزء مبارزه ملي  وظاي ف دموكراتيك مبارزه نيز صدمه وارد مي نمايد.  

قرارداد   نظر  مد  را  ملي شوونيستي  ستم  عليه  مبارزه  به  امپرياليستي  ملي  عليه ستم  مبارزه  يعني 

 وعليرغم  توجه به تفاوت و زنه شان ، هيچيك را به فراموشي نسپرد.

  عليه طبقات   يعني مبارزه    مبارزهاين  ه دموكراتيك نيز بايد دوجزء  ازجانب ديگر در پيشبرد مبارز

فئودال وبورژوا كمپرادور ومبارزه عليه شوونيزم مردسالار رادرنظرگرفت وهيچ يك را نبايد به  

فراموشي سپرد. البته روشن است كه وظيفه مبارزه عليه طبقات فئودال وبورژواكمپرادور وظيفه   

ه است و مبارزه عليه شوونيزم مردسالار يك وظيفه مبارزاتي دموكراتيك  مبارزاتي دموكراتيك عمد 

 غير عمده وتابع ، اما درعين حال يك جزء اصلي دموكراتيك وداراي اهميت . 

دموكراتيك شركت مي نمايند؟ بنابه فرمول بندي لنيني ، يا    –كمونيست ها چگونه در مبارزات ملي  

تقل پرولتري و به قصد رهبري اين مبارزات تا پيروزي  متمايز ساختن خود شا ن و با درفش مس

مبارزات ملي   پيشبرد   ، ترتيب  اين  به   . انقلاب سوسياليستي  برگزاري  براي  دموكراتيك    –نهايي 

به وظيفه انقلابي درخدمت گذار  آنيوتلاش براي پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين به مثابه وظيفه  

 قراردارد . آتي انقلابي يعني انقلاب سوسياليستي 

عليرغم آنكه وظيفه انقلاب سوسياليستي وظيفه آتي كمونيست ها است و وظيفه آني عبارت است از 

دموكراتيك طراز نوين ( ، اما استقلال كمونيست ها    –وظيفه انقلاب دموكراتيك نوين ) انقلاب ملي 

تامين ا ناپذير است، زيرا كه بدون  تامين  دراجراي وظيفه آني انقلاب يك اصل خدشه  ين استقلال 

دموكراتيك ممكن نيست وعدم تامين رهبري پرولتري برانقلاب   –رهبري پرولتري برانقلاب ملي  

به    –ملي   رسد  چه   ، سازد  مي  راناممكن  انقلاب  اين  كامل  پيروزي  حتي  درهرحال  دموكراتيك 

 گذاربه مرحله بعدي يعني انقلاب سوسياليستي . 

دموكراتيك بايد كمونيزم شانرا داشته باشند، درفش مستقل   –بناء ، كمونيست ها درمبارزات ملي  

بسپارند.   فراموشي  به  نبايد  ازديگران  شانرا  بودن  متمايز  و  باشند  داشته  شانرا  مستقل  وهويت 

 مائوتسه دون دراين مورد در رساله " درباره دموكراسي نوين " مي نويسد :  

داند كه حزب كمونيست در موض  ... چه كسي نمي  برنامه  وع س "  دارد،  يستم اجتماعي دوبرنامه 

آني وبرنامه آتي يا برنامه حداقل وبرنامه حداكثر؛ اين ها دوجزء ازيك كل ارگانيك اند وبه وسيله  

تمام سيستم ايدئولوژيك كمونيستي هدايت مي شوند . آيا كمال بي عقلي نيست كه ديوانه وار فريادبر 

 "  مي آورندكه بايد كمونيزم را " جمع" كرد .
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دموكراتيك طراز نوين . شكل   –دموكراتيك كمونيست هاي انقلاب ملي    –خلاصه ، فعاليت ملي  

 ، كمونيست  حزب  فعلي  ووضعيت  ودرموقعيت  است  خلق  جنگ  پيشبرد  فعاليت  اين  عمده 

 پيشبردفعاليت هاي تداركي براي برپائي وپيشبردجنگ خلق . 

برد جنگ خلق ،" ساختمان  راي برپائي  وپيشازآن جاي كه وظيفه عمده مرحله فعلي كار تدارك ب

واستحكام ساختمان حزب ... " است ، كمونيست ها بايد عمدتا براي اجراي همين مسئوليت شان  

و بطريق    –دموكراتيك    –فعاليت نمايند . ازين جهت درمرحله فعلي بايد تمامي فعاليت هاي ملي  

وظي  –اولي   اجراي  تابع  بايد   ، كمونيستي  هاي  ساختمان  فعاليت  واستحكام  ساختمان   " عمده  فه 

 حزب... " باشد.

درين چنين شرايطي كه كمونيست ها مكلف اندعمدتا بكار كمونيستي " ساختمان واستحكام ساختان  

 دموكراتيك آنان چه حالت و وضعيتي را بخود مي گيرد؟  –حزب ...  " بپردازند ، فعاليت ملي 

و  -1 ساختمان   " كمونيستي  كار  بودن  مبارزه عمده  فعلي  مرحله  در   ... حزب  ساختمان  استحكام 

به  اصلا  نبايد  ها  كمونيست  كه  نيست  معني  اين  به   ، خلق  پيشبرد جنگ  و  برپائي  براي  تداركي 

ملي   هاي  كار         –فعاليت  آن  بدون  و  است  ضروري  ها  فعاليت  پيشبرداين   . بپردازند  دموكراتيك 

با   مشكلات وموانع جدي برخواهد خورد . اما درعين " ساختمان واستحكام ساختمان حزب ... " 

كار             درخدمت  بايد  ها  فعاليت  اين  پيشبرد  كه  مدنظرقرارگيرد  جدا  نكته  اين  ضروراست  حال 

"  ... ساختمان حزب  واستحكام  ساختمان  وبكار    "  شود  برده  پيش  تابع  فعاليت  يك  بعنوان   ، باشد 

 ساختمان حزب ضررنرساند. 

جبهه متحد ملي عبارت است از اتحادكارگران ودهقانان ، امري كه تامين آن    اساس طبقاتي    -  2

اما چنانچه درسطور    . ناممكن خواهدبود  انقلابي  پايگاهي  بدون برپائي جنگ خلق وايجاد مناطق 

خلق   جنگ  برپائي  براي  تداركي  فعاليت  درمرحله  ها  كمونيست   ، گرديد  بيان  نوشته  اين  قبلي 

نيروها وشخصيت نيز ملي    ساير  بر    –هاي  مبتني  بايد  كه  تلاشي   ، كرد  خواهند  تلاش  دموكرات 

مبارزه عليه ارتجاع وامپرياليزم باشد و درجريان آن حق موجوديت تمامي جوانب شامل دراتحاد 

 سياسي وتشكيلاتي شان رعايت گردد. –برسميت شناخته شده واستقلال ايدئولوژيك 

وبيان عقيده  آزادي  حق  تلاش،  اين  بوده    درجريان   محفوظ  اتحاد  در  شامل  جوانب  تمامي  براي 

اين مبارزه مشترك ، متن   . گرچه درجريان  وايجاد محدوديت در مورد آن ضد دموكراتيك است 

اسناد مشترك مثل پلاتفرم ها ، اعلاميه ها وغيره بنابه موافقه تمامي مشمولين تدوين مي گردد ، اما 

بان دموكراتيك كه همه بايد مكلف باشند هميشه گفتني  درمجموع فعاليت ها يك زبان مشترك  بنام ز

دموكراتيكي  زباني  چنين   . باشد  داشته  وجود  نبايد  نمايند،  بيان  زبان  بآن  را  شان  ومطالب  ها 

خوددراصل يك زبان ضد دموكراتيك است ، زيرا كه براي بيان عقايد ونظريات محدوديت  ايجاد  

شخصيت ها ومنجمله كمونيست ها وحزب كمونيست ،   مينمايد و مانع مي شود كه تمامي نيروها و

 انه وبدون قيد وبند ارائه نمايند.نتواند نظريات شان را آزاد 

ازجانب ديگر حق موجوديت ، صرفا به معني قبول موجوديت توسط ديگران درخفا نيست ، بلكه 

بايد گفت كه جنبه عمده حق باشد. درواقع  موجوديت   اين حق شامل حق اعلام موجوديت نيز مي 

دموكراتيك مشترك . آن فعاليت هاي    –عبارت است از حق اعلام موجوديت در فعاليت هاي ملي  

مشترك  كه حزب كمونيست درآنها شامل باشد، اما حق نداشته باشد كه موجوديت وشموليت خود  

 د.درآن ها رااعلام نمايد، درواقع فعاليت هاي ضد دموكراتيكي در حق حزب كمونيست تلقي ميگرد 

ايدئولوژيك   استقلال   ، توسط   –برعلاوه  در خفا  آن  قبول  به معني صرف  نيز  سياسي وتشكيلاتي 

دموكراتيك كه بر مبناي مواضع    –ديگران نيست . اين استقلال در جريان فعاليت هاي مشترك ملي  

مشترك صورت مي پذيرد، عمدتا بصورت تبليغ وترويج ويژگي ها وتمايزات مواضع كمونيست  

تبا ايدئولوژيك  ها  استقلال  ديگر  بيان  به   . يابد  مي  مستلزم حق طرح    –رز   ، وتشكيلاتي  سياسي 
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هاي   عملكرد  واجراي  ديگران  با  اختلاف  مورد  مسايل  جريان وبيان  در   ، آنها  به  مطابق  ويژه 

 فعاليت هاي مشترك مي باشد .  

 حزب كمونيست .   اين است مفهوم استقلال وعدم وابستگي درجبهه متحد، درشرايط ووضعيت فعلي

باتوجه به شعار " انقلاب ارضي " به مثابه شعار اساسي انقلاب دموكراتيك نوين ، با توجه به   –  3

اتحادكارگران ودهقانان بعنوان پايه اساسي جبهه متحد ملي ، با توجه به استراتيژي جنگ خلق ، با 

خلق   پيشبرد جنگ  و  برپائي  براي  تدارك  فعلي  اساسي  وظيفه  به  وظيفه عمده توجه  به  توجه  وبا 

مرحله فعلي مبتني براين محور اساسي يعني " ساختمان و استحكام ساختمان حزب ... " ، كارعمده  

ازآن    –ملي   قبل  بلكه   ، خلق  جنگ  برپانمودن  زمان  در  تنها  نه  كمونيست  حزب  دموكراتيك 

 ميان دهقانان .دموكراتيك در  –ودرمرحله كارتداركي نيز عمدتا عبارت است از فعاليت ملي 

ملي   هاي  فعاليت  روي  كه  ندارد  حق  و  تواند  نمي  كمونيست  خرده   –حزب  درميان  دموكراتيك 

بايد  اما  به فراموشي سپرده شود؛  نبايد كاملا  اين عرصه  البته   . بياندازد  لنگر  بورژوازي شهري 

آن توجه مبذول دموكراتيك به    –فقط به اندازه اهميتش به مثابه عرصه غير عمده فعاليت هاي ملي  

 گردد.  
 ادامه دارد  

 

 تسليم شدن براي مردن
 

 

ياران نزديك تسليم   سرانجام " اسطوره  مقاومت ملي " در حال تسليمي جان باخت و تعدادي از 

كه خط امامي  بود لقبي كشاند. " اسطوره مفاومت ملي " ، به معدوميت  يكجا شده اش را نيز با خود 

كه تعدادي از باورباخته ها  بودند و با درد وحسرت    تراشيدهاري  هاي سابق در شان عبدالعلي مز

كرده بودند و همچون    باوركراتيك نوين كشور در ميام روشنفكران مليت هزاره نيز آنرا  جنبش دمو

 .  د آش داغتر از آتش ، تبليغ مي نمودن

به تسليمي    غرب كابل علي الحساب   ران پنبه عرصه كارزاوپهلواما چه شد كه ناگهان حباب تركيد 

و ذلت تن داد، خود وتعدادي از پهلوان پنبه هاي هسسنگرش را به معدوم گاه انداخت و كل لشكر و  

 حشم وخدمش را نيز به پرتگاه شكست وازهم پاشيدگي كامل؟ 

به مفهوم يك   ناسيوناليزم هزاره  نماينده  بايد گفت كه عبدالعلي مزاري و حزبش  اولا وقبل ازهمه 

نبوده ونيست.بنيادگرائي شيعه، اين اساس ايدئولوژيك    –ناسيوناليزم ارتجاعي    حتي درقالب   –مليت  

جاعي هزاره را نيز نمي  تظرفي است كه حتي ناسيوناليزم ار  –سياسي حزب عبدالعلي مزاري    –

تواند درخود جاي دهد. ناسيوناليزمي كه اين ظرف مي تواند آنرا درخود جاي دهد، يك ناسيوناليزم  

رادر برمي گيرد   -بخش پيروان مذهب جعفريه     –كه فقط بخشي از مليت هزاره    سكتاريستي است 

 ند گنجايشي داشته باشد . او براي دو بخش ديگر يعني اسماعيلي ها وسني ها نمي تو

عبدالعلي مزاري، برخلاف مسعود ، دوستم، گلب الدين ويا ملاعمر كه به علت سني بودن تقريبا  

 هايشتون ها توانسته اند  پرچمدار ناسيوناليزم ارتجاعي مذهبي مليت  كامل تاجيك ها ، ازبك ها وپ

شان باشند ، فقط توانست پرچم ناسيوناليزم ارتجاعي سكتاريستي جعفري را بردوش كشد ، پرچمي  

هزاره   تشكي  هايكه  را  هزاره  مليت  نفوس  تقريبا نصف مجموع  كه  دهند  اسماعليي وسني  ل مي 

 داشته باشند .   ر زير آن جائيد  –نند و نمي توا -نتوانستند 

ناسيوناليزمي باشد كه تمامي بخشهاي اين  ناسيوناليزم هزاره   بمثابه يك  مليت ، فقط مي تواند آن 

مليت را در برگيرد واين چيزي نيست  مگر يك  ناسيوناليزم سكولاريستي. اساسا تئوكراسي چه به  

نظام حكومتي ، متضمن تفرقه و تشتت سياسي وچه به عنوان يك    –عنوان يك سيستم ايدئولوژيك  
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ناليست هزاره كم از كم بايد يوكه هر ناس  است هزاره ها و خلاف وحدت مليتي آنها است . ازينجا  

 بك سكولاريست باشد .  

دست نكشيد . او كه زماني آشكارا   –بمفهوم جعفري آن    –هرگز از شيعه بازي    عبدالعلي مزاري

مزدور   اگر  دارد  افتخار   " گفت  امي  توجهي  هيچگونه  بدون  شود"  خوانده  ضد    ت ساساحايران 

عفري را رسما و بعنوان به اصطلاح  يت جهاني خامنه اي براي شيعيان جايراني هزاره ها ، مرجع

 قرار داد .   يد رهبر شيعيان جعفري افغانستان مورد تائ

ديگرتفاوت ازجا مزاري  نب  ب  عبدالعلي  امروزي  مزاري  وعبدالعلي  ديروزي  امامي  عنوان       خط 

" اسطوره مقاومت ملي"صرفا درين بودكه او واعوان انصارش ديروز فقط روي ريسمان حكومت  

اي . را نيز در پيش ايران بازي مي كردند و امروز بازي با ريسمان آي . اس . آي و سي . آي .  

 گرفته بودند ونه تنها تومان بلكه دالر نيز خرج مي كردند .  

وقوت    پايه  زور  و  اوليه  ديده  تداركي  هائي  پرچمي  و  ها  خلقي  دركابل  را  مزاري  وحدت  حزب 

به بلكه  كشوري  عام  بمفهوم  تنها   نه  كه  كردند  ملي    سازماندهي  خائنين  نيز  مليتي  خاص  مفهوم 

ه مليت  فرزندان  د رخون  مرفق  تا  دستان شان  كه  وهستند  بوده  وعياني          مختلف كشور   ايآشكار 

قطبي كه خود شان    اه هاي پيش بلدگله هاي خرسين است . اين روبرنگ  –منجمله مليت هزاره    –

وطوار شان،  وخون  باب  بخاك  را  وطن  ومردمان  كردند  مبدل  ويرانه  به  را  در ن  ويا  كشاندند 

و مشاوران    م به آوارگي انداختند ، تا آخرين نفس هاي زندگي مزاري ، ياوراناطراف واكناف عال

 اقي ماندند.  نزديكي ب 

جانشين موقتش كريم خليلي ازادامه " مشي مستقل ملي " حزب وحدت از مرك گزاري ، اكنون بعد 

اسلامي حرف مي زند . اما واقعيت اين است كه حزب وحدت مزاري ، نه درزمان حيات خودش  

بنا به دلايلي كه در سطور " مشي مستقل ملي " بوده و هست . نه تنها    دارايونه بعد ازخودش  

بل بيان گرديد،  از  فوق  قبال منافع ملي مليت هزاره  بدليل عدم موضع گيري قاطع وروشن در  كه 

ه حاكمه مليت پشتون يكجانب و موضع گيري نادرست وانحرافي عليه شوونيزم ضربت خورده طبق 

 ه حاكمه مليت تاجيك از جانب ديگر.خاسته طبقو شوونيزم نو

ين سرنوشت مليت هزاره مبارزه براي حق تعي   -ونمي تواند    –نه تنها نتوانست    مزاري وحزبش

نمايد ، بلكه  درمورد خواست حقوق محدود فيدرالي نيز موضع روشن و قاطع نداشته وندارد. به 

، سهم بيست وپنج  ودارد كه اين حزب هميشه روي آن اصرار داشته    ي اياصطلاح مطالبات مليت

  ذهب است. مجعفري    ت داراي اهالي شيعها رات ولايافيصد درحكومت مركزي وسهم مناسب دراد 

حكومت فيدرالي و متضمن قبول تقسيمات اداري  اين مطالبات درعمل ناقض تقاضاهاي گاه وبيگاه  

 علي ولايات كشور بوده وهست.اما مسئله صرفا درحد اينگونه مطالبات نه بلكه عميقترازآن است. ف

س سيستم  تشكيلاتي  سيستم تشكيلاتي خود را بر اسا  حزب وحدت اسلامي از همان ابتداي تشكيل ،

شوراي اتفاق كه مبتني بر شش ولايت هزاره نشين بود استوار نكرد و درعوض سيستم تشكيلاتي   

سيس اين  برگزيد  بود  شده  تنظيم  كاري  سر  ولايت  بندي  تقسيم  براساس  كه  را  نصر  تم  سازمان 

ب  ولايتتشكيلاتي  مراكز  به  را  جات  هزاره  مختلف  وذه  يخشهاي  كرد  متصل  فعلي  نيت  موجود 

جنگ مقاومت تا حدود   سالهايداخل هزاره جات راكه درطول  ي درهاي ولايت  ت موجوديت مركزي

اين كار يك برتري    ضربت جدي قرارداده واز ميان برد.مورد  شكل گرفته بود،  يني نزدهزاره هامع

جوئي ساده نصري ها براي تثبيت تفوق شان در حزب وحدت نبود بلكه به مفهوم واقعي كلمه يك 

بتني برخط ضد انقلابي و ضد رشمارخيانتهاي بيشمارديگروم، خيانتي د گرديد نت محسوب مي  خيا

با اشتياق وشادي پيش    ملي حزب وحدت . حضرات در ولايت بازي هاي سروكاري شان آنچنان

به آن عيار كردند: آيت الله مزاري،  آيت الله غزنوي،   القاب شخص شانرا مطابق  رفتند كه حتي 

پروا الله  "  آيت  ميداني  بهسودي  مثلا"  وحتي  بغلاني  بهماني  و  بلخي  فلاني  ميداني،  آقاي  و ني، 
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صفتي كه به   -جاغوري غزنوي و غيره و غيره . اين حضرات كه امروز عليه " تشيع درباري "   

آه وناله سر مي دهند ، خود شان      -حزب وحدت اكبري و حركت اسلامي محسني اطلاق مي نمايند 

دهي آن دخيل نبوده اند ومقدم برآن از لحاظ خط سياسي تاچه    درشكلظ سياسي  تا چه حدودي ازلحا

 اندازه اي مي توانند خود ازين صفت مبرا باشند؟ 

درطرف مقابل نيز، مزاري وحزبش ، عمق تلاش شوونيزم ضربت خورده پشتون براي برقراري 

زبش  ا براي گلب الدين وحمين جهت مدته سلطه مجددش را نتوانستند ونمي توانند درك نمايند. به ه

ند كه با شكل  يد تا آن موقعي كوش  در سر پانگه داشتن اين نيروي درحال اضمحلالو    كردند خدمت  

نسب   غلجائيو شمايل ديگر ونام تازه " طالبان" سروسامان يافت . مزاري وحزبش اگر با امير  

ري و همياري را نيز  ، مرزهاي همكا  نسب سالاردراني    مقابلند ، در  د همياري و همكاري مي كر

ند وبه سالار طالبان وحتي به نمايندگي ازآن به ملا بورجان سابقا خلقي بيعت نمودند و  د در نوردي

 مزاري هميشه مي گفت سلاح ما ناموس ما است( .فراتر ازآن " ننگ وناموس " نيز تسليم دادند ) 

سكتار رافاشيزم  تاجيك  نوخاسته  شوونيزم  وحزبش،  ديگرمزاري  مي  ازجانب  پنجشيري  يستي 

خوانند  ومي  ساختارخواندند  دردرون  نداردكه  وجود  شكي  البته  واداري  نظامي،  .  سياسي 

ني دارند، همچنانكه دردرون ساختار سركار ظاهرشاهي  يپنجشيري هاقدرت وقوت مع  ،سركاركابل

آن  ئي هاقدرت و قوت بيشتري داشتند . اما همچنانكه  شاهي ، دراني ها و مشخصا محمد زاوداود  

يزم پشتون درگذشته را خانداني و نه سلطه شوون  يت قدرت نمي تواند گفته گلب الدين مبني برحاكم 

شيري به سكتاريزم پنجرا  يزم تاجيكشيري نيز شوونصحه بگذارد، موقعيت امروزي مرتجعين پنج

  و ول  –درراس قدرت    ر كه بر خلاف مورد محمد زايي هامبدل نخواهدكرد، آنهم با توجه با اين ام

 قرار دارد .   ييك بدخش –بعنوان يك سمبول  

نتيجه اجتناب ناپذير خط مزاري وحزبش ازيكجانب و وحشت كوركورانه  آنچه بر غرب كابل آمد ،  

براي  وحزبش  مزاري  خط  كه  ميراثي   . بود  ديگر  جانب  از  درمجموع  حاكم  قطبي  چند  ارتجاع 

انتقا بندوباري  هزاره هاي كابل برجاي نهاد، قرار گرفتن در مقابل  م جوئي هاي كوركورانه وبي 

است چرا كه اين خط واين حزب خود بخش تفكيك    و سيافي ها  اهاي چپاولگرانه شوراي نظاري ه 

كه   بوده است  ها و غارت گري هاي سه سال گذشته  ويرانگري  و  آن جنايات  تمامي  از  ناپذيري 

 اعمال گرديده است . توسط  باندهاي ارتجاعي گوناگون بر كابليان و برساير وطن داران
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 پيرامون 

 

 " يگانه مشعلدار صديق وراستين " ؟ !! 
 

شش ساله ، مجددا صدايش را بلند  " سازمان پيكار براي نجات افغانستان " پس از يك سكوت تقريبا

طئه سندي بنام " سازش وتو  1373كرده و چهارمين شماره ازنشريه " رستاخيز " را درماه اسد  

كشورمادر وانقلاب  خلق  مقاومت  جنگ  عليه  وارتجاع  امپرياليستي  هاي  چهارچوب  ابرقدرت 

قرارداد ژنو " انتشار داده بود. از آن پس، نه خروج قواي شوروي ازافغانستان، نه انتقال قدرت از 

 رژيم نجيب به رژيم اسلامي، نه جنايات بي شمار مرتجعين اسلامي و متحدين تازه مسلمان شده ي

تجزيه نه   ، و...   شان  اش  تحت رهبري  امپرياليستي  وبلوك  امپرياليزم شوروي  ونابودي سوسيال 

هيچكدام نتوانست  براي چند سال  پيهم ، سكوت سنگين و معني دار " سازمان پيكار براي نجات 

افغانستان "رابرهم بزند . حال كه باري اين سكوت، ولو بخاطر خالي نبودن عريضه و اعلام اين  

سئله كه " بلي  ! ما هم اينجا تشريف داريم " شكستانده شده  وحرفها و گفتني هائي كه مي بايست  م

درطي شش سال گذشته بيان مي شد ، همه وهمه زده و شكسته  يكي و يكبار كلوله شده  و باداباد  

زنيم، انداخته شده است  ، جا دارد كه آن را " با گوش هوش " بشنويم وبا معيارهاي اصولي محك  

پيكا سنت   " به  بنا  كه  نباشد  معلوم  اينكه  سكوت ولو  سال  چندوچندين   " رستاخيزيان  بازهم  ري" 

 وآرامش " باوقار " برقرار نخواهندكرد . 

پيكار   براي سازمان  دوم ( هويت وشكل وشمايلي  دوره  اول  ) شماره  شماره چهارم " رستاخيز" 

 يان وترسيم مي نمايد كه اعجاب برانگيز است :  ب

 "سازمان پيكار براي نجات افغانستان ... يگانه  مشعل دارصديق وراستين )م . ل . ا( بوده واست."  

 سرشت مشعلدار صديق وراستين ايدئولوژي پرولتري را دو چيز معين مي نمايد :  

 درك درست وروشن ازاصول عام ايدئولوژي پرولتري .  – 1

 پرولتري در شرايط خاص كشور خودي .   تطبيق اصولي وخلاقانه اصول عام ايدئولوژي  – 2

برمبناي اين دو معيار ، مراحل مختلف حركت  ويا بي حركتي سازمان پيكار واسناد مختلف آنرا 

 مورددقت وارزيابي قرار مي دهيم تا ماهيت ادعاي " رستاخيز شماره چهارم روشن گردد.

 

 

 

 

 

 

سياسي سازمان پيكار..." كه بيان كننده مواضع  " سازمان كمونيست   –بحثي پيرامون  مواضع ايدئولوژيك " 

 1369هاي انقلابي ... " دررابطه با مباحثات كميته انسجام ووحدت در مورد سازمان پيكار بود، در سال 

اپي ازسند مذكور در اختيار درنشريه دروني " سازمان كمونيست هاي انقلابي ... "  منتشر گرديد . يك ك

سازمان پيكار قرارداده شده اما عكس العمل آن سازمان سكوت و قطع را بطه با كمتيه انسجام و وحدت بود .  

براي اين كه مباحثات فعلي ما در مورد سازمان پيكار بهتر و روشنتر درك گردد، سند مذكوررا ضميمه شعله 

چه متن سند مذكور فعلا نيز در اساس مورد تائيد مااست ، اما جاويد شماره سيزدهم پخش مي نمائيم . گر

 ملاحظات معيني درمورد آن مي تواند وجود داشته باشد.
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 برنامه وآئين نامه 

 " " سازمان پيكار براي نجات افغانستان

 

 رستاخيز شماره چهارم در صفحه ) ب( پيش گفتار خود در مورد تاسيس سازمان پيكار مي نويسد: 

ولي "   بود،  پرولتري  يك سازمان  درماهيت  خود  كه  افغانستان  نجات  براي  پيكار  ايجاد سازمان 

يك ايجاد  لازم  كه  آنگونه  ديالكتيكي  موازين    ، آن  ايجاد  در  كه  گرديد  موجب  حاكم  وجو   شرايط 

سازمان كه پاسخ گوي ضرورت هاي انقلابي باشد رعايت نگرديد ودرزمينه به عوض اينكه مرز  

كه پيآمد هاي اين شتابزدگي همانا    بندي دقيق وروشن بين نظرات وافكار نوعي از شتاب زدگي شد 

 انحرافات وحتي خيانت هاي عده اي ازافراد كه در پروسه حركي سازمان تبارز يافت ... "  

 ( خود چنين مي نويسد :  8رستاخيز شماره چهارم در صفحه ) همچنان 

سند   سازمان  برنامه  بود.  سازمان  نامه  وآئين  برنامه   ، مؤسس  كنگره  اولين  دستآورد  بزرگترين 

معتبرتئوريك سياسي است كه پروسه حياتي سازمان) استراتيژي و تاكتيك انقلاب وبالاخره ايجاد 

دموك ديكتاتوري  همانا  كه  نوين  به  دولت  گذار  مرحله  بمثابه  ويا  پرولتاريا  رهبري  به  خلق  راتيك 

سوسياليزم وايجاد جامعه كمونيستي ( را ترسيم وارائه ميكند ، كه در روشني آن سازمان مي تواند  

 به پيشبرد وظايف و مسئوليت هاي خويش توفيق يابد . 

وا بر  مبتني  كه  است  ميسر  وقتي  تنها  انقلابي  برنامه  يك  وارائه  و  تدوين  جامعه  عيني  هاي  قعيت 

وبطوراخص  جهان   جهان  عام  واجتماعي  سياسي  اقتصادي،  ساختار  بر  حاكم  مندي  قانون  ودرك 

كشور وياجامعه مشخص، متكي باشد . براي رسيدن به يك چنين هدف بزرگ وقتي ممكن است كه  

ماتريال ديالكتيك  ديد   . شود  استفاده  ماترياليستي  ديالكتيك  هاي   متود  و  اسلوب  يگانه  از  كه  يستي 

تنها  اسلوب علمي درجهت شناخت طبيعت، جامعه و تفكر انساني است مارا قادرمي سازد كه نه 

 واقعيت عيني را آنطوري كه هست ارائه نمائيم، بلكه عمدتا راه تغيير ودگرگوني آنرا نيز فراگيريم. 

عتقاد داشته وبرمبناي  اولين كنگره سازمان پيكار  با آنكه در خطوط عام بايك چنين اسلوب علمي ا 

انترناتيوانقلابي  يك  بحيث  تاريخي  ضرورت  مثابه  پيكاررابه  سازمان  ايجاد  كه  بود  اعتقاد  همين 

مطرح، ولي دررابطه با اوضاع مشخص حاكم )تجاوز سوسيال امپرياليزم روس وقيام هاي خلق  

پ ا  انحرافات  وتسلط  ازيك طرف  بيشرمانه وغارتگرانه  تجاوز  اين  عليه  ورتونيستي چپ كشورما 

نمايد  راارائه  برنامه  نتوانست  ديگر(  ازطرف  باشد.   وراست  انقلاب  خاص  واقعاپاسخگوي  كه 

و   در پروسه حركي سازمان درك  نارسائي ها  اين  كه  داشت  نواقص وكمبودهاي  برنامه سازمان 

 تشخيص گرديد... "

پيكار   سازمان  كه  اينست  اش  خلاصه  گردد  مي  مطرح  فوق  درجملات  كه  نجات  مطالبي  براي 

اما ازلحاظ تطبيق اصول   از لحاظ اصول عام كاملا درست و صحيح تشكيل گرديد،  افغانستان ، 

عام با شرايط خاص كشور نتوانست برنامه را ارائه نمايد كه پاسخگوي خاص انقلاب باشد وبرنامه 

ر در اش نواقص و كمبودهاي داشت . اين كه ازيك جانب مطرح مي شود كه برنامه سازمان پيكا

رابطه با اوضاع مشخص كشور، واقعا پاسخگوي خاص انقلاب نبود ، ولي از جانب ديگر فقط به 

نواقص كمبودهاي برنامه اذعان مي گردد،  باعث تعجب است . اما اين مسئله بيشتر قابل تعجب 

تواند از اصوليت است كه رستاخيزشماره چهارم حتي درقالب يك جمله نيز بصورت مستند نمي  

انقلاب عام   خاص  رادرمسايل  آن  "ي  كمبودها  و  نواقص  و"  نموده  دفاع  پيكار  سازمان  برنامه 

برنامه   پيكار  سازمان  رهبري  كه  گفت  توان  مي  مسئله  همين  به  باتوجه   . نمايد  نشاني  افغانستان 

 سازمان شان را فعلا نيز دراختيار ندارند . 
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و   انسجام  كميته  جلسات  در  جالب  نكات  از  درسيكي   ( نمايندگي    1368ال  وحدت  كه  بود  اين   )

سازمان   برنامه  نمودن  پيدا  براي  افغانستان  هاي  كمونيست  انقلابي  هسته  ازنماينده  پيكار  سازمان 

 طالب همكاري گرديده بود ؟ !  –كه مي گفتند در اختيار ندارند  –شان 

ويدي نيز دارند  پيكاري ها مي گويند كه علاوه بر برنامه تصويب شده توسط كنگره ، يك برنامه تس

درسالهاي   وبا  60و    59كه  گرديده  وتدوين  درحلقات  نواقص    رغم   تهيه  اول  برنامه  وكمبودهاي 

تصويب   سازماني  با صلاحيت  مجمع  كدام  توسط  اما  است،  قرارگرفته  مورد جروبحث  سازماني 

ر دسترس  نشده است . اين " برنامه " نيز متاسفانه در دسترس قرار ندارد، نه در دسترس ما و نه د 

 خود پيكاري ها . 

نمايندگان  دسترسي  عدم  به  توجه  با  انقلابي،  هسته  نماينده  وحدت،  و  انسجام  كميته  درجلسات 

سازمان پيكار وبرنامه هاي تصويبي و تسويدي سازمان شان، ازآن ها خواست كه رئوس مطالب  

اين خواست نماينده هسته    بيان نمايند. تصويري كه درمقابل   -اگر بخاطر دارند    –اين برنامه هارا  

انقلابي توسط نمايندگان سازمان پيكار ازبرنامه هاي تصويبي وتسويدي سازمان شان ارائه گرديد، 

يك تصويرناروشن و گنگ وابهام آميز بود كه حتي به اختصار نيز نمي توانست سيماي اين اسناد   

لاش آنها براي پيدانمودن برنامه هاي " مفقودالاثر" رابيان نمايد . " وعده سرخرمني " كه مبني برت

و   اميدواربودروزي  بتوان  كه  نبود  روشن  و  قاطع  آنچنان  متاسفانه  شد،  مي  داده  شان  سازمان 

 " روشن خواهند شد .  روزگاري چشمان مان با نور تابناك آن " اسناد معتبرتئوري سياسي 

پيكار براي نجات افغا پيكاري ها آنرا  بامراجعه به سند" معيارهاي عضويت سازمان  نستان " كه 

آئين نامه سازمان شان مي پندارند، در مورد برنامه سازمان پيكار به مسئله عجيبي بر مي خوريم  

قرار مي دهد. قبول برنامه سازماني  كه اساسا موجوديت برنامه سازماني را تحت علامت سوال  

اما چنين شرط گردد .  سياسي محسوب مي  يك معيار) شرط ( اساسي براي عضويت درهرسازمان  

قبول   مشخص،  بسيار  وبصورت  ندارد  وجود  پيكار"  سازمان  اساسنامه  در"  اساسي   ) معيار   (

مسئله   طرح  باشد.  نمي  درج  پيكاردرآن  سازمان  در  عضويت  شرط  يك  بعنوان  سازماني  برنامه 

عضويت به اين صورت، حتي در صورتيكه برنامه سازماني مدون و مرتب اصولي اي نيز وجود 

آن مساوي   بودونبود  آنچنان كه  نمايد،  مبدل مي  يك چيز زايد  به  آنراعملا  باشد، موجوديت  داشته 

 خواهد بود . 

اينك مدت بيشتر از پانزده سال اززمان تاسيس سازمان پيكار مي گذرد . آيا اعجاب برانگيز نيست 

سازماني  برنامه  قبول  اينكه  بدون  زمان طولاني  مدت  اين  در طول  سازماني  شرط عضويت    كه 

درآن باشد، بتواند به موجوديت خود ادامه دهد و ازآن مهمتراينكه ادعا داشته باشد كه يگانه مشعل  

 دار صديق وراستين ايدئولوژي پرولتري بوده و است ؟ 

واقعيت اينست كه تاسيس سازمان پيكار هم ازلحاظ درك درست و روشن از اصول عام ايدئولوژي  

طبيق اصولي وخلاقانه اصول عام در شرايط خاص افغانستان، بصورت پرولتري و هم از لحاظ ت

 عمده طبق معيارهاي پايه اي كمونيستي صورت نگرفته بود. 

پيكارهاخود در" رستاخيز" شماره  چهارم   با تطبيق اصول عام باشرايط خاص كشور،  دررابطه 

ه لازمه ايجاد يك سازمان كه  اعتراف دارند كه : درايجاد سازمان پيكارموازين ديالكتيكي آنگونه ك 

و  نظرات  بين  وروشن  دقيق  بندي  مرز  نگرديد؛  رعايت  باشد  انقلابي  هاي  گوي ضرورت  پاسخ 

موجوديت سازمان   باشتاب زدگي  آن  بجاي  و  نگرفت  درسازمان صورت  متشكل  نيروهاي  افكار 

كنگره   كه  بود  علت  بهمين  درست  گرديد.  اعلام  بپيكار  نتوانست  پيكار  اي  مؤسس سازمان  رنامه 

كشور اوضاع  با  دررابطه  كه  نمايد  برخلاف   راارائه  اما   . باشد  انقلاب  خاص  گوي  پاسخ  واقعا 

ايدئولوژيك   آن  مواضع  ازلحاظ  پيكار  سازمان  ايجاد   ، چهارم  شماره  رستاخيز  سياسي    –ادعاي 

ماركسيست   سازمان  يك  لازمه  صورتيكه  بآن  واصولي،  درست  صورت    –لنينيست    –نيزبه 
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، تحقق نيافته بود. بخش  مائوتسه دون انديشه ( هست  –لنينيست  –) آن وقت ماركسيست مائوئيست 

هاي متشكله سازمان پيكار كه هريك سوابق جداگانه ونظرات وپراتيك مبارزاتي خاص خود شان  

را درگذشته داشتند ، بدون اينكه ازلحاظ برناموي وآئين نامه وي روي خطوط خاص وعام مورد  

توافق به  اعلام   لزوم  را  سازمان  اين  موجوديت  و  داده  تشكيل  را  پيكار  سازمان  كنگره  برسند، 

نمودند . درين مورد، سازمان پيكار خود، سيزده سال قبل از انتشار شماره چهارم " رستاخيز"،  

 درصفحه نهم " رستاخيز " شماره سوم بسيار به روشني وصراحت نوشته است كه : 

مب درنتيجه  كه  هاي  وحدت   ... وهرلحظه "  هرآن  بود.  استوارنخواهد  آيد  مي  بوجود  ناقص  ارزه 

چنين وحدت هاي ناقص   بنياد اين وحدت را درهم خواهد ريخت . مثال هاي  مسايل لاينحل متبارزو 

وعاري ازمبارزه اصولي را جنبش روشنفكري افغانستان زياد درخود ديده است . وحدت سازمان 

، اخگروساما، منجمله وحدت سازمان خودمان و غيره كه  جوانان مترقي، وحدت هاي گروه انقلابي

 نمونه هاي برازنده ازوحدت هاي غيراصولي و فاقد مبارزه ايدئولوژيك عميق مي باشد.... " .  

در  پيكار  نمايندگان سازمان  هاي  بحث  از  هاي  قسمت  دراينجا   ، مسئله  بهتر  بخاطر روشن شدن 

 ه انقلابي كمونيست هاي افغانستان ، نقل ميگردد : جلسات كميته انسجام و وحدت با نماينده هست

پيش   ديالكتيكي  پروسه  يك  وبصورت  نداشت  روشن  سياسي  ايدئولوژيك  خطوط  پيكار  تشكيل   "

نرفت، درزمينه عجله صورت گرفت و نتايج آن ديده شد ... "  . " ... بعد از طي پروسه يكساله  

پيكار  سازمان  كه  شد  با    ثابت  كه  نبوده  شده يسازماني  ايجاد  تشكيلاتي  استحكام  و  درست  خط  ك 

تشكيلاتي ابهامات داشته و تشكيل آن    –باشد... " . " ... سازمان در رابطه با خطوط ايدئولوژيك  

 بخش هاي تشكيل دهنده سازمان ديالكتيكي جمع نشده بودند ... " .  ديالكتيكي نبوده ... " . " ...  

پيكار   سازمان  مواضع  كه  بوده  گونه  موضوع  بدين  دو  با  دررابطه  افغانستان  نجات  براي 

بسيار مهم براي كل جنبش بين المللي كمونيستي و جنبش كمونيستي افغانستان ، يعني  ايدئولوژيك  

رويزيونيزم سه جهاني ورويزيونيزم خواجه اي، نمي تواند بصورت درست و اصولي عيار گردد. 

 :  يته انسجام ووحدت رجوع مي نمائيم بازهم به بحث نمايندگان سازمان پيكار در جلسات كم

نمي   تئوري سه جهان صورت  عليه  قاطع  و  جانبه  گيري همه  پيكار موضع  دربرنامه سازمان   "

گيرد كه يكي از ضعف هاي برنامه است و ضعف هاي ديگر هم وجود دارد. باتئوري سه جهان  

انسته نشده است ، بلكه  برخورد تحليلي وهمه جانبه صورت نگرفته و بمثابه تئوري ضد انقلاب د 

 بمثابه عامل تفرقه رويش بحث شده . "  

" دررابطه با خواجه و خواجه ايزم سازمان پيكار موضع روشن وقاطع دراول ) منظوردركنگره  

 ودربرنامه است ( نداشته است ... " .   

 " پرابلم ما رد برنامه وجايگزيني برنامه انقلابي بجاي آنست ... " .

سفانه برنامه سازمان پيكار در دسترس قرار ندارد، بحث روي مندرجات آنرا فقط ازآنجاي كه متا

. گرچه با توجه به درهمين حد وحدودي كه پيكاري ها خود قبول دارند ، بناچار متوقف مي سازيم  

بعدي  مباحث اسناد معدو ايدئولوژيك  د  برنامه، روي مسايل  با  پيكار، دررابطه  سياسي    –سازمان 

ني ديگري  درحين مهم  متذكره را  مباحث  بهتر است كه  ولي  انداخت،  براه  توان جر وبحث  ز مي 

 بررسي همان اسنادمشخص مورد ارزيابي ودقت قرار داد.  

بنام   پيكاري ها هميشه  افغانستان "  كه  پيكار براي نجات  سند " معيارهاي عضويت در سازمان 

م نشان  بخوبي  نمايند،  يادمي  ازآن  شان  سازمان  نامه  ك  يآئين  وخاص دهد  عام  هاي  معيار  ه 

ايكه   وتشكيلاتي  بصورت ايدئولوژيكي  هاي  اندازه  تاچه  گرديد،  مذكورايجاد  سازمان  آن  برمبناي 

 بسيارعميق واساسي با معيارهاي پرولتري فاصله داشت است .  

درصفحه اول ودوم سند " معيار هاي عضويت در سازمان پيكار براي نجات افغانستان " مطالب  

 است :  ذيل درج
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ل درراه رهبري خلقهاي تحت ستم بسوي آزادي وبرابري    -اولين تجربه م    1917" انقلاب اكتبر

م   پيش حقانيت  از  بيش  . ازآن پس تجارب متعدد خلقهاي سراسر جهان  تنها    -بود  بعنوان  ل  را 

بدليل  كه  انقلابي  هاي  جنبش  بسا  چه  رساند.  باثبات  خلقها  بخش  ورهائي  انقلابي    ايدئولوژي 

ل،   –محصوربودن در پيله انديشه ها وشيوه هاي خرده بورژوازي و عدم دسترسي وبكار بردن  م  

عليرغم دادن قرباني هاي فراوان دچار شكست شدند : تجارب نشان داده كه بجز انديشه كمونيستي  

را  وانسان  رسانده  پيروزي  به  را  وپرولتري  آزاديبخش  انقلابات  تواند  نمي  ديگري  انديشه  هيچ 

 زبندگي واسارت نجات بخشد .  ا

ليستي آن و بكار گرفتن شيوه  ل از مضمون ماتريا –ونيز آنهايي كه كوشش مي كنند با تهي كردن م  

زعم شان انقلاب خلق را به پيش برند هيچگاه اين مدعيان هاي عمل وسازماندهي غير علمي و به  

انقلاب نبوده و سرانجام انقلاب را به  دروغين انقلاب ، با چنين ايدئولوژي التقاطي قادر به رهبري  

 شكست حتمي مواجه مي سازند . 

ل را صرف درحرف قبول كرده ودرپي تلفيق آن به شرايط مشخص جامعه خود   –ونيزآناني كه م  

 به پيروزي برسانند.نيستند، نيزنمي توانند با چنين برداشت ذهني ودگماتيك ازعلم انقلاب،انقلاب را

م   امريست    –تطبيق  و زندگي ل  انقلابي  ها ومراحل مختلف حركت  همه جانبه و وسيع و ساحه 

 سازمان انقلابي را در بر ميگيرد... " 

ازآنجاي كه ازطرفي جنبش ماركسيستي    ... اوليه رشد خودرا طي   –"  لنينيستي كشورما مراحل 

 مي كند ... "  .  

يزم صحبت بعمل مي آيدو در لنين –چنانچه ملاحظه مي شود ، در جملات فوق صرفا از ماركسيزم  

هيچ جاي انديشه مائودون مطرح نمي گردد.اين امر، عليرغم اينكه درماده اول معيارهاي عضويت 

ماركسيزم   قبول  مذكور،  سند  ايدئولوژيك    –لنينيزم    –در  اساس  بعنوان  دون  مائوتسه  انديشه 

 سزاواردقت است .  سازمان، شرط اول عضويت درسازمان پيكار دانسته مي شود، درخورتوجه و 

انديشه مائوتسه   –لنينيزم    –آيا تصادفي است كه درماده اول معيار هاي عضويت قبول ماركسيزم  

بارها ايدئولوژي مورد   دون بعنوان اساس ايدئولوژي سازما ن پيكار مطرح گردد، اما در عين سند 

ماركسيزم   پيكار  سازمان  از  –قبول  ذكري  گونه  هيچ  و  شود  دانسته  دون  لنينيزم  مائوتسه  انديشه 

 بعمل نيايد؟ نه خير، به هيچ صورت نمي تواند تصادفي باشد . 

اصولا اگر به همان جملات اول سند " معيارهاي عضويت سازمان پيكار... " بخوبي دقت نمائيم ، 

در مي يابيم كه درك سازمان پيكار، نه تنها ازماهيت انقلاب اكتبر، بلكه حتي از ماهيت ايدئولوژي  

 ي نيز غلط وناردست است .  نيست كمو

ل د رراه رهبري خلقهاي تحت ستم بسوي آزادي و برابري    –اولين تجربه م   1917" انقلاب اكتبر  

م   حقانيت  پيش  از  بيش  خلقهاي سراسر جهان  متعدد  تجارب  پس  ازآن   . تنها    –بود  بعنوان  را  ل 

 ايدئولوژي انقلابي ورهايي بخش خلقها باثبات رساند . " 

هيچ جاي شكي نيست كه ايدئولوژي كمونيستي يگانه ايدئولوژي انقلابي ورهائي بخش است درين  

براين  مقدم  اما  نمايد.  هدايت ورهبري مي  برابري  و  آزادي  بسوي  كه خلقها ي سراسر جهان را 

كمو  ايدئولوژي  كه  است  واساسي  مسئله ضروري  اين  روي  وتكيه  توجه  همه  از  يك  وقبل  نيستي 

طبقاتي درتاريخ    ايدئولوژي  اجتماعي  طبقه  ترين  انقلابي  به  متعلق  است  اي  ايدئولوژي   ، است 

 بشريت يعني پرولتاريا .  

اقشار   شامل  كه  خلقها  ايدئولوژي  ونه  است  پرولتاريا  ايدئولوژي  راساس  د  كمونيستي  ايدئولوژي 

 وطبقات اجتماعي مختلف مي گردد.  
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را نه ايدئولوژي پرولتاريا بلكه ايدئولوژي  كمونيزم  سند " معيار هاي عضويت سازمان پيكار ... "  

خلق ها مي داند . درست به همين جهت است كه انقلاب اكتبر را بمثابه انقلاب خلق هاي تحت ستم 

 ارزيابي مي نمايد .

آزادي  بسوي  روسيه  امپراطوري  داخل  در  ستم  تحت  خلقهاي  اكتبر،  انقلاب  پيروزي   با  البته 

مشوق بزرگ ونيزپشتوانه بين المللي نيرومندي براي مبارزات وبرابري رهنمون شدند وهمچنان  

دريك  پرولتري  انقلاب  اكتبردراساس،  انقلاب  اما   . آمد  بوجود  درجهان  ستم  تحت  خلقهاي  ساير 

( دريك كشور تحت سلطه دموكراتيك    -كشور امپرياليستي بود ونه انقلاب آزاديبخش ملي ) ملي  

 امپرياليزم خارجي . 

ها  معيار   " انقلاب سند  يك  بعنوان  را  اكتبر  انقلاب  ماهيت   "  ... پيكار  سازمان  در  عضويت  ي 

انقلاب  بمثابه   آنرا  بلكه  نمايد،  نمي  درك  امپرياليستي  كشور  يك  در   ) سوسياليستي   ( پرولتري 

انقلابي   بمثابه  نه  را  جهاني  انقلاب  ما  نظر  مورد  سند  اساسا   . ميگيرد  درنظر  ستم  تحت  خلقهاي 

ي دومؤلفه  ملي  داراي  انقلابات  و  امپرياليستي  دركشورهاي  پرولتري  انقلابات  دموكراتيك   –عني 

بلكه بعنوان انقلابي داراي همان يك مؤلفه مد نظر ميگيرد كه انقلاب  دركشورهاي تحت سلطه ، 

 اكتبرنمونه پيروزمند آن است .  

ما و  پرولتري  ايدئولوژي  ازماهيت  وانحرافي  غلط  بينش  همين  به  توجه  با  انقلاب درواقع  هيت 

كه سند " معيارهاي عضويت در سازمان پيكار ... " ضرورتي احساس نمي نمايد  كه  اكتبراست  

چين   انقلاب  روي  مشخص  رج  –بصورت  ونقطه  نمونه  انقلابات بمثابه  براي  پيروزمند  وع 

دموكراتيك خلقهاي تحت ستم جهان ، منجمله خلقهاي كشورما، انگشت بگذارد.    –آزاديبخش ملي  

جهت همانگونه كه نمونه انقلاب اكتبر برايش در سراسر نوشته ، بعنوان يك نمونه قابل ذكر ازين  

لنينيزم نيز كفايت مي نمايدو زمينه اي براي طرح   –وقابل تاكيد، كافي ووافي است ، ماركسيزم  

 انديشه مائوتسه دون باقي نمي ماند .

ماركسيز كه  همانگونه   ، ما  حزب  براي  كه  است  روشن  ،  البته  است  شمول  جهان  لنينيزم  و  م 

ماركسيزم   و  بوده  جهانشمول  نيز  ايدئولوژي    –لنينيزم    –ماركسيزم  واحد  كليت  دريك  مائوئيزم 

پرولتري جهاني را افاده مي نمايد. لذا مائوئيسم ) آنوقت انديشه مائوتسه دون ( پديده صرفا متعلق 

سازمان پيكار مطرح مي گردد كه به كشورهاي تحت سلطه نمي باشد. بحث موجود در رابطه با  

 چگونه و از چه زاويه اي به انديشه مائوتسه دون كم توجه باقي مي ماند . 

ازاين مسئله   ... "  درك روشني  پيكار  بايد گفت كه سند " معيار هاي عضويت سازمان  خلاصه 

ه دون ) وبه بيان  مائوتسانديشه    –لنينيزم    –لنينيزم به مرحله نوين ماركسيزم    –ندارد كه ماركسيزم 

مائوئيزم ( ارتقاء وتكامل يافته است به همين جهت است كه   –لنينيزم  –دقيق ترامروزي ماركسيزم 

انديشه مائوتسه   –لنينيزم   –مورد قبول سازمان پيكار بصورت ماركسيزم  در چند جا از ايدئولوژي  

 . لنينيزم  –دون نام مي برد ودر چندين جاي ديگرصرفا بنام ماركسيزم  

سازمان   هاي عضويت  معيار   " سند  كه  است  دون  مائوتسه  انديشه  به  توجهي  كم  همين  براساس 

 پيكار ... " درمورد استراتيژي مبارزاتي ساكت مي ماند و خاموشي اختيار مي كند .  

( معيار را براي عضويت سازمان پيكار بر مي شمرد وبعد    9سند مورد بحث ما ، ابتدامجموعا )  

باقي مي  در مورد هشت   معيار آن توضيحاتي مي دهد ، ولي د رمورد معيار شماره سوم ساكت 

 ماند . معيار شماره سوم چنين است : " استراتيژي وشيوه هاي كار سازماني ر ا قبول داشته باشد". 

همانند مسئله مورد بحث قبلي راجع به حذف انديشه مائوتسه دون از چندين جاي مورد ضرورت، 

باي نيز  د گفت كه اين سكوت و خاموشي در قبال استراتيژي مبارزاتي ، يك امر تصادفي  دراينجا 

وناشي از فراموش كاري نمي باشد. واقعيت اين است كه سند مورد نظر ما، براساس مطالبي كه  

قبلا درمورد ماهيت ايدئولوژي پرولتري، ماهيت انقلاب اكتبر، اهميت انقلاب چين  براي انقلابات  
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ستم تحت  ماركسيزم    خلقهاي  ارتقاي  درك  عدم  و  ماركسيزم    لنينيزم    –جهان     –لنينيزم    –به 

ماركسيزم   آنوقت  ولابد   ( نمي    –لنينيزم    –مائوئيزم  اساسا   ، داشتيم  بياد   ) دون  مائوتسه  انديشه 

. ازين    توانست روي استراتيژي جنگ خلق به مثابه استراتيژي مبارزاتي سازمان پيكار تكيه نمايد 

است معيار سوم براي عضويت در سازمان پيكار را بدون توضيح وتشريح بحال خود  جهت ناگذير  

 رها نمايد . 

ماركسيزم   طرح  به  كه  تاآنجاي  ايدئولوژي    –لنينيزم    –اما  اساس  بعنوان  دون  مائوتسه  انديشه 

سازمان پيكار مربوط مي گردد، نيز ناروشني ها ويا درواقع عدم موضع گيري هاي بسيار اساسي  

يه اي درسند مورد نظر ما بچشم مي خورد. براي اينكه مطلب بخوبي روشن گرددمعيار شماره و پا 

 در سازمان پيكار و مطالب توضيحيه مربوط به آنرا در اينجا مكمل نقل مي نمائيم :   اول عضويت 

ماركسيزم    -1"   "         –لنينيزم    –قبول  سازمان  ايدئولوژيك  اساس  بعنوان  دون  مائوتسه        انديشه 

ماركسيزم    -1"   نامزد   –لنينيزم    –قبول   . نيست  بآن  اعتقاد سطحي  بمعني  دون  مائوتسه  انديشه 

ماركسيزم   اساسي  ازاصول  علمي  درك  بايستي  داشته   –لنينيزم    –عضويت  دون  مائوتسه  انديشه 

باشد، دركليه امور چه برخوردهاي روزمره شخصي وچه در زمينه شعارهاي سياسي وتحقيقات 

اينسازمان باشد.  ماركسيستي  عمل  ديدوشيوه  داراي  در    ي  صرف  وشناخت  بيني  جهان 

بايست نامزد  تكميل آن در زمينه تئوري  برخوردطولاني نامزد عضويت حاصل مي شود وبراي 

ماركسيزم   اصول  درزمينه  كه  هاي  سوال  به  بتواند  دون    –لنينيزم    –عضويت  مائوتسه  انديشه 

ب وقاطعانه  دهد  جواب  شود  مي  عدممطرح  و   رضدرويزيونيزم،  خروشچفي  رويزيونيزم 

 رويزيونيزم سه جهاني مبارزه كند ." 

انديشه مائوتسه دون درك   –لنينيزم    –ماركسيزم    طرح اينكه نامزد عضويت بايد از اصول اساسي

علمي داشته باشد ، بسيار عالي وبالااست ، اما مادامي كه سازمان پيكار خود بمثابه يك تشكيلات 

اساسي ماركسيزم  درك علم از اصول  تقاضاي    –لنينيزم    –ي   ، باشد  نداشته  دون  مائوتسه  انديشه 

داشتن معيارمذكورازنامزد عضويت ، يك تقاضاي بي پايه و بي اساس است . درسطور قبلي همين 

اصول  علمي  ازدرك  مشخص  و  معين  درموارد  پيكار  سازمان  چگونه  كه  شد  داده  نشان  نوشته 

ماركسيزم   نيز    –ينيزم  لن   –اساسي  ديگري  معين  وموارد   ، است  عاجز  دون  مائوتسه  انديشه 

 درلابلاي كلمات وجملات مربوط به معيار اول عضويت بخوبي نمايان وروشن است .  

صرفاازرويزيونيزم  ولي  آيد  مي  بعمل  صحبت  رويزيونيزم  برضد  قاطع  مبارزه  از  درسند 

حرف هم ازرويزيونيزم خواجه بميان نمي خروشچفي و رويزيونيزم سه جهاني نام برده مي شود و 

توسط   پيكار  سازمان  ازايجاد  قبل  خواجه  مائوئيستي  ضد  رويزيونيستي  مواضع  درحاليكه  آيد، 

خواجه ايست هاي وطني درميان جنبش كشور ما مطرح گرديده بود . عدم موضع گيري سند بر  

پ  سازمان  ضدرويزيونيستي  گيري  موضع  تنها  نه  خواجه،  خدشه  ضدرويزيونيزم  كل  يكاررادر 

دارمي سازد، بلكه نشان ميدهد كه موضع گيري عليه رويزيونيزم سه جهاني نيزدرحد معيني مبتني  

حركي   پروسه  بعدي  مراحل  در  موضوع  اين  است.  گرفته  صورت  اي  خواجه  مواضع  برهمان 

 .  سازمان پيكاردر موضع گيري هاي خواجه ايستي عده اي ازرهبران موسس آن خود را نشان داد 

ضد  بر    " پيكار...  سازمان  عضويت  معيارهاي   " سند  گيري  موضع  روي  جامشخص  دراين 

موضع  اين  كه  يابيم  مي  در  كنيم  دقت  خوب  وقتي    . نمائيم  مي  درنگ   خروشچفي  رويزيونيزم 

گيري نيز يك موضع گيري روشن وقاطع و استواراصولي نيست و در واقع بايد گفت كه خيانت 

سازما  رهبران  ورژيم  اكثريت  ها  امپرياليست  سوسيال  به  شان  بعدي  هاي  شدن  تسليم  و  پيكار  ن 

دست نشانده شان دركابل، ريشه و مايه سازماني خود را از همين موضع گيري نااستوار وناروشن  

 عليه رويزيونيزم خروشچفي دركنگره مؤسس سازمان پيكار مي گيرد . 
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ليه رويزيونيزم خروشچفي صحبت بعمل مي سند فقط درهمان يك جاي كه قبلا نوشتيم ازمبارزه ع

آورد و بس . درحاليكه ضروري ولازمي بود كه در موارد معين ديگري كه سند خود باب بحث را  

روسي   رويزيونيزم  عليه  است،  نموده  در  –باز  وطني  چه  خاص  امپرياليزم   –شكل  سوسيال 

 شوروي و رژيم دست نشانده آن دركشور موضع گيري مي شد .  

هاي عضويت سازمان پيكار ... " ازپيروزي انقلاب اكتبر صحبت بعمل مي آورد، اما از  " معيار  

و   افراد  دوانحراف  از  سند   . زند  نمي  حرفي  درشوروي  داري  سرمايه  احياي  و  انقلاب  شكست 

نمايند اين چنين صحبت   –نيروهاي كه ماركسيزم   لنينيزم  را بعنوان ايدئولوژي شان مطرح مي 

 بعمل مي آورد:  

ماركسيزم    -1 كردن  شيوه   –تهي  گيري  وبكار  آن  ماترياليستي  ازمضمون  عمل    لنينيزم  هاي 

 وسازمان  دهي غيرعلمي    

 لنينيزم صرفا در حرف وعدم تلفيق آن باشرايط مشخص جامعه .  –قبول ماركسيزم  – 2

" اخگر"    احتمالا ممكن است مورد اول متوجه " ساما " و  " رهائي " و مورد دوم متوجه سازمان

فوق   بندي  درفرمول  انحرافات ساما ورهائي و اخگر  البته روشن است كه خلاصه كردن   . باشد 

خودسازمان  بسيار   متوجه  اساسا  زيادي  مقدار  به  مذكور  انحرافات  اينكه  ومضافا  است  نادرست 

غيرعلمي و هم ازلحاظ عدم پيكار نيز هست ، هم از لحاظ بكارگيري شيوه هاي عمل وسازماندهي  

نشان  بعدا  آنرا  كه   ، افغانستان  جامعه  مشخص  شرايط  با  پرولتري  ايدئولوژي  عام  اصول  تلفيق 

 خواهيم داد . 

آنچه دراينجا مد نظر ماست اين مطلب است كه سازمان پيكار به نحوعجيبي در مورد رژيم دست  

ش است. نشانده سوسيال امپرياليزم شوروي وكمونيزم دروغين ) رويزيونيزم ( آن ساكت و خامو

، يعني درست مدت چند روز   1358يك سازمان مدعي كمونيزم چگونه مي تواند درماه جدي سال  

ماه  بيست  مدت  شدن  سپري  از  پس  و  افغانستان  به  ها  امپرياليست  سوسيال  كشي  ازلشكر  قبل 

ازكودتاي منحوس هفت ثور و موجوديت بالفعل حاكميت سياسي رويزيونيست هاي خلقي و پرچمي  

درمبارزه عليه رويزيونيزم داراي قدرت حاكمه در كشور" مسامحه كاري وسهل انگاري  اينگونه  

سوسيال  كشي  لشكر  از  قبل  روز  سه  درست  ايكه   " انگاري  وسهل  كاري  مسامحه   " ؟  نمايد 

 امپرياليست ها به كشور هيچگونه نشانه وعلامتي در مورد آن مشاهده نمي نمايد . 

اري و سهل انگاري " ، خيانت اكثريت رهبران سازمان پيكار  درواقع از درون همين " مسامحه ك

مشخص        بسيار  وبصورت  آنها  نشانده  دست  ورژيم  ها  امپرياليست  سوسيال  به  شان  شدن  وتسليم 

 " حزب عدالت دهقانان ، بيرون آمد . 

" مسامحه كاري وسهل انگاري مذكور" در ماده پنجم معيار هاي عضويت و توضيحات پيرامون  

بهتر مطلب ، ماده ششم وتوضيحيه مربوط بآن را مكمل بخوبي هويدا است . براي روشن شدن  آن  

 نقل مي نمائيم : 

 " .  وبكاربردن فن مبارزه با پوليس و مخفي كاري باشد " داراي عزم استواردرآموختن  

ا وسعت  مبارزه با پوليس و پوليس سياسي وفن مخفي كاري بسيار گسترده و وسيع مي باشد.  دقيقا ب

اصول وتاكتيك هاي كه پوليس ونيروهاي امنيتي دشمن هر روز كشف ودر مبارزه با انقلابيون و  

نيروهاي   وعمل  كار  و كشف شيوه  درك  استعداد  داراي  بايست  فرد  برد.  مي  بكار  پيشروان خلق 

  . باشد  دربرابرآنها  مناسب  هاي  العمل  عكس  تبارز  و  دشمن  وامنيتي  استعداد  پوليسي  اين 

ريزي در افراد نهفته نيست، ما معتقديم هركسي كه قادر به تميز خلق و دشمن خلق باشد و  بطورغ

مصمم به مبارزه با دشمن خلق قرار گرفته ودر جبهه خلق است داراي استعداد هاي فوق مي باشد. 

هاي   العمل  عكس  ايجاد  با  هرمورد  در  كه  دهد  آموزش  راآنچنان  خود  است  قادر  ديگر  بعبارت 

رابر شيوه هاي پوليسي دشمن كليه زحمات وفعاليت هاي آنان را بي اثرنمايد . كسب فن  مناسب درب
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فوق ) فن مخفي كاري ( و مبارزه با پوليس سياسي نياز به ممارست و پيگيري دائمي دارد . بايد  

آنرا كشف  تغييرات   ، داشته  نظر  مد  پوليس را  هاي  وبرنامه  كار  در شيوه هاي  نوآوري  هرگونه 

پادزهرمناسب تشريح كرد، تارعايت اصول فوق بصورت خصوصيت عادي و  ربرابر آن كرده و د 

و   نظم  دشمن  پوليس  با  ومبارزه  كاري  مخفي  فن  آموختن  دركسب   . شود  انقلابي  بخودي  خود 

 پيگيري دو اصول طلايي مي باشد . 

با پوليس  وپراگنده كاري دودشمن عمده ونابود كننده دريادگيري مخفي كار وفن مبارليبراليزم   زه 

 دشمن است . " 

 (   سند " معيارهاي عضويت سازمان پيكار ... " 7و  6ص ) 

چنانچه ملاحظه مي گردد از پوليس دشمن بصورت گنگ و مبهم زياد صحبت بعمل مي آيد، اما 

اين موضوع بسيار مهم به فراموشي سپرده مي شود كه پوليس سياسي رژيم حاكم به مثابه يك رژيم  

سوسيال امپرياليزم شوروي ، مستقيما توسط متخصصين كا. جي . بي . سازماندهي  دست نشانده  

مي شود وافراد آن حتي درداخل "شوروي " تحت تعليمات و آموزش هاي بسيار دقيق قرار مي 

گيرد و ازهمه مهمتر اينكه كل شبكه پوليسي رژيم تحت فرماندهي كا. جي . بي . كار وفعاليت مي  

مبارزه عليه پوليس سياسي رژيم درعين حال مبارزه عليه كا . جي . بي نيز  نمايد و بهمين جهت  

 شمرده مي شود . 

. ولي   پوليس و مخفي كار صرفا در ماده ششم معيار هاي عضويت درج مي شد  با  اگر مبارزه 

فراموش   " گرديد،  نمي  ارائه  تشريحاتي  آن  پيرامون   ، توضيحات  بخش  در  پنجم  شماره  تحت 

ر قابل توجيه بود . اما مادامي كه مسئله مذكور توضيح داده مي شود ، ولي در  كاري" فوق الذك

كه  آن  وسازماندهي  عملكرد  هاي  شيوه  و  بي   . جي   . كا  عليه  مبارزه  مهم  بسيار  موضوع  مورد 

اساس تعليمات پوليس سياسي رژيم دست نشانده سوسيال امپرياليست ها را مي سازد، صد درصد  

 گردد، بايد موضوع را بعنوان يك قضيه جدي درنظر گرفت .   سكوت و خاموش رعايت مي

بايد بخاطر داشت كه اكثريت رهبران مؤسس سازمان پيكار ، آشكارا در پهلوي رژيم دست نشانده 

آفتابي خود را  و سوسيال امپرياليست هاي متجاوز و اشغالگر قرار گرفته وبصورت خائنين كاملا  

يز شماره چهارم نيز مطالب و مسايلي را به بحث گرفته است .  نشان دادند، كه دراين مورد رستاخ

اما علاوه براين خائنين آفتابي ، يك تعداد ديگر ازافراد رهبري سازمان پيكار نيز بقول خود شان  

سوسيال   با  درواقع  و  نشانده  دست  رژيم  با  همكاري  براي  تعهداتي  وارد  تاكتيك  يك  بعنوان 

رستاخي كه  گرديدند  بلكه  امپرياليستها   ، نموده  اختيار  سكوت  تنها  نه  مورد  درين  چهارم  شماره  ز 

فرد  مثلا   . است  پرداخته  نيز  ازآنها  وقدرداني  وتمجيد  تعريف  به  مستقيم  وياغير  مستقيم  بصورت 

كه مدت  مفقود الاثر كه بنام " پرويز" ياد شده است و يا مثلا يكي ديگري ازرهبران سازمان پيكار  

سازمان پيكار ، غرض تبريكي به " حضور " ببرك كارمل " شرفياب "   زمان اندكي بعد از ايجاد 

گرديده بود تافرصتي براي تنفس بوجود بيايد ؛ تبريكيه اي به مناسبت اشغال كشور توسط ارتش 

متجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي يعني تبريكي بمناسبت اسارت كشور و فرصتي براي يك تنفس 

 بانه !! ؟ ننگين يعني يك تنفس تسليم طل

حال سند " معيارهاي عضويت سازمان پيكار..." را در رابطه بامسئله سازماندهي وشيوه هاي كار  

 سازماني  مورد ارزيابي قرار مي دهيم . سند ، خود درين مورد چنين مي گويد:  

م   تطبيق  امريست    –"  و زندگي  ل  انقلابي  ها ومراحل مختلف حركت  همه جانبه وسيع و ساحه 

 نقلابي را در بر مي گيرد.سازمان ا

  . است  سازماندهي  كار  ها  شيوه  و  سازماندهي  آنها  مهمترين  از  ويكي  ها  ساحه  از  ما يكي  اگر 

ليبراليستي وانارشيستي سازماندهي را به شيوه هاي انقلابي م   نمائيم، ل    –نتوانيم شيوه هاي  بدل 

نمائي تعيين  عضويت  ي  برا  وانقلابي  صحيح  معيارهاي  نتوانيم  تطبيق  اگر  درزمينه  اگر  و  م 
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معيارهاي تعيين شده برخورد قاطع و بي گذشت نداشته باشيم ، هيچگاه از حدود يك سازمان شبه  

 از حدود مجمع و محافل دوستانه يكرنگ و يكدل فراترنخواهيم رفت . "  انقلابي،

 ( ص اول ودوم سند مذكور) 

كنگره مؤسس سازما اگر  بايدگفت كه   ، فوق  بيانات  امر سازماندهي و شيوه  براساس  در  پيكار  ن 

انقلابي   سازماندهي  ها  شيوه  به  انارشيستي  و  ليبراليستي  ها  شيوه  با طرد  سازماندهي،  كار  هاي 

محفل   يك  و  انقلابي  شبه  سازمان  يك  تواند  مي  فقط  پيكار  سازمان  باشد،  نيافته  دست  پرولتري 

ايدئولوژ وراستين  صديق  مشعلدار  يك  نه  و  گردد  تلقي  كه  دوستانه  آنگونه   ، پرولتري  ي 

 شماره چهارم ادعا نموده است . رستاخيز 

پيكاري ها عموما از سند " معيارهاي عضويت سازمان پيكار ... " بعنوان آئين نامه سازمان شان  

ياد مي نمايند. انسان واقعا حيرت مي نمايد كه چگونه افرادي كه حتي يك درك و فهم كلي وعمومي  

ندارند جرئت مي نمايند كه دورهم جمع شده و كنگره اي براي  تاسيس يك   ازيك آيئن نامه سازماني

معيارهاي    " سند  كه  بياورند  رابوجود  وسازماني  دهند   تشكيل  پرولتري  سياسي  سازمان 

 عضويت..." آئين نامه آن محسوب مي شود ؟ !! 

هشت  درمورد  كه  دارد  عضويت  معيارهاي  بنام  ماده  نه    " سازماني  نامه  آئين   " آن   اين  ماده 

توضيحاتي داده شده ويك ماده آن بدون توضيح و تفسير بحال خودرها شده است . درين " آئين نامه  

ت روشن است ، نه حدود صلاحيت سازماني " نه اصول تشيكلاتي معلوم اس ، نه ساختمان تشكيلا

ء مكافات و مجازات اعضا  مسئوليت ها ووظايف درآن معين و مشخص شده و نه چگونگي  ها ،

مستحق مكافات وسزاوار مجازات درآن درج مي باشد . آيا سازماني ك مبدا واساس تشكيلاتي آن  

آئين نامه اي استوار باشد ، غيرازيك جمع انارشيست وليبراليست چيز ديگري مي تواند    بر چنين

نامه باشد ؟ متاسفانه هنوز كه هنوز است، پيكاري ها ازين سند بي دست وپا و سروگردن بنام آئين  

سازماني شان ياد مي نمايند و آنرا از جمله بزرگترين دستاورد اولين كنگره مؤسس سازمان " شان  

 مي دانند . رستاخيز شماره چهارم درين مورد درصفحه هشتم خود مي گويد:  

 " بزرگترين دستآورد اولين كنگره مؤسس ، برنامه وآئين نامهسازمان بود ... " 

رستاخ كه  است  اينجا  وكمبودها  جالب  نواقص  به  پيكار  سازمان  برنامه  درمورد  چهارم  يزشماره 

اعتراف مي نمايد، اما درمورد آئين نامه هيچ چيزي نمي گويد، گو اينكه هنوزهم بايد درست مورد 

 تائيد باشد !!!  

 " آئين نامه سازمان پيكار " نه شرط ) معيار ( براي عضويت در سازمان مطرح مي نمايد:  

 انديشه مائوتسه دون به عنوان اساس ايدئولوژيك سازمان .  –لنينيزم  –اركسيزم  قبول م – 1" 

تحليل مشخص از اوضاع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي جامعه وجهان داشته باشد ونيروهاي   –  2

 انقلاب و ضدانقلاب به ترتيب اهميت برايش مشخص باشد .  

 ه باشد . استراتيژي و شيوه هاي كار سازماني را قبول داشت -3

 حرفه اي باشد    - 4

مخصوص   –  5 بورژوامآبانه  خصوصيت  با  ودائما  برده  بكار  فعالانه  خودرا  از  وانتقاد  انتقاد 

 ليبراليزم در خود ورفقا مبارزه كند .

 داراي عزم استوار در آموختن وبكار بستن فن مبارزه با پوليس و مخفي كاري باشد.– 6

 يك در فرماندهي و تامين و بكار بردن فعالانه آن . قبول اصل سانتراليزم دموكرات – 7

 گذشتاندن يك دوره كارتوده اي براي افرادي كه بكارهاي فكري اشتغال دارند .  – 8

 فعاليت در يكي از كميته هاي سازمان و پرداخت حق العضويت . "    – 9

 (   سند " معيارهاي عضويت سازمان پيكار ... "  3و  2ص )
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مي  كامل  يكايك    بايقين  تنها  نه   ، حال  تا  پيكار  سازمان  موجوديت  ابتداي  از  كه  داشت  بيان  توان 

اعضاي اين سازمان از اعضاي عادي گرفته تا اعضاي رهبري سازمان مذكور ، بلكه خودسازمان  

پيكار در كليت خود بمثابه يك سازمان هيچوقت نتوانسته معيارهاي نه گانه مندرج در سند را با آن  

 پيرامون آنها داده مي شود ويا نمي شود، پوره نمايد .   توضيحاتي كه

 مثلا به قسمتي از توضيحات ماده اول توجه نمائيد :  

انديشه مائوتسه دون به معني اعتقاد سطحي به آن نيست . نامزد    –لنيينيزم    –قبول ماركسيزم    -1"  

بايستي درك علمي از اصول اساسي ماركسيزم   مائوتسه دون داشته انديشه    –لنينيزم    –عضويت 

باشد، در كليه امور چه برخورد هاي روزمره شخصي و چه در زمينه كار هاي سياسي وتحقيقات  

 سازماني داراي ديد و شيوه عمل ماركسيستي باشد ... " 

 ( سند مذكور 3ص ) 

 ويا مثلا توضيحات ماده دوم را درنظر بگيريم :  

اجتماعي افغانستان، روابط طبقاتي،    –قتصادي  يعني اينكه نامزد عضويت درمورد شناخت ا  –  2"  

شيوه توليد و ميزان نفوذ امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم وهمچنان گروه هاي سياسي كشور و خط 

اطلاعات   اين  با  رابطه  ودر  باشد  داشته  كافي  اطلاعات  آنها  بين  در  رايج  انحرافات  آنها،  مشي 

 (  سند مذكور4ص  وضع سازمان متضاد باشد. " ) موضع روشني اتخاذ كند، اين موضع نبايد با م

بلكه  شود،  آورده  پائين  آنها  بايد سطح  و  اند  عالي  بسيار  مذكور  هاي  معيار  كه  نيست  اين  مسئله 

كنگره مؤسس سازمان  مسئله اين است كه معيارهاي كه براي نامزد عضويت در نظر گرفته شده ،

ثلا بصورت مشخص سه معيار اول ودوم وسوم را  پيكار خود نتوانسته بآنها دسترسي پيدا نمايد. م

 مد نظر قرار مي دهيم . 

، ديد وشيوه عمل  انديشه مائوتسه دون    –لنينيزم    –درك علمي از اصول اساسي ماركسيزم    –  1

 ماركسيستي در كليه امور شخصي و سياسي : 

... پيكار  سازمان  معيارهاي عضويت   " سند  كه  ديديم  بحث حاضر  قبلي  هاي  حتي  "    درصحبت 

آنرا   اساسي  اصولي  اينكه  به  رسد  چه  ندارد  اساسي  و  جدي  تاكيد  دون  مائوتسه  انديشه  بالاي 

عمل   شيوه  خود   ، سند  جهت  بهمين   . نمايد  ايستادگي  آن  وروي  نموده  درك  علمي  بصورت 

 مائوئيستي ، آنوقت مائوتسه دون انديشه ( ندارد.   –لنينيستي   –ماركسيستي ) ماركسيستي  

، روابط    اطلاعات   -2 و جهان  جامعه  واجتماعي  اوضاع سياسي  قبال  در  كافي و موضع روشن 

طبقاتي جامعه ، ميزان نفوذ امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم ، گروه هاي سياسي كشور وخط مشي 

 آنها وانحرافات رايج در بين آنها . 

 قت ارائه نداده است. هيچگونه تحليلي از اوضاع جهاني درآنو –كنگره مؤسس سازمان پيكار: الف 

دررابطه با اوضاع مشخص بنابه اعتراف خود رستاخيز شماره چهارم نتوانسته برنامه ارائه   –ب  

 نمايد . 

 هيچگونه تحليل طبقاتي ازجامعه افغانستان بعمل نياورده است .   –ج 

. چنانچه قبلا   نتوانسته ميزان نفوذ امپرياليزم بويژه سوسيال امپرياليزم را به خوبي درك نمايد   –د  

گفتيم حضور كا . جي . بي را درافغانستان احساس نمي نمايد و حتي بالاترازآن روي نفوذ سوسيال  

 امپرياليزم در كشور تاكيد ويژه بعمل نمي آورد . 

پيكار قرار نمي دهد    -هــ   مبارزه عليه رويزيونيزم برسرقدرت را درخط اول مبارزاتي سازمان 

عام   دريك سطح  م وفقط  در سطح  ،  نمايد،آنهم  مي  مطرح  را  رويزيونيزم خروشچفي  عليه  بارزه 

 مبارزه عليه رويزيونيزم سه جهاني .  

عليه رويزيونيزم سه جهاني بصورت عام و عليه رويزيونيزم گروه انقلابي ) سازمان رهايي (   –و 

 بصورت مشخص موضع روشن ، قاطع و همه جانبه ندارد .  
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رت عام وازرويزيونيزم خواجه ايست هاي وطني بصورت خاص رويزيونيزم خواجه بصواز  –ز  

 اصلا به درك و فهمي دست نيافته است . 

 قبول استراتيژي و شيوه هاي كارسازماني .  – 3

سند ، نه درمورد استراتيژي سازمان پيكار روشني مي اندازد ونه شيوه هاي كارسازماني آن را  

ست كه براي خود كنگره مؤسس سازمان پيكار و  توضيح و تشريح مي نمايد . درنتيجه مشخص ا

همچنان براي سند مورد بحث ما ، هم استراتيژي سازمان پيكار و هم شيوه هاي كارسازماني آن  

 ناشناخته و نامعلوم است . 

( معيارمطروحه خودش مطرح مي نمايد، به    9گذشته از مباحث فوق ، آنچه را كه سند در مورد )

 افي و گمراه كننده است :  انحرنحو عجيب و غريبي 

لنينيستي  كشورمان  مراحل اوليه رشد خود را طي    –ازآن جاي كه ازطرفي جنبش ماركسيستي  "  

در شرايط مشخص كشورما وجود   آزمون شده  ماركسيستي  تقريبا هيچگونه معيارهاي  و  كند  مي 

د يك سلسله معيار ندارد واز طرفي ديگر جنبش وسازمان هاي انقلابي رشد مي نمايند ، نمي توان

هاي عضويت را براي مدت نامحدود بكار برد . بنابرين معيارهاي كه براي عضويت در سازمان  

دوره   ازيك  بعد  توان  مي  و  داشته  موقتي  جنبه   ، شوند  مي  آزمايشي  تعيين  و  كوتاه  چندان  نه 

 (   سند مذكور 2ص درصورت لزوم تغييراتي درآن وارد كرد . " ) 

نيستند كه فقط  برخلاف نظر مطرح ش يا شرايط عضويت چيزهاي  ده درجملات فوق ، معيار ها 

دراساس بين المللي  ازبوته آزمون در شرايط مشخص كشور بوجود بيايند . اين معيارها ) شرايط (  

اند و نه ملي و كشوري . مفهوم حزب لنيني بصورت عام ، در اساس يك مفهوم بين المللي است و  

ل از  ناپذيري  جدايي  سوسيال بخش  حزب  كنگره  در  لنين  راكه  آنچه  خاص  بصورت  نينيزم. 

مار طلبانه  انحلال  طرح  درمقابل  روسيه  ،دموكرات  از تف  دريكي  عضويت  ضرورت  بر  مبني 

سازمان هاي حزبي براي هرعضو حزب، بيان نمود، براي تمامي سازمان هاواحزاب ماركسيستي  

 ويت است واعتبار بين المللي دارد .  مائوئيستي يك معيار ) شرط ( براي عض  –لنينيستي   –

مقدم برآن، قبول برنامه وآئين نامه تشكيلات ) سازمان ياحزب ( حتي براي مارتف نيز يك شرط 

ايدئولوژيك   اساس  شرط  اين  كه  زيرا  بود،  ناپذير  يك    –اجتناب  عضويت  تشكيلاتي  و  سياسي 

يبرال، ناسيوناليست، فاشيست رويزيونيست، اسلامي، ل،  فرددرهرتشكيلات سياسي اعم ازكمونيست 

 وغيره است. يعني يك شرط ) معيار( مورد قبول تمامي تشكلات سياسي در سطح تمامي جهان . 

سازمان پيكار، البته فعاليت دريكي ازكميته هاي سازمان را بعنوان معياري براي عضويت افراد 

. اما متاسفانه اولين شرط ، برشمرده وازين بابت معيارلنيني تشكيلات را گويا رعايت كرده است  

يعني قبول برنامه سياسي سازمان را كه درواقع مهمتر و اساسي تر از عضويت در يكي از كميته  

است  تشكيلات  بگيرد   -هاي  ناديده  آنرا  بود  نتوانسته  نيز  مارتف  حتي  كه  واساسي  مهم     -آنچنان 

اين كار به معني اين است كه يك مايه تعجب فراوان است .    آنچنان به فراموشي مي سپارد كه واقعا

سازمان سياسي اعلان نمايد كه برنامه اي ندارد و اگر هم داشته باشد ، قبول آن شرط عضويت در 

 ؟  !!سازمان مذكور نيست 

طرح مطلب فوق به هيچ وجهي به مفهوم اين نيست كه سازمان هاو احزاب ، دركشورهاي مختلف 

هند داشت، يقينا چنين تفاوت هاي وجود خواهند داشت ، اما  ازلحاظ تشكيلاتي تفاوت هاي باهم نخوا 

و   ها  سازمان  تمامي   ، آنها  موجوديت  عليرغم  و  بود  خواهند  خاص  هاي  تفاوت  ها،  تفاوت  اين 

ماركسيست   مورد   –لنينيست    –احزاب  واحد  اساس  داراي   ، تشكيلاتي  اساس  ازلحاظ  مائوئيست 

 قبول در سطح بين المللي مي باشند .

شده درواقع   آزمون  تشكيلاتي  معيار  هيچگونه  موجوديت  برعدم  مبني   ، غلط  ديد  همين  برمبناي 

( معيار مطروحه اش را معيار هاي موقتي وآزمايش 9درافغانستان است كه سند مورد بحث ما ، )  
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اعلام مي نمايد كه در صورت لزوم مي توان تغييراتي درآنها وارد كرد ،  منجمله در معيار شماره 

انديشه مائوتسه دون  بعنوان اساس ايدئولوژيك سازمان ."    –لنينيزم    –قبول ماركسيزم  ي "  اول يعن 

مرجع صاحب صلاحيت براي وارد كردن تغييرات مورد لزوم در معيارها، بكلي  با توجه به اينكه  

نامعلوم و ناشناخته است، مي توان بخوبي دريافت كرد ريشه ومايه حالت اسفبار تشكيلاتي سازمان  

 يكار درطول زمان موجوديت پانزده ساله اش، در كجا است .  پ

باتوجه به همين بحث مختصري كه در مورد برنامه وآئين نامه سازمان پيكار مطرح گرديد، مي  

پ سازمان  مؤسس  كنگره  توسط  شده  فيصله  مواضع  كه  گفت  قاطعيت  با  از توان  بخشي   ، يكار 

وقت بوده و به هيچ وجهي يك خط اصولي در   مواضع مسلط انحرافي  بركل جنبش كشورما در آن

 تقابل با دو انحراف راست و " چپ " را نشان نمي دهد .  

 

 رستاخيز شماره سوم 

 

شماره هاي اول ودوم " رستاخيز "  در دسترس ما قرار ندارد . پيكاري ها خود نيز در   متاسفانه

تيار نداشتند و به نظر مي رسد زمان فعاليت كميته انسجام و وحدت دو شماره متذكره شانرا دراخ

نقل مطالب  از  نيز چنين است  ، زيرا كه در  " رستاخيز" شماره چهارم  هيچ موردي  كه فعلا 

بررسي   به  فقط  مجبوريم  ترتيب  اين  به   . رسد  نمي  مشاهده  به  نشريه  شماره   دو  درين  مندرج 

 رستاخيز شماره سوم اكتفاء نمائيم .  

 

 برآمد   ايدئولوژي كمونيستي دروني ،

 دموكراتيك ، پوشش اسلامي :  

هاي اول ، دوم و سوم نشريه " رستاخيز " اين است    توجه درزمان انتشار شماره  ر يك نكته درخو

پيشبرد  براي  بود  ارگاني  و  گردد  مي  منتشر  پيكار  سازمان  دروني  نشريه  بعنوان  نشريه  اين  كه 

ا صفحه  در  مطلب  اين  چنانچه   . دروني  ايدئولوژيك  در مبارزات  رستاخيز"   " سوم  شماره  ول 

 پاراگراف دوم مقدمه آن ذيلا مطرح گرديده است : 

رفقاي   كليه  نظريات  دهنده  وانعكاس  مركزي  نشراتي  رستاخيزارگان  جريده   ! رزمنده  رفقاي   "

وابسته به سازمان به منظور تحكيم وحدت اصولي و پياده نمودن مبارزه ايدئولوژيك ) روي مطلب  

تاك و  سازمات استراتيژي  تمامي  و  نه يك  ماركسيزم  عام  ومسايل  افغانستان  انقلاب  انداختن  دربراه  ا 

هر براي  ديگر(  مسايل  اي  سهم  پاره  كه  ميبرد  تقاضا  رزمنده  رفقاي  منتشرميگرددوازشما  دوماه 

پيشنهادات   باارائه نظريات واعتقادات سالم و  با گيري خود را  باشد  تا  ابرازبداريد  ين  طي مقالات 

س وحدت  انتقاد ترتيب  ايدئولوژيك،اصل  مبارزه  كه  ويكپارچه  متشكل  نيروي  رادريك  ازماني 

 وانتقادازخودوپافشاري روي اصول رااساس قرارداده بنياد گذاريم وبه دژشكست ناپذيربدل گرديم "  

انتشار شان ،  دوم و سوم " رستاخيز " در زمان  بود كه شماره هاي اول ،  بهمين جهت  درست 

ي ها  ميان روابط سازمان پيكار پخش مي گرديد و دراختيار غير پيكار  صرفا بصورت دروني در

 قرارداده نمي شد .  

اما پس ازآنكه ديگر رستاخيز از نشر بازمانده بود) بعدازسال شصت ( پيكاري ها شماره سوم آنرا  

دروني   صرفا  سند  يك  موقع  همان  تا  نيز  آن  كه   ( پيكار"  سازمان  عضويت  هاي  معيار   " معه 

به  سازمان   شان  مواضع  ارائه  براي  كشي  سند  نوعي  خاطر  به  درواقع   ) گرديد  مي  تلقي  پيكار 

 ديگران، در خارج ازكشور بيرون برده و كم وبيش در خارج ازروابط سازماني شان پخش كردند. 

ولي حال مي بينيم كه درتذكر مختصر هيئت تحريريه رستاخيز ، قبل از پيشگتفار ، سيماي نشريه 

 اين مطلب را نقل مي نمائيم :  ديگر ترسيم مي گردد.  مذكور به گونه



 32 شماره سيزدهم                                                               شعله جاويد

" تذكر : رستاخيز كه بعد ازشماره سوم بنابر عوامل بازدارنده براي مدت طولاني از نشر بازمانده  

سياسي سازمان   –بود، اينك بنابر فيصله كنفرانس سرتاسري سازمان بحيث ارگان مركزي تئوريك  

. اعتقاد براينست كه آغاز نشر مجدد آن نه تنها در روابط به    به نشر دوباره خويش آغاز مي نمايد 

سياسي سازمان و جيبه  خويش را پيش برده بلكه براي جنبش كمونيستي   –پيشبرد وظايف تئوريك  

 كشور نيز خدمتي درجهت آموزش وپرورش افكار كمونيستي انجام دهد . هيئت تحريريه " .  

وي يك موضع بسيار مشخص مربوط به موضع گيري  اين مغالطه بخاطري صورت مي گيرد كه ر

پرده انداخته شود وآن اينست كه در سازمان پيكار از ابتداي تشكيل تا سال شصت ) انتقال بخارج ( 

باصطلاح كمونيزم پيكار همانند  به اصطلاح كمونيزم سازمان   ، اين چند سال  يك    طول  " ساما" 

ا  . ندارد  بيروني  برآمد  و  دروني است  " كمونيزم  كمونيزم  و  پيكار   " دروني  " كمونيزم  بين  لبته 

دروني " ساما اين قدر تفاوت وجود دارد كه اولي در درون بصورت مكتوب وبنام سازمان است 

ودومي صرفا شفاهي سازمان پيكار در طول اين چند سال هيچگونه موضع كمونيستي اي بصورت 

وف شعله اي ها نيز اتخاذ نكرده و به  مستند درسطح جامعه كه چه ، بلكه حتي در سطح وسيع صف 

 پخش اسنادآن مبادرت نورزيده است .  

 دليل اين نوع حركت را رستاخيز شماره سوم اين چنين بيان مي نمايد :  

متفاوت   هاي  وشيوه  بايدروش  مردم  هاي  وتوده  سازمان  درمورداعضاي  كه  داريم  "ماعقيده 

سازمان اعضاي  شوديعني  بكارگرفته  وپرورشي  پرورش    آموزشي  مركزي  ارگان  ازطريق 

و دموكراتيك  آموزش  دموكراتيك  ارگانهاي  ازطريق  مردم  هاي  وتوده  ببينند  ملي  سوسياليستي 

 بيابند." 

درون  صرفا  امر  بيك   ) سوسياليستي  جريده  بقول   ( كمونيستي  پرورش  و  آموزش  ترتيب  باين 

پيرامون مواضع ساير سازمان ه اينكه يك حالت  سازماني مبدل مي گردد درنتيجه مباحثه  ا بجاي 

فعال جنبش را بخود بگيرد بيك امر درون سازماني تبديل مي شود . ازجانب ديگر براي  توده هاي  

مردم صرفا آموزش دموكراتيك و ملي باقي مي ماند . البته دراين آموزش نيز " رستاخيز"  شماره  

تاكتيك وضع  خواهان  بلكه  نمايد  برخورد   " دگماتيك   " خواهد  نمي  به          سوم  نظر  مشخص  هاي 

 " خواست جامعه " مي باشد : 

" البته اميدواريم رفقا بدين وسيله برداشت نكنند كه شكل برخورد ما به پديده ها دگماتيكي است بلكه  

خواستار وضع تاكتيك هاي مشخص نظر به خواست جامعه مي باشيم ، زيرا تطبيق خلاف تئوري  

است با  لذا   ، خواهانيم  را  عمل  و با  داده  پالش  را  ها  توده  خواست  شده  هاي وضع  تاكتيك  از  فاده 

 (   3، رستاخيز شماره  23ص ازسطح ملي به سطح دموكراتيك ارتقاء دهيم ... ") 

پالش خواست توده ها از سطح ملي به سطح دموكراتيك ، " رستاخيز شماره سوم "  با  دررابطه 

 نمايد:  خود بيان مي   22و  20موقف جالبي دارد كه درصفحه 

دموكراتيك سخن گفت    –خواهند گرفت كه امروز نمي شود ازانقلاب ملي    " البته رفقا برما خرده

. ما هم باآنها همنوا بوده  سوسياليزم ، ماركسيزم وازين قبيل ديگر همه مسخ شده اند    زيرا مفاهيم

ته شده مگر ما ستهزا گرفمي گوئيم كه البته مفاهيم واصلاحات توسط باندمزدور خلق وپرچم به ا

مفاهيم  و  درچوكات  صرفا  را  انقلاب  ملت،  به  خائن  و  فريب  عوام  باندهاي  اين  مانند  كه 

تطابق تئوري با عمل را خواهانيم و مي توانيم به عوض انقلاب    واصطلاحات پياده نمي كنيم بلكه  

امپرياليستي ورها  مفهوم ضد  بناميم كه ملي  بخش  انقلاب ملي و رهائي  دموكراتيك  ئي بخش  ملي 

 ضد استثمار طبقاتي را ارائه مي دارد. "  

اين چنين است كه سازمان پيكار دراساس با اين نظر موافق است كه مفاهيم كمونيزم ، سوسياليزم، 

دموكراسي و غيره بخاطر جنايات باندهاي خلق وپرچم وسوسيال امپرياليست ها ديگر نمي تواند  

و گردد  مطرح  ها  توده  درميان  آشكار  وحتي    بصورت  كمونيستي  مفاهيم  كه  است  ضروري  لذا 
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دموكراتيك را صرفا بايد درميان تشكيلات سياسي بكار برد ودر كارهاي توده اي ازنام بردن آنها  

 صرف نظر كرده ومثلا بجاي كلمه" دموكراتيك" كلمه " آزاديبخش " را مورد استفاده قرارداد؟!! 

سازمان پيكار قصد مي نمايد ازسطح خواسته هاي  بااين چنين ديدگاهي ازكار دموكراتيك است كه  

ملي توده ها حركت نموده وآنرا تاسطح خواسته ها ي دموكراتيك ارتقاء دهد. اما درعمل مبارزه 

دموكراتيك كه درآن صرفا نام بردن ازدموكراسي ممنوع مي باشد كارسازواقع نمي شودو تعويض  

چاره ساز باشد ، زيرا كلماتي ازاين قبيل نيز گويا  نام دموكراسي باكلمه آزادي بخش نيز نمي تواند  

توسط باندهاي خلق وپرچم وسوسيال امپرياليستها مسخ گرديده است . بناء آنچه درعمل ودرواقعيت 

همان  ف به  ها  توده  ملي  هاي  خواسته  سطح  از  حركت  از  است  ماندعبارت  مي  باقي  ها  عاليت 

هاي پوشش  ازسطح  حركت  يعني  هست،  گويا  كه  اسلامي    صورتي  هاي  تنظيم  درقالب  اسلامي 

 وشركت درجنگ ضد سوسيال امپرياليزم شوروي به نام مجاهد فلان وبهمان تنظيم اسلامي . 

حقيقت اين است  كه پيكاري ها در طول سلاهاي جنگ مقاومت صرفا و صرفا فقط به يك صورت  

تنظيم   آن  ويا  اين  تفنگچي   و  مجاهد  بنام    : اند  گرفته  هيچ  درين جنگ سهم  نگاه  وازين  اسلامي 

توسط  اسلامي  احزاب  قالب  در  پوششي  هاي  حركت  و  ها  پيكاري  هاي  حركت  ميان  تفاوتي 

 ، نيستند  ها حاضر  پيكاري  هم   هنوز  متاسفانه   . است  نداشته  وجود  غيره  و  اخگر  ساما،رهائي، 

تخار كامل نيز  جوانب انحلال طلبانه اين حركت هاي شانرا مورد انتقاد قراردهند، بلكه ازآن به اف

نمايند  بنام    -. مثلا در شماره چهارم رستاخيز ، شركت شانرا درجنگ مقاومت    ياد مي  كه ازآن 

بصورت دربست مي ستايند .     -بخش ياد مي نمايند   شركت درجنگ مقاومت خلق ويا جنگ رهائي

آزاديبخش جنگ  رهبري  امر  در  شان  تاريخي  رسالت  ازايفاي  رستاخيز    وحتي  نهم  درصفحه   (

 شماره چهارم(  لاف وگزاف سر مي دهند. 

به اين ترتيب سير حركي تفكر وعمل پيكاردر جريان جنگ مقاومت همان مسيري با پيمود كه سير 

برآمد   ، دروني  كمونيستي"   " ايدئولوژي  يعني  گرفت  درپيش  وساما  رهائي  وعمل  تفكر  حركت 

ه همين جهت است كه تمامي مخالفت اين برآمددموكراتيك با پوشش اسلامي . ب دموكراتيك و التباس

انقلاب  ساختن  اي  دومرحله  و  اسلامي  درمورد جمهوري  وساما  عليه رهائي  پيكار  هاي سازمان 

دموكراتيك دعواهاي صرفا دروني ) ابتدا دردرون خودسازمان پيكار وبعد درميان مجموع    –ملي  

م را  كارهائي  همان  درعمل  ها  وپيكاري  ماند  مي  باقي   ) ها  اي  ها  شعله  سامائي  كه  نمايند  ي 

وافرادسازمان رهائي مي كردند يعني حركت پوششي درقالب احزاب اسلامي و شمشيرزدن بريا  

نيروهاي خواهان جمهوري اسلامي . مثلا جبهه اي كه نيروهاي اساسي سازمان پيكار ) دونفر!(  

بوده   اي  آن منتقل گرديده جبهه  به   درمركز،  براين سازمان  وارده  به   بعدازضربت  است مربوط 

از تنظيم هاي اسلامي ونيروهاي اساسي دو نفري سازمان مذكور درزير حمله قوماندان آن  يكي 

 تنظيم اسلامي  به صد افتخار به كاروفعاليت سازماني شان مصروف بوده اند . 

 

 انديشه مائوتسه دون :  –لنينيزم  –درمورد ماركسيزم  

 

انديشه مائوتسه دون حرف زده مي شود ،    –لنينيزم    –دررستاخيز شماره سوم گاهي ازماركسيزم  

 لنينيزم .   –هم از ماركسيزم انديشه مائوتسه دون وگاهي  –لنينيزم  –گاهي از ماركسيزم 

اين بي دقتي درنام بردن ازايدئولوژي مورد قبول سازمان پيكار ، صرفا يك بي دقتي ادبي نيست ، 

ايدئولوژيك دقتي  بي  ازيك   ناشي   ايدئولوژيك  ري  بلكه  مواضع  به  ازيكجانب  كه   است  دار  شه 

رستاخيز شماره سوم در قبال رويزيونيزم دارودسته حاكم خلق وپرچم وسوسيال امپرياليزم شوريو  

مائوئيستي    –لنينيستي    –و نيز به موضعگيري اش در قبال تاريخچه جنبش كمونيستي ماركسيستي  
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ازعدم  حاكي  ديگر  وازجانب  گردد  مي  مربوط  پرولتاريا    كشور  انقلاب  علم  تكامل  روشن  درك 

 توسط مائوتسه دون است . 

درقبال     "... پيكار  سازمان  عضويت  معيارهاي   " سند  انگاري  وسهل  التفاطي  بي  به  درينجا 

در  كه  بركشور  شوروي  امپرياليزم  سوسيال  سلطه  ميزان  و  وپرچم  خلق  باندهاي  رويزيونيزم 

رت تكرار نمي پردازيم ، بلكه  وجه ديگري ازين بي  سطور قبلي اين نوشته مطرح كرديم ، بصو

وسهل انگاري  ويا درواقع " فراموشكاري" را مد نظر قرار مي دهيم وآن عبارت است   التفاطي 

 ازمخالفت با سوسيال امپرياليزم شوروي ورژيم مزدورش از يك موضع صرفا ملي .  

كه گردد  مي  اكتفا  موضوع  اين  به  صرفا  متذكره   موضع  شوروي    براساس  امپرياليزم  سوسيال 

دشمن ملي ما است كه به كشور ما تجاوز كرده و مقاومت سرتاسري توده هاي مردم افغانستان را  

برانگيخته است ؛ همچنان رژيم دست نشانده رژيمي است كه  توسط دشمن ملي متجاوز  عليه خود  

. درين   باشد  نمي  توده هاي مردم ما  موضعگيري كه مبارزه  بركشورما تحميل شده ومورد قبول 

رويزيونيزم  عليه  مبارزه  يعني  كمونيستي  ديد  از  اشغالگر  و  متجاوز  دشمن  و  مزدور  رژيم  عليه 

امپرياليزم   باندهاي خلق وپرچم وسوسيال  آن بصورت  رويزيونيزم  روسي و شكل خاص وطني 

ماركسيستي  شو راستين  كمونيزم  ميان  روشني  تمايز  خط  ترسيم  طريق  از    –  لنينيستي  –روي 

و   متجاوز  هاي  امپرياليست  سوسيال  و  وطني  هاي  رويزيونيست  دروغين  كمونيزم  و  مائوئيستي 

اشغالگر،به فراموشي سپرده مي شود ، سازمان پيكار با " ساما "  و " رهائي" و حتي " اخگر"  

 شريك و همدم است . 

ستاخيز ودرطول سال  درواقع براساس همين ديدگاه بود  كه سازمان پيكار نه تنها درشماره سوم  ر

هاي جنگ مقاومت از مبارزه ايدئولوژيك كمونيستي عليه رويزيونيزم باند خلق وپرچم و سوسيال  

ايدئولوژيك رويزيونيزم  تاثيرات  عليه  درمبارزه   بلكه   ، ماند  باقي  البال  فارغ  امپرياليزم شوروي 

سازمان  افراد  بالاي  شوروي  امپرياليزم  سوسيال  و  مزدور  حاكم  ها  بالاي  باند  وبالاترازآن  ي 

باقي ماند .   نيز، بركنار  به افرادرهبري اش  با افرادي كه  مثلا شماره سوم  رستاخيز دربرخورد 

اصطلاح خانه استراتيژيك سازمان پيكار را براي پوليس افشاء كرده ، عكس يكي از افراد پيكاري  

مان پيكار به زبان راديوكابل ،  را در اختيار پوليس قرارداده وازآن بالاتر دراعلاميه اي بنام ساز

 سياسي  را كوتاه بريده است :  –تاشكند ماسكو حرف زده اند ، اين چنين دامن مبارزه ايدئولوژيك 

" ... گرچه درورقه  اخيري كه بي شرمانه تحت عنوان ) اعلاميه سازمان پيكار ( پخش گرديده  

هامات اين عناصر توطئه گر و وابسته را موارد زيادي است كه  روي آن بي پايه بودن انتقادات وات

مي رساند ولي ازآنجاي كه  ادامه بحث وبرخورد سياسي با اينگونه عناصر ) به استثناي موارديكه 

عدم برخورد بدان به جنبش زيان مند ويا قصد توطئه و دسيسه دركار باشد ( ازنظر سازمان مجاز  

عي منصرف و صرف به افشاي دسايس شان كه  نيست ، از موارد مختلف اتهامات وانتقادات انتزا

 اكتفاء مي نمائيم ..." . بازهم از خلال جملات ديكته شده  قبلي سر برآورده است 

 (  صفحه سوم رستاخيز شماره  سوم)   

درواقع براساس همين انصراف از پيشبرد مبارزات تئوريك عليه  تاثيرات رويزيونيزم باند مزدور 

وسوسيال امپرياليزم شوروي ، پيكاري هاي مخالف با دارودسته حكيم  بر سرقدرت خلق و پرچم  

توانا، نه خواستند ونه توانستند به مبارزات تئوريك اصولي  عليه حزب عدالت دهقانان توجه نموده  

 وآن را به پيش برند . 

پيشبرد مبارزات تئوريك اصولي عليه حزب عدالت دهقانان يك ضرورت انصراف ناپذير وجدي  

امر بود   اين  دليل   . گردد  مي  احساس  تاريخي  جمعبندي  لحاظ  از  اين ضرورت  هم  هنوز  وحتي 

، هم ازلحاظ رهبري ، هم ازلحاظ سطح تشكيلاتي و  واضح  وروشن است . حزب عدالت دهقانان

به رژيم مزدور و سوسيال   ها  اي  تسليم طلبي شعله  ترين مورد  تداوم زماني ، جدي  ازلحاظ  هم 
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شوروي    مؤسس امپرياليزم  ازرهبران  يكي   ) دهقانان  عدالت  حزب  رهبر   ( توانا  حكيم   . است 

سازمان پيكار بوده براي مدتي مسئوليت تشكيلات وبراي مدت ديگري مسئوليت نظامي آن سازمان 

را برعهده داشته است .  وي و دارودسته اش تسليمي شانرا به رژيم مزدور و سوسيال امپرياليست  

ايجاديك حزب   تا سرحد  در زيرها  تاآخرين فرمايش مزدور  كه  برده حزبي  بالا  آنها  چتر حمايت 

 لحظات فروپاشي رژيم نجيب، پهلوي رژيم مذكور باقي ماند . 

ايدئولوژيك   ناديده مي گيرد كه شاخص عمده مبارزات  اين موضوع را    –رستاخيز شماره سوم  

، در دوران جنگ مقاومت ضد   سياسي كمونيستي ، همانند تمامي اشكال ديگر مبارزه در افغانستان

سوسيال امپرياليستي ، مبارزه عليه رويزيونيزم باند حاكم مزدور و سوسيال امپرياليزم شوروي ،  

يعني مبارزه براي دريدن ماسك دروغين كمونيستي از چهره هاي اينان بوده است . به همين جهت  

ايدئولوژيك   باند   –مبارزات  رويزيونيزم  عليه   كمونيستي  امپرياليزم    سياسي  وسوسيال  حاكم 

شوروي به فراموشي سپرده مي شود وبجاي آن دواي شكستن  زبان و تحريم استفاده  از كلمات  

كمونيزم و سوسياليزم وحتي دموكراسي در ميدان مبارزه تجويز مي گردد . طبيعي است كه اين  

ميان كمونيست هاي  چنين ديدگاهي هميشه وبطور مداوم و درهر قدم مرز تمايز روشن كمونيستي  

ترسيم  تواند  مي  نه   ) دارند  كمونيستي  هاي  ادعا  ايضاء  كه   ( هاي مزدور  ورويزيونيست  انقلاب 

نمايد و نه مي خواهد . بعبارت روشن ترچنين مرز تمايز روشن كمونيستي اي نزدش وجود ندارد. 

ان كمونيزم حقيقي و  درچنين بينشي ، انديشه  مائوتسه دون  ) مائوئيزم ( به عنوان مرز تمايز مي

بلكه كم رنگ و كم اهميت است كه گاهي   ندارد ،  كمونيزم دروغين ،برجستگي و حضور دائمي 

 هست و گاهي هم مي تواند اصلا حضورنداشته باشد . 

بي التفاطي و كم توجهي رستاخيز شماره سوم به انديشه مائوتسه دون ، ناشي از نحوه  دليل ديگر

پيكار به ت  مائوئيستي افغانستان    –لنينيستي    –اريخ جنبش كمونيستي ماركسيستي  برخورد سازمان 

 است . رستاخيز شماره سوم در صفحه نهم خود مي نويسد :

مثالهاي چنين  وحدت هاي ناقص و عاري از مبارزه اصولي را جنبش  روشنفكري افغانستان  " ...  

ديده است . وحدت سازمان جوانان مترقي ، وحدت هاي انقلابي ،  اخگر و   زياد در خود  گروه 

وفاقد  اصولي  غير  ازوحدت  برازنده  هاي  نمونه   وغيره  مان  خود  سازمان  وحدت  منجمله  سما، 

 مبارزه ايدئولوژيك عميق مي باشد . " 

پيكاري ها البته حق داشتند نحوه تشكيل سازمان خود شان را با نحوه تشكيل ساما، اخگر ورهائي  

نمايند واين ارز اما تشكيل سازمان جوانان يكسان ارزيابي   . بود و درست هست  نيز  يابي درست 

آن    ، دادن  قرار  وديگران   رهائي  تشكيل سازمان رويزيونيستي  هم طراز  و  هم سطح  را  مترقي 

پيكا ربراي  بوده كه سازمان  افغانستان  تاريخ جنبش مائوئيستي  با    ديدگاه غير اصولي  در رابطه 

نك درشماره چهارم رستاخيزگويا كم وبيش ازآن فاصله گرفته  مدت پانزده سال با خود حمل نمودواي 

 كه درموقعش بآن خواهيم پرداخت .است 

سازمان جوانان مترقي در رابطه با موضع گيري عليه رويزيونيزم روسي و مشخصا رويزيونيزم  

" حزب دموكراتيك خلق افغانستان " مرز تمايز روشني ميان كمونيست  هاي حقيقي ) مائوئيست 

گار جنبش ها بنياد  مثابه  به  را  تاريخي خود  ونقش  نمود  ترسيم  افغانستان  در  ها  ورويزيونيست   )

تشكيل    مائوئيستي  –لنينيستي    –ماركسيستي    كمونيستي   با   . نمود  بازي  واصولي  نحودرست  به 

مترقي جوانان  تثبيت    سازمان  افغانستان  درجامعه  خودرا  هويت  و  كه سرشت  آمد  بوجود  جنبشي 

ليرغم فراز ونشيب هاي بيشمار به موجوديت خود ادامه داده ، جنبش كه اينك از چهار  نموده و ع

ماركسيست   به حزب   اينطرف   به  مبارزات مائوئيست    –لنينيست    –سال  هاي  حاضر درصحنه 

 پرولتاريا در سطح بين المللي و كشور ، تكامل پيدا نموده است .  
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ائي نيز داشت و همين ضعف ها و كمبودها عاقبت البته سازمان جوانان مترقي ضعف ها و كمبوده

طومارهستي اش را درهم پيچيد، اما عليرغم آن نقش تاريخي ايران كه سازمان جوانان مترقي به  

بنيادگذار جنبش كمونيستي  ماركسيستي   نمود ،   مائوئيستي  –لنينيستي    –مثابه  درافغانستان بازي 

تاكيد به عمل آورد و مهمتر از آن علمبردار اصوليت ها  نبايد به فراموشي سپرد، بلكه بايد روي آن 

 وادامه دهنده  مسيرانقلابي آن بود .

رستاخيز شماره سوم با قراردادن سازمان جوانان مترقي يعني  سازمان بنياد گذار جنبش ما، دريك  

سنتريستي اخگر، ساماي داراي   –سطح با سازمان رويزيونيستي رهائي ، سازمان رويزيونيستي  

جوانان   سازمان  نقش  امر  حقيقت  در  نامه،  وآئين  برنامه  رفاقد  پيكا  وسازمان  ملي   مستقل  مشي 

مترقي را دربنيادگذاري جنبش كمونيستي م . ل  . م  درافغانستان مورد انكار قرار مي دهد، نقش 

يقينا  گره خورده است .  تاريخي ايكه با نام مائوتسه دون ودرفش انديشه مائوتسه دون) مائوئيزم (  

بي توجهي به اين نقش درعين حال به بي توجهي نسبت به انديشه مائوتسه دون ) مائوئيزم ( نيز  

،اخگر   رهائي   ، ساما  درمورد  بلكه  پيكار  سازمان  درمورد  تنها  نه  كه  امري   ، گردد  مي  منجر 

 مصداق واقعي داشته است .  وديگران نيز

دليل كم توجهي وسهل انگاري رستاخيز شماره    اما مهمتر از مسايل فوق ، آنچه در اساس مي تواند 

درك  اصولا  پيكار  سازمان  كه  است  امر  اين  دهد،  نشان  دون  مائوتسه  انديشه  درمورد  را  سوم 

آن    –روشني ازين مسئله نداشته است كه مائوتسه دون ، ماركسيزم   لنينيزم  را در هر سه جزء 

ماركسيزم   و  داده  د   –لنينيزم    –تكامل  مائوتسه  تر انديشه  يافته   تكامل  (  مرحله  مائوئيزم   ( ون  

 لنينيزم  درهر سه جزء آن مي باشد .  –ماركسيزم  

مثلا سازمان پيكار درك روشني از تكامل  فلسفه توسط مائوتسه دون نداشت و سالها بعد از انتشار  

از "  رستاخيز شماره سوم در نوشته " جرقه شماره پنجم نمود كاملي ازتوطئه اپورتونيستي املا  

نفي بمثابه يك اصل ديالكتيك دفاع مي نمود . همچنان دفاع ازانقلاب فرهنگي و ياكلا    –اصل نفي  

  . است  نبوده  مطرح  پيكار  سازمان  براي  موضوع  يك   عنوان  به  فرهنگي  درموردانقلاب  بحث 

انديشه مائوتسه دون ) مائوئيزم(   از  تر ، استراتيژي جنگ خلق  بمثابه جزئي  بصورت مشخص 

گنگ  وبه   پيكار  سازمان  براي   ، افغانستان  نوين  دموكراتيك  انقلاب  مبارزاتي  استراتيژي  مثابه 

 ومبهم بوده واست و همچنان ...

ايدئولوژيك   ي  ها  سردرگمي  اين  درصفحات   -  تمامي  دون  مائوتسه  انديشه  با  دررابطه  سياسي 

وجهي وسهل انگاري  رستاخيز شماره سوم  به روشني  آشكار است  وهمين امر پايه واساس كم ت 

 اين  نشريه را در رابطه با انديشه مائوتسه دون ) مائوئيزم ( نشان مي دهد . 

 

 درمورد رويزيونيزم سه جهاني :  

درمورد انحرافات  ايدئولوژيك سازمان رهائي درمقاله " پيرامون  انحرافات رستاخيز شماره سوم  

 نويسد :   ل كشور" در صفحه دهم خود مي –ايدئولوژيك درجنبش م  

به   مذكور  بخش  كه  است  اين  شود  مي  جنبش  از  قسمتي  يك  متوجه  كه  انحرافات  اين  ازجمله   "

نيروهاي   به طرف  اتحاد  دست  جنبش   از  هائي  بخش  ديگر  با  ايدئولوژيك  تصفيه حساب  عوض 

مبارزين   جبهه   ( اصطلاح   با  ارتجاعي  اتحاديه  داخل  آنها  وبه   ، درازنموده  وارتجاعي  مذهبي 

برآيد . شعار حاكم  ميگردد مجاهد(   قيام چهارده اسد مي  به اصطلاح  ودرپرتواين جبهه  در صدد 

برين قيام و جبهه هماناجمهوريت اسلامي مي باشد . قيام اين جبهه  همانطوري كه ماهيت تركيب  

ازآن حاصل جنبش  وبخش ماركسيستي جبهه   ايكه  نتيجه   . به شكست شد  نمودمنجر  آن حكم مي 

است كه يكعده روشنفكران انقلابي درنتيجه آن افشاء و زير ضربه پوليس روسي  مذكور شده اين  

 قرار گيرد وعده ديگري كه درعمل مستقيما دخالت داشته به قتل برسند . " 
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رستاخيز كه  است  بخش  روشن  را  مجاهد  مبارزين  درجبهه  رهائي  سازمان  بخش  سوم   شماره 

منجمله خود داكتر    –وبه قتل رسيده اين سازمان     ماركسيستي آن جبهه مي داند وافراد دستگير شده 

 را روشنفكران  انقلابي به شمار مي آورد .  –فيض 

بنام      اينگونه   اي  مقاله  يعني  سوم  شماره  رستاخيز  از  ديگري  درمقاله  رهائي  سازمان  با  برخورد 

ه سوم در " دريافت  حلقه اصلي " نيز به مشاهده مي رسد. در صفحه بيست ويكم رستاخيزشمار

 قبال سازمان رهائي اينگونه  موضع گيري صورت مي گيرد : 

" عده ازعناصر مترقي وماركسيست ،  انقلاب افغانستان را تاسطح ملي پائين آورده  وادعا دارند  

كه خواست مردم درشرايط كنوني انقلاب ملي مي باشد . اين رفقا مي خواهند استراتيژي را  فداي 

 .  تاكتيك نمايند ... "

البته چنانچه قبلا گفتيم سازمان پيكار در مجادلات دروني عليه شعار جمهوري اسلامي ودو مرحله  

اي ساختن انقلاب به مراحل ملي و دموكراتيك مواضعي اتخاذ كرده است ، اما درعين حال مطابق  

لاب جملات نقل شده فوق سازمان رهائي را يك سازمان ماركسيستي واعضاي آنرا روشنفكران انق

رستاخيز شماره سوم در مقاله " شناختي    15به حساب مي آورد . اينگونه موضع گيري در صفحه  

 اسلامي " اين چنين بيان گرديده است : از جمهوري 

كمونيستي   جنبش  از  بخشي  نادرست  گيري  موضع  است  درد  و  تعجب  يه  ما  آنچه  ولي   ...  "

بدو كه  است  اسلامي  جمهوري  شعار  قبال  در  برخي  افغانستان  آن  تاريخي  وسابقه  هويت  درك  ن 

 ازسازمان هاي وابسته  به جنبش كمونيستي آنرا منحيث شعار استراتيژيك تائيد ... " 

به اين ترتيب رستاخيز شماره سوم عليه  سازمان رهائي به عنوان يك سازمان رويزيونيستي سه 

بلكه  آنرا يك سازمان ماركسيستي منحرف   ارزيابي مي نمايد كه    –جهاني موضع گيري ندارد ، 

ايدئولوژيك اصولي ومثبت ) لابد بصورت دروني(   نرفته  و مبارزه  آن  با  به سراغ وحدت  نبايد 

 عليه آنرا به پيش برد . 

موضعگيري آن است كه رستاخيز شماره سوم اوضاع جنبش بين المللي كمونيستي را دليل اينگونه  

آش و  مغشوش  وآنرا  دريابد  روشني  به  تواند  سيزدهم نمي  درصفحه    . نمايد  مي  بررسي   فته 

 رستاخيز شماره سوم درين مورد مي خوانيم :  

" ضرورت اين مبارزه ايدئولوژيك تنها و تنها ناشي از وضع جنبش ملي ميهن ما نيست بلكه ناشي  

از وضع آشفته سياسي بين المللي نيز مي باشد ،لذا آغاز اين تقلايي سياسي  وادامه آن نمي تواند  

دود به جنبش ملي كشور ما گردد بلكه ناگزير دامنه آن به  جنبش بين المللي كشيده خواهد شد، مح

تاباشد درخشش نور اين مبارزه آفتاب واربه بالاي پرازيت هاي جنبش جهاني تابيده آنها وپيروان  

  شان را  از حيات محروم وزمينه رشد سالم نهال هاي انقلاب را درسراسرجهان مهيا سازد . "

با به راه انداختن بحث هاي ناقص عليه سازمان رهائي وساما ،  نمايد كه  پيكار فكر مي  سازمان 

است اما پيشقراول جهاني در مبارزه عليه انحزافات مشابه  به انحرافات آنها در سطح بين المللي  

پرده ساطري است كه   فقط  بيني  بزرگ  سه  عدم موضع گيري روشن عليه رويزيونيزم  اين خود 

پيكار دررابطه بامسايل مربوط به جنبش بين المللي  هاني راپوشانده وموضع گيري آشفته سازمان  ج

س شماره  رستاخيز  برين،  مضاف  دهد.  مي  جلوه  مقبول  حتي  را  بسيارمشخص  مورد  دريك  وم 

 گرايشات آشكارسه جهاني ازخود نشان مي دهد . درصفحه پانزدهم اين نشريه مي خوانيم كه :  

ماهيت  اسلامي  "اينست  جمهوري  شعار    واقعيت  منحيث  غرب  امپرياليزم  باتمهيدزيركانه  كه 

جن  پيشكش  آفرين باستراتيژيك  حماسه  بانيروي  ميگرددكه  پيروزمندمردمي  هادترين    ش  عليه 

منبع  منحيث  جهان  بخش  رهائي  جنبش  درپيشاپيش  روس(  فاشيسم  معاصر)سوسيال      امپرياليزم 

 الهام ..." 
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. درهرحال انادرست نوشته شده باشد ودراصل بايد " هار" يا " حاد" باشد  به نظر مي رسد كلمه ه

دانسته   معاصر،  امپرياليزم  هارترين   ) شوروي  امپرياليزم  سوسيال   ( روس  فاشيزم  سوسيال  چه 

شود ويا حاد ترين امپرياليزم معاصر، نشان دهنده نوعي گرايش سه جهاني است ، به ويژه با توجه  

فا فاشيستي را  به اصطلاح سوسيال  شيزم روس كه خود نوعي ضرورت جبهه جهاني واحد ضد 

نمود تداعي مي نمايد . اين گرايش سه جهاني سازمان پيكار سالها بعد درنوشته " جرقه شماره پنجم 

اپورتونيستي توطئه  از  درراس   كاملي  امپرياليزم شوروي  سوسيال  قراردادن  بصورت  نيز  املا" 

را نشان مي دهد . ازجانب ديگر اصطلاح "  هارترين امپرياليزم  سيستم امپرياليستي جهاني خود 

داشته است  قبول  نيز  امپرياليزم را  تئوري عصر زوال  پيكار  ميدهد كه سازمان  نشان   " معاصر 

 زيرا كه صحبت از هارترين امپرياليزم عصر مي نمايد نه هارترين امپرياليزم كنوني .  

 

 دگمارويزيونيزم خوجه :   ددرمور

مطالب  رستاخ ادامه  به  كه  دارد  اي  گيري  موضع  اخگر  سازمان  درمورد  سوم  شماره  در  يز 

 آن بيان مي گردد :  22و  21مطروحه در مورد رهائي وساما در صفحات 

" عده از عناصر مترقي و ماركسيست ، انقلاب افغانستان را تا سطح ملي پائين آورده ... ويا عده 

سقف را نسبت به رفتن ين توده ها ترجيح مي دهند  وادعا    چپ روتر كه خزيدن به كنج اتاق و زير

 مي كنند كه بايد اول حزب كمونيست بوجود آورد وبعد درجنگ ميهني شركت جست . "  

جمله خلاصه مي گردد    تمام موضع گيري رستاخيز شماره سوم عليه سازمان اخگر به همين چند  

سن و  ايستي  خوجه  رويزيونيزم  عليه  بحثي   هيچگونه  اخگر و  سازمان  در  آن  با  مرتبط  تريزم 

با طرح   آن سازمان  دون زدايانه  مائوتسه  و  مائوئيستي  بينش كلي ضد  ميان   وارتباط سيستماتيك 

سازي   هاي  حزب  معيار   " سند  موضعگيري  عدم  درواقع   . ندارد  درخود  را  اش  سازي  حزب 

ستان و هم در سطح  هم درسطح افغان  –عضويت سازمان پيكار "  عليه رويزيونيزم خوجه دركل  

توسط رستاخيز شماره سوم نيز تعقيب مي گردد واين درحالي است كه قبلا با بيرون   –بين المللي  

رويزيونيزم   وتاثيرات  ايستي   خوجه  تمايلات   ، پيكار  سازمان  ازدرون   " دوگرايش   " سند  شدن 

 خوجه بوضوح خود را تابالاترين سطح رهبري اين سازمان تبارزداده است .  

اقع برمبناي همين عدم موضع گيري عليه رويزيونيزم خوجه بود كه سازمان پيكار براي شش  درو

املا، اخگرو بعضي هم قماشان ديگر شان براي وحدت تلاش مي   –سال تمام در ارتباط با ساوو  

 كرد، تلاشي كه انتشار جرقه شماره پنجم بطور قطع به آن پايان بخشيد .  

 

  درموردتشكيل حزب كمونيست :

 خود در مورد تشكيل حزب كمونيست چنين مي گويد :   23شماره سوم درصفحه  رستاخيز 

امروز كه جنبش خود انگيخته اوج گرفته و ماركسيست ها به تلاش ا زعقب جنبش روان اند،  "  

فرماندهي         نداشتن ستاد  البته كه   . دارد  كنندچه كمبودي وجود  آن حركت  پيشاپيش  در  اينكه  بجاي 

بدون ) حزب   برد، زيرا  بلند  آگاهي خود را  بايد سطح  اين مامول  به  . براي رسيدن   ) كمونيست 

تئوري انقلابي عمل انقلابي و جود ندارد و بايد با انرژي تئوريك بتوانيم رهبري اين جنبش پرتوان  

رويج  رفتن در سنگر داغ نبرد به شكل تك فردها و تبليغ و توبه پا خاسته را عملا كسب كنيم . البته  

باشد  بين مردم مي  نيز جزئي ازاشكال رفتن  توده ها ي سلاح بدست  بين  انديشه هاي دموكراتيك 

طرف  از  و  شود  مي  تربيت  تجديد  فرد  يكطرف  از  زيرا   ، است  تائيد  و  قبول  قابل  ما  وبراي 

 ديگرهسته هاي ايجاد مي نمايد و تجاربش را به ديگران انتقال مي دهد، يعني همان عمل ازتوده ها

اصلي   هاي  پايه  ساختن  براي   . پذيرد  مي  انجام  خوبي  نحو  به  بياموزانيم  ها  توده  وبه  بياموزيم 
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كارتبليغ   و  ها  توده  بين  رفتن  كه  دارد  وجود  راه  يك  وفقط  فقط  وارتش  جبهه  يعني حزب  انقلابي 

 آنها بدون هيچگونه  سازش و معامله گري به اصول . وسازماندهي 

گونه برداشت نكنند كه شكل برخورد ما به پديده ها دگماتيكي است بلكه    البته اميدواريم رفقا بدين

زيرا تطبيق تئوري با عمل  خواستار وضع تاكتيك هاي مشخص نظر به خواست جامعه مي باشيم  

را خواهانيم ، لذا با استفاده از تاكتيك هاي وضع شده خواست توده ها را پالش داده واز سطح ملي  

 قاء دهيم ... "  به سطح دموكراتيك ارت 

سياسي تا    –چنانچه ملاحظه مي شود در رابطه با تشكيل حزب ، مسئله تكامل خط ايدئولوژيك    -  1

براي   روشن  بصورت  مبارزاتي  واستراتيژي  سياسي  برنامه   ، ايدئولوژيك  مباني  تدوين  سرحد 

اهي است  طرح نمي باشد . آنچه مطرح مي گردد مسئله كلي ارتقاء سطح آگرستاخيز شماره سوم م

كه بسيار عام بوده و هيچ مسئله مشخصي را مطرح نمي نمايد وبرعلاوه يك امر مستدام وهميشگي 

است . چه قبل از تشكيل حزب و چه بعداز آن . بهمين جهت است كه كسب رهبري جنگ مقاومت  

بلك مبارزاتي  واستراتيژي  سياسي  برنامه   ، ايدئولوژيك  مباني  اصولي  و  خلاقانه  تطبيق  به  ه  نه 

 مي گردد كه بازهم يك مسئله كلي ، عمومي و نامشخص است .   بكاربري انرژي تئوريك احاله 

سازمان   براي  سال  سالهاي   ، افغانستان  كمونيست  حزب  تشكيل  براي  ايدئولوژيك  مبارزه 

پيكارچوكات كلي وعمومي ارتقاي سطح آگاهي و كسب انرژي تئوريك را حفظ نمود و به همين  

 يا درواقع عدم مبارزه نتوانست به هيچ جاي برسد . جهت اين مبارزه و

ايدئولوژي   قبل حزبي سمت وسوي معين واهداف مشخص سياسي ما    –درواقع اگر فعاليت هاي 

نداشته باشدهرگزنمي تواند به تشكيل حزب منجرگردد. بعبارت ديگركاملالازم است كه اين فعاليت 

ه اهداف معين و مشخص سازماندهي گردد. ها كاناليزه شده و بصورت درست درجهت  رسيدن ب

ايدئولوژيك   پراگنده كاري   –فعاليت هاي  ديگر  بيان  سياسي پراگنده وفاقد مسير وهدف معين وبه 

ايدئولوژيك   تشكيل حزب   –درمبارزه  به  تواند  نمي  كمونيست، هرگز  تشكيل حزب  براي  سياسي 

ابتدا سمت وسوي معي  بايدازهمان  اين فعاليت ها  به  منجر گردد.  يابي  باشد وبسوي دست  داشته  ن 

لنينيستي   –ماركسيستي  )مباني ايدئولوژيك، برنامه سياسي واستراتيژي مبارزاتي مدون كمونيستي  

 ( يعني سه جزء اصلي يك برنامه ) مرامنامه ( حزبي، رهبري و هدايت گردد.  مائوئيستي  –

راي ما دست يابي به مرامنامه حزب سياسي بود كه ب –با اتخاذ چنين شيوه هاي در كار ايدئولوژيك 

كمونيستي               برآمد  اززمان   . ميسرگرديد  و  ممكن  كوتاهي  زمان  مدت  در  افغانستان  كمونيست 

) مائوئيستي ( نوين كه درواقعيت امر شروع مجددي از صفر بود ، تازمان تدوير كنگره مؤسس  

از آنجاي كه ازهمان ابتداي اين برآمد  حزب كمونيست افغانستان مدت پنج سال سپري گرديد . اما  

نوين ، وظيفه دست يابي به برنامه ) مرامنامه ( حزبي به صورت بسيار مشخص مطرح گرديده  

سياسي سمت وسوي معين ومشخص داشت ، نتيجه مطلوب دست يابي   –بود و مبارزه ايدئولوژيك  

 به مرامنامه حزب كمونيست افغانستان بدست آمد .  

سياسي سازماندهي شده و داراي سمت و سوي معين    –ين مبارزات ايدئولوژيك  درجريان يك چن

ايدئولوژيك   كه خطوط  ،    –بود  ساما  و رويزيونيستي  سنتريستي  انحرافي  ،   –ساوو  سياسي  املا 

اخگر و رهائي از ميدان بيرون رفتند وسازمان پيكار باتاثير پذيري تدريجي ، از مواضع انحرافي  

ته و مواضع جديدي اتخاذ نمود و تازه پس ازپانزده سال از ابتداي تشكيل ، قبلي خود فاصله گرف

 قادر گرديد كه جنبه هاي ازمواضعش را كم وبيش مدون در قالب رستاخيز شماره چهارم بيان نمايد 

متاثر مثبت  جوانب  متشكله  درموارد  اجزاي  و  افغانستان  كمونيست  حزب  مواضع  از  متاخذه  و  ه 

ني آن و  تشكيل  ماقبل حزبي  از زمان  پيكار  به مواضع اصلي خود سازمان  منفي مربوط  زجوانب 

تايك دهه بعد ازآن ، كه به صورت مخلوط و درهم برهم دررستاخيز شماره چهارم درهم تنيده شده  

 اند، بعدا صحبت خواهيم نمود . 
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توده ها واعمال خط  –  2 انقلابي درميان  توده اي به مفهوم كار  توده اي   براي كمونيست ها كار 

درميان توده ها مطرح مي باشد . اما رستاخيز شماره  انقلابي و به بيان ديگر بردن آگاهي انقلابي  

 سوم ازكارتوده اي درك ديگري دارد : 

" رفتن بين توده ها و كار تبليغ وسازماندهي آنها بدون هيچگونه سازش و معامله گري باصول . "  

سازش و معامله قرار بگيرد و نه اينكه چيزي باشد كه    درينجا اصول چيزي است كه نبايد مورد 

بايد امر تبليغ و سازماندهي توده ها را هدايت نمايد و دقيقا چيزي باشد كه درجريان كار توده اي  

توده ها برده شود درين مورد بحث ما ممكن است نوعي بازي با كلمات جلوه گر شود اما در ميان  

اين واقعيت   . نيست  بعنوان يك   واقعيت چنين  پيكار اصول كمونيستي را صرفا  است كه سازمان 

چيزمحفوظ و مقدس دردرون تشكيلاتش حفظ مي كرد وبدون اينكه گويا با آن به اصطلاح معامله 

گري اي صورت گرفته باشد ودر سطح كار توده اي بازهم گويا فقط به تبليغ و ترويج انديشه هاي  

 دموكراتيك مي پرداخت .  

" اين بوده است كه چنين    از دلايل انتخاب نام " سازمان پيكار براي نجات افغانستاندرواقع يكي  

ويك نام " دموكراتيك و ملي " است . درين جا خوب است به    ه روشن كمونيستي ندارد نامي وج

شده   مطرح  ووحدت مطالب  انجام  اي  كميته  درجلسات  پيكار  سازمان  نمايندگان  از  يكي  توسط 

 ن پيكار توجه نمائيم : درمورد نام سازما 

. جوجامعه تاثيراتي گذاشته و نامي انتخاب شده  مي نمايد    " اين مطلب بحث مشخصي را ايجاب  

به سرنام سازمان بحث صورت گرفت ) يقينا در كنگره  دررابطه با اوضاع و شرايط موجود ...  

ام موجود نمي تواند مؤسس ( . بحث آن بود كه انتخاب نام چپ مقداري پرابلم بوجود مي آورد ون

 پرابلم زا باشد ...  "  

هاي   انديشه  وترويج  تبليغ  مفهوم  صرفا  پيكار  سازمان  براي  اي  توده  كار  كه  بود  صورت  باين 

ه جاويد و جريان  دموكراتيك ) وحتي نه انديشه هاي دموكراتيك نوين به سياق شعاردرجريده شعل 

 –ار كمونيستي همان طوري كه قبلا بحث كرديم وك درميان توده هاراه پيدا كرد  دموكراتيك نوين ( 

  . گرديد  منحصر  و  محدود  سازماني  درون  كار صرف  يك  اي  به  توده  عناصر  كه  است  طبيعي 

به   توانست  نخواهند   ) نشدند  البته  كه  شوند)  تربيت  توانستند  مي  طريق  اين  به  كه  دموكراتيك 

كمو تشكيلات  درنتيجه   . درآيند  كمونيستي  تشكيلات  يك  باقي  عضويت  همچنان روشنفكري  نيستي 

!! ؟ ( و نه كمونيست تربيت مي شوند .   مي ماند و توده ها هم در بهترين حالت صرفا دموكرات )

درچنين حالتي روشن است كه  پايه تشكيلاتي كارگري و دهقاني براي تشكيل حزب هرگز فراهم  

 نخواهد گرديد .  

يا دگماتيست نيست بلكه خواهان وضع تاكتيك رستاخيز شماره سوم در كار دموكراتيك هم گو  –  3

را   ) ها  توده  خواست   ( جامعه  خواست  سطح   . باشد  مي  جامعه  خواست  نظربه  مشخص  هاي 

رستاخيز شماره سوم ، سطح ملي مي داند كه بااستفاده از تاكتيك هاي وضع شده اين سطح را پالش  

ور رستاخيز شماره سوم از سطح داده و به سطح دموكراتيك ارتقاء مي دهد. طبيعي است كه منظ

پيكار   بيان    –ملي همان سطح مقاومتي است ويكي ازتاكتيك هاي وضع شده سازمان  نيز  كه قبلا 

اينست كه بجاي كلمه " دموكراتيك "  كلمه " آزاديبخش " دركار توده اي مورد استفاده    –داشتيم  

اليست ها و باندهاي مزدورش در  قرار بگيرد ، زيرا كه كلمه " دموكراتيك " توسط سوسيال امپري

 .  نزد توده ها بد تكثير شده است 

اما درعمل حدود شكستن زبان به كلمه آزاديبخش محدودباقي نمانده و شامل حال كلماتي چون خود 

كلمه آزاديبخش، ملي، مردمي وغيره نيز گرديد. بناء آنچه درعمل توسط تك پرده هاي اعزامي به  

 صحبت به همان زبان تنظيم هاي اسلامي بود وبس .  رداجراقراربگيرد جبهات مقاومت نتوانست مو 
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باين ترتيب كار توده اي كه پيكاري ها براساس خط سازماني شان در طول سالهاي جنگ مقاومت  

اي  توده  پايه  آوري  فراهم  براي  كمونيست  اي  توده  عناصر  تربيت  باعث  تنها  نه  بردند،  پيش 

كه توده هاي دموكرات براي جبهه متحد ملي وافرادنظامي اي تشكيلاتي حزب كمونيست نگرديد، بل

نيز نتوان آينده  تنها در شماربراي ارتش توده اي  نه  بلكه حتي  ست فراهم آورد،  زياد وقابل حساب 

درشمار بسياراندك وكم شعارنيز؛ زيرا كه اين كار توده اي صاف وروشن همان مجاهد بودن فلان  

 ونه چيز ديگري .    وبهمان تنظيم اسلامي جهادي بود 

 درينجا دو تذكر مشخص  در رابطه با رستاخيز شماره سوم را ضروري مي دانيم . 

در پشتي نسخه اصلي اين نشريه كلمات " جريده داخلي " درج است  . اما در كاپي هاي بعدي    –  1

 آن ، كلمات فوق حذف گرديده است .  

نتيجه اي كه ازآن حاصل جنبش و بخش مار  –  2 ... " كه در  جمله "  كسيستي جبهه مذكور شد 

و    17صفحه   انداخته شده  قلم  از  بعدي اصلا  هاي  كاپي  دهم  در صفحه  است،  درج  اصلي  نسخه 

 ازمتن نوشته حذف گرديده است .  

 سياسي سالم ؟ !   –اينگونه  تقلبات را چه مي توان ناميد ؟ مبارزه ايدئولوژيك 

 

   درمورد درخواست عضويت به جبهه متحد ملي :

، درخواستي براي شموليت در جبهه متحد ملي ، تقديم نمود. " ساما"    1361سازمان پيكار درسال  

 به صورت رسمي  به اين درخواست جواب مثبت نداد ولي آنرا رد نيز ننمود . 

طرح اين درخواست ودلايل ارائه آن تاحال به عنوان موضعگيري رسمي سازمان پيكار باقي مانده  

 د شناخته نشده است .  ودرستي آن مردو

( كه طرف سازمان پيكار ازسوي نماينده هسته    1368درجلسات كميته انسجام ووحدت ) درسال  

انقلابي كمونيست هاي افغانستان درمورد دلايل ارائه آن درخواست به جبهه متحد ملي و مخالفت 

  ، گرفت  قرار  سوال  مورد  بخش   رهائي  ملي  جبهه   " درمورد  سازمان  آن  نمايندگان، موجوده 

نادرست  پيكار ، تلاش براي شموليت در جبهه متحد ملي را اساسا  ارزيابي نكرده وآنرا   سازمان 

هاي   صحبت  خلاصه   . دادند  قرار  انتقاد  مورد  را  حركت  آن  از  هائي  جنبه  اما   ، كردند  تائيد 

 نمايندگان سازمان پيكار درمورد اين مسئله را درينجا ارائه مي نمائيم :  

حد ملي به مثابه سلاح انقلاب مطرح مي شود . جبهه متحد ملي موجودبا رفع نواقص  " جبهه مت

وكشاندن    بمثابه جبهه  قالب  در  همكاري  مسئله   ما  براي  ؟  نه  يا  شد  مي  مطرح  ملي  متحد  جبهه 

قاطعيت   براساس  توانمندي   . بود  نادرست  ما  نظر  به  كه  بوده  مطرح  چپ  بطرف  "ساما" 

بو مطرح  كه  نيز  توافق  ايدئولوژيك  ولي  وجودداشت  مخالفت  گرچه   . بود  نادرست  ما  ازنظر  ده 

نامه انكاركردند . صورت گرفت ونامه داده شد .   نامه جواب نگفت وحتي ازدريافت  " ساما" به 

نظامي  اش مطرح بوده است و نه چيز ديگري . برداشت ما از   –براي ما جهت استفاده سياسي  

هه ملي رهائي بخش چيز ديگري است . ما آن جبهه را جبهه متحد ملي  چيز ديگري بود وازجب

درجهت امپرياليزم وارتجاع نمي ديديم ، ولي اعلاميه " جبهه ملي رهائي بخش " درآن جهت مي 

 باشد . ما اين اعلاميه رادرخط تباني و سازش مي بينيم .

دومي   سياسي    –نماينده  همكاري  امكان  توانست  مي  نيمروز  جبهه  درمورد  وجود نظ  –مثلا  امي 

نقاطي   وقت  درآن   . نظرقرارگيرد  مورد  تاحال  وقت  ازآن  ساما"   " تحول  بايد   . باشد  داشته 

 وجودداشت كه امكان همكاري  وجود داشت . تركيب جبهه آنوقت باتركيب فعلي  جبهه فرق دارد.  

نمود  قبلاازبرگذاري جلسات كميته انسجام ووحدت، سازمان پيكار در نوشته ، " جرقه شماره پنجم  

كاملي  ازتوطئه اپورتونيستي املا ... "رسما از اقدام قبلي اش درمورد جبهه متحد ملي دفاع كرده  
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بود.البته برخلاف گفته هاي آن نوشته، مسئله عبارت ازتلاش سازمان پيكاربراي عضويت درجبهه  

 د ملي . نظامي ميان سازمان پيكار وجبهه متح –متحد ملي بوده ونه تلاش براي همكاري سياسي 

درينجا منظور، براه انداختن يك بحث همه جانبه در رابطه با مندرجات درخواست سازمان پيكار  

بلكه مشخصا روي يك موضوع خاص يعني چگونگي  براي عضويت درجبهه متحد ملي نيست ،  

 برخورد اين سازمان با مسئله  تشكيل حزب و جبهه متحد ملي  درنگ خواهد شد .  

درخوا ازآنكه   ماند، پس  معلق   " ساما   " توسط  ملي  متحد  جبهه  به  پيكار  سازمان  ست عضويت 

سازمان پيكار اعلاميه اي بيرون داد و دررابطه با اقدامش به موضع گيري علني پرداخت . براي 

اينكه مطلب بخوبي روشن گردد بخش هائي ازين اعلاميه را كه دررابطه با موضوع مورد بحث  

 :  ما قراردارد نقل مي نمائيم

سازمان پيكار براي نجات افغانستان بحيث يك تشكل انقلابي ازهمان آوان ايجاد خويش درتلاش  "  

خلق    گرديد كه يك تشكل وسيع را براي پيروزي جنگ ميهني كبير عليه دولت پوشالي ) احزاب 

ر  وپرچم ( و نيروهاي اشغالگرروس ايجا نمايد ... " " روي اين حقيقت وحدت طلبانه سازمان پيكا

كشور   ومعين  مشخص  واوضاع  شرايط  بادرنظرداشت  سازمان  كه  افغانستاناست  نجات  براي  

تاكتيك هاي اساسي را كه بتواند نقش بارزتري در پيروزي  استراتيژي سياسي   نظامي    –خويش 

هاي   گام  آن  ساختن  عملي  وبراي  نموده  مشخص   ، باشد  داشته  برداشته  سازمان  را  تري  وسيع 

نظامي    –هاي متفاوت اتحادسياسي    روهاي رزمنده  كشور با حفظ ايدئولوژيتادريك نظم وسيع ني

 را تامين نمايند . "  

"روي اين اصل سازماني است كه نماينده سازمان پيكار با اعضاي جبهه متحد ملي مذاكراتي انجام  

نقلاب  داد، تا با پذيرا شدن  جبهه متحد ملي  ايجاد شده ، دراستحكام وگسترش آن با شور وشوق ا

 فعاليت هائي انجام دهد . "

" روي اين منظور است كه ما در مذاكرات با اعضاي جبهه متحد ملي ، برنامه جبهه متحد ملي را 

بعمل   انتقاد سازنده نموديم تابا پي ريزي يك برنامه انقلابي كه نياز انقلاب را برآورده سازد ، توافق

ا وجوديكه سازمان پيكار براي نجات افغانستان به  آمده وزمينه رشد جنگ ملي رامساعد سازد ... ب

بابرنامه جبهه متحد  دارد ومسايل اختلاف  برنامه جبهه متحد ملي ، اختلاف عميق  مسايل اساسي 

 ملي به ترتيب ذيل است :  

 درمقدمه ماهيت اصلي گروه هاي رجعت گرا وضد انقلابي پرده پوشي شده .  – 1

است  -2 اسلامي  جمهوري  وتثبيت  كشورما  قيد  انقلاب  ماهيت  با  كه  است  انحرافي  سياسي  راتيژي 

 وانقلاب جهاني تطابق ندارد .  

ايجاد شوراهاي كارگران، دهقانان وسر بازان بحيث يك نيروي متشكل انقلاب درجريان جنگ  –  3

 مسلحانه تشكيل گردد، درحاليكه دربرنامه جبهه متحدملي به بعد از پيروزي موكول گرديده است .  

ياست خارجي دولت نوين بعد ازپيروزي انقلاب طبق مشي انحرافي پان اسلاميزم تنظيم شد، س – 4

كه نمايندگان اين جريان در سطح بين المللي نيروهاي راست گراي افراطي اخوان المسلمين است 

 واين مسئله درتضاد با انقلاب جهاني است ... " 

اعلا پيكار  الذكر، سازمان  فوق  ازاعلاميه  بعد  ميان  مدتي  ژنو  مذاكرات  با  دررابطه   ديگري  ميه 

نمايندگان رژيم پوشالي كابل ودولت پاكستان بنام" پيرامون مذاكرات حل سياسي بحران افغانستان"  

 بيرون داده  ودررابطه با ايجاد و تشكيل جبهه متحد ملي اينگونه موضع گيري نموده است : 

رزات بر عهده نيروهاي مترقي وملي كشور است  " ... همچنان مسلم است كه ادامه رهبري اين مبا

كه اين جنگ را تا سرحد پيروزي كامل عليه نيروهاي اشغالگر وديگر نيروهاي ارتجاعي وابسته  

تمام  كه  است  درك  قابل  واقعيت  كشورمااين  كنوني  مشخص  شرايط  در  دهند؛  ادامه  امپرياليزم 
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دريك جبهه متحد ملي ميهن دوست  و  ، ملي  مترقي  هاي   نيروهاي  ازراه حل  يكي  واين  ؛  گرآيند 

 درتنظيم و پيروزي نهائي مبارزه مسلحانه جنگ آزاديبخش ملي است ... "  

 ايجادجبهه متحد ملي يكي ازراه حل هاي عملي براي تنظيم وپيشبرد جنگ آزاديبخش ملي است ..."  

مطالب نقل شده  با توجه به متن صحبت هاي نمايندگان سازمان پيكار در كميته انسجام و وحدت و

 از دواعلاميه سازمان مذكور ، مطالب ومسايل ذيل مي تواند قابل دقت وبررسي باشد : 

پيكار براي شموليت در جبهه متحد ملي وهم طرح ضرورت تشكيل    –  1 هم درخواست سازمان 

كمونيست  كه حزب  است  شده  كشيده  بميان  درحالي  سازمان،  اين  دواعلاميه  در  ملي  متحد  جبهه 

ت نداشت است . يقينا اگر درخواست سازمان پيكار براي شموليت درجبهه متحد ملي مورد موجودي

قبول قرار ميگرفت ، اين سازمان حاضر بود به عضويت جبهه متحد ملي درآمده و يكجا با "ساما"  

وديگران دريك جبهه قرار بگيرد ، درحاليكه درآن موقع حزب كمونيست وجود نداشته است . اين  

را درسال    موضوع   ( بعد  سالها  پيكار  سازمان  پنجم    1367خود  شماره  جرقه   " درنوشته   )

اين نوشته مي    82نمودكاملي ازتوطئه اپورتونيستي املا ... " موردتائيد قرارداده است. در صفحه  

مبني بر تدوين برنامه  خوانيم كه : " مسلم است كه اگر جبهه متحد ملي پيشنهاد سازمان پيكاررا  

يار ارائه شده كه پاسخگوي انقلاب كشورما بود مي پذيرفت ما نعي درراه همكاري با  مع جديدطبق  

 آن نمي ديديم . "  

ورهبري جبهه    –آنهم حزب قادر به رهبري    –روشن است كه بدون موجوديت حزب كمونيست  

تواند  نمي  پرولتري  ديد  از  باشد،  داشته  اي كه  برنامه  ، جبهه متحد ملي هر  آن  توسط  متحد ملي 

ي انقلاب كشور باشد ، زيرا كه اساس طرح اتحاد طبقات مختلف در چوكات يك جبهه ،  پاسخگو

از  غير  ديگري  طبقه  بدست  اتحاد  اين  رهبري  سپردن  امر  درحقيقت  پرولتري  رهبري  بدون 

پرولتاريا است و پرولتاريا براي تامين رهبري خود غير از حزب اسلحه ديگري نمي تواند داشته 

فرا به   . جبهه باشد  برعهده  نقش  اين  وسپردن  كمونيست  كننده حزب  رهبري  نقش  سپردن  موشي 

پيرامون م ذيل ازاعلاميه "  پيكار درجملات  توسط سازمان  ذاكرات حل سياسي بحران  متحد ملي 

 افغانستان " كه يكبار ديگر نقل مي نمائيم ، بخوبي روشن وآشكار است :  

زات ) مبارزات مسلحانه مردم ما برعليه نيروهاي " همچنان مسلم است كه ادامه رهبري اين مبار

برعهده نيروهاي مترقي وملي كشور است كه اين  از شعله .. (    توضيح  –اشغالگر رژيم پوشالي  

اشغالگر   نيروهاي  عليه  كامل  پيروزي  سرحد  تا  را  وابسته  جنگ  ارتجاعي  نيروهاي  ديگر  و 

كشورما   كنوني  مشخص  درشرايط   . دهند  ادامه  تمام  امپرياليزم  كه  است  درك  قابل  واقعيت  اين 

نيروهاي مترقي ،  ملي و ميهن دوست در يك جبهه متحد ملي گرد آيند و اين يكي از راه حل هاي 

 درتنظيم وپيروزي نهائي مبارزه مسلحانه مردم ما شده نمي تواند .  " 

يك جبهه  چنانچه ملاحظه مي شود ، طرح اتحاد تمامي نيروهاي مترقي ، ملي و ميهن دوست در

متحد ملي ، قبل ازآنكه حزب كمونيست وجود داشته باشد ، به شرايط مشخص افغانستان مربوط  

شرايط  به  حزب  ازتشكيل  قبل  ملي  متحد  جبهه  تشكيل  نيز طرح  ساما"  در"   . شود  مي  گردانيده 

با   بيشتر  افغانستان  شرايط  كه  ميگرديد  مطرح  ومثلا  شد  مي  ساخته  مربوط  افغانستان  مشخص 

حزب   شرايط ازتشكيل  قبل  درآلبانيا  دانيم  مي  چنانچه   . چين  شرايط  با  داردتا  مشابهت  ها  آلباني 

اشغالگران  عليه  مسلحانه  مبارزات  درجريان  ب  وحز  ايجادگرديد  آزاديبخشي  جبهه   ، كمونيست 

 فاشيست بعد ها بوجود آمد . 

املا ... "  نقل قولي  نوشته " جرقه شماره پنجم نمود كاملي از توطئه اپورتونيستي    122درصفحه  

از يك نشريه آلبانيائي درج گرديده است كه تا حدودي منظور سازمان پيكار از " شرايط مشخص 

 كنوني كشور" راروشن مي سازد : 
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نتيجه مي شود كه  آزاديبخش ملي ،  اهداف عمده استراتيژيك ونيروهاي عمده جنگ  " ازبررسي 

ودموكرا امپرياليستي  انقلاب ضد  يك  جنگ  نيز اين  شعارهاي حزب  همه  سبب  ازاين   ، بوده  تيك 

ازچوكات آن عدول نمي كرد . " ) استراتيژي وتاكتيك حزب كمونيست آلباني درجنگ آزاديبخش  

 (   1977ملي ( ، ) آلباني امروز ، شماره جون وجولاي 

امپرياليستي   انقلاب ضد  يك    ، افغانستان  در  امپرياليزم شوروي  سوسيال  مقاومت ضد  جنگ  آيا 

ودموكراتيك بود؟ واضح است كه نه ، زيرا كه بررسي اهداف عمده استراتيژيك ونيرو هاي عمده 

داد   نمي  نشان  را  چيزي  چنين   ) آلبانيا  مورد  برخلاف   ( جنگ  ( اين   * جمهوري    )  شعار  مثلا   .

ضد  شعار  يك  البته  ولي  باشد  دموكراتيك  و  امپرياليستي  ضد  شعار  يك  توانست  نمي  اسلامي 

نيمه فئوداليزم و بورژوازي كمپرادور وابسته به  اشغالگران   و رژيم مزدور شان از ديدگاه منافع 

 امپرياليستهاي غربي وباداران خارجي شان بود . 

ي با طرح استدلالاتي شبيه به استدلال مطلب نقل شده ازنشريه آلبانيا يعني  سازمان رويزيونيست ها

جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي،    عدول همه شعارهاي كمونيستهاازچوكات   ضرورت عدم

براي   ها  كمونيست  مبارزه  ازضرورت  حتي  بلكه  كرد،  بلند  را  اسلامي  جمهوري  شعار  تنها  نه 

 انقلاب اسلامي نيز صحبت بعمل آورد. موضع سازمان پيكارنيزدرعمل، درواقع همين گونه بود . 

حد مللي " ، " اعلاميه در درهر سه سند مورد نظر ما ) " درخواست عضويت به جبهه مت  –  2

پيرامون    " و   " ملي  متحد  جبهه  به  عضويت  درخواست  بحران  مورد  سياسي   حل  مذاكرات 

افغانستان"  ( نه تنها صرفا و صرفا از جبهه متحد ملي صحبت بعمل آمده است بدون اينكه  حتي 

يادي تر  تذكري درمورد ضرورت تشكيل حزب  كمونيست صورت گرفته باشد ، بلكه عميقتر وبن

ازآن متن هر سه سند به زبان باصطلاح دموكراتيك يعني زبان ويژه برنامه " ساما"  نوشته شده  

ادبيات  خاص  اصطلاحات  بردن  بكار  از  كه  است  آزوپ  زبان  نوع  يك  درواقع  زبان  اين   . است 

دون      انديشه مائوتسه    –لنينيزم    –كمونيستي  مثل كمونيزم ، ماركسيزم ، سوسياليزم ، ماركسيزم  

) مائوئيزم (  ، ديكتاتوري پرولتاريا ، حزب كمونيست وحتي " انقلاب  دموكراتيك نوين "  پرهيز  

مي نمايد وبجاي آنها كلمات باصطلاح معادل را به كار مي برد .  مثلا دراسناد مذكور ممكن است  

 استعمال نموده باشد. كلمه " مترقي " ويا حتي " ملي "  را بجاي كلمه " كمونيست "  سازمان پيكار

دليل بكار برد اين زبان آزوپ دراعلاميه ها ونوشته هاي بيروني همان است كه  درمورد انتخاب 

نام سازمان پيكار ارائه مي گردد: " بحث آن بودكه  انتخاب نام چپ مقداري پرابلم بوجود مي آورد 

ازاصطلاحات   استفاده  يعني  زاباشد".  پرابلم  تواند  موجودنمي  " ونام  كمونيستي   " ادبيات    خاص 

 .  " باشد  پرابلم زا  تواند  نمي   " برد زبان آزوپ مذكور  وبكار   " آورد  بوجود مي  پرابلم  مقداري 

بعبارت ديگر مسئله اين است كه سازمان پيكار نبايد بحيث يك سازمان كمونيستي در سطح وسيع 

 معرفي گردد ، بلكه بايد برآمد دموكراتيك داشته باشد . 

ت سازمان پيكاردردرخواست عضويت خود به جبهه متحد ملي نه به مثابه يك سازمان  بهمين جه

دموكراتيك   -انديشه، بلكه به مثابه يك سازمان ملي مائوتسه دون –لنينيست  –ماركسيست  –كمونيست 

خود راعرضه داشته است.درچنين حالتي روشن است كه سازمان پيكاراساسا قصد داشته است كه 

تشكل يك  ملي   –ملي   درچوكات  سازمان  يك  تربمثابه  وسيع  فعاليت    –دموكراتيك  به  دموكراتيك 

سازمان   غيرچپ  موضع  دريك  خود  باانداختن  تواند  نمي  سازمان  يك  كه  است  بپردازدوطبيعي 

 ديگري رابطرف چپ بكشاند. 

 
كه اصولا طرح   آن صورتي كه درنقل قول آمده حتي درمورد آلبانيا نيز نادرست است، زيرا  طرح مسئله به  –  ) * (

مسئله باين صورت تمامي خصوصيات ويژه استراتيژي پرولتري دررابطه با جنگ آزاديبخش ملي را يكسره ناديده  

 مي گيرد و آن را درانطباق كامل با استراتيژي نيروهاي غير پرولتري قرار مي دهد .  
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ان جنبش  از  متاثر  نوين  كمونيستي  برآمد  هاي  گيري  موضع  تاثير  تحت  قلابي  درواقع 

از    ، اش  گذشته  سال  هفت  از  بيشتر  پيكاربرخلاف خط حركي  سازمان  كه  بود  انترناسيوناليستي 

اپورتونيستي   ازتوطئه  كاملي  نمود  پنجم  جرقه شماره    " درنوشته  و  كشيد  دست  دروني  كمونيزم 

كم املا..."  آشكارا به جروبحث مستند كمونيستي مبادرت ورزيد واسناد دروني گذشته اش را  نيز  

 وبيش اينطرف وآن طرف دربيرون ازروابط تشكيلاتي خودش پخش كرد .

با توجه به بيانات يكي ازنمايندگان سازمان پيكاردر كميته  انسجام ووحدت ، يك منظور اصلي   - 3

همكاري   امكان  آوردن  دست  به  ملي  متحد  درجبهه  شموليت  درخواست  ارائه  از  سازمان  اين 

جبهه نيمروز ويا به بيان روشنتر امكان بدست آوردن فعاليت دراين نظامي با " ساما" در  -سياسي

 جبهه ، بوده است .  

چنانچه مي دانيم جبهه نيمروز ، جبهه اي بود كه به حركت انقلاب اسلامي  مولوي محمد نبي تعلق  

نبود جز امكان بدست آوردن  داشت وبه دست آوردن امكان فعاليت درين جبهه هيچ چيز ديگري 

 نظامي  زير درفش حركت انقلاب اسلامي .  –سياسي  فعاليت 

علني    به اين ترتيب سازمان پيكار درحاليكه گويا به صورت دروني كمونيست بود، دراعلاميه هاي

ودر پيشنهاد عضويت درجبهه متحد ملي برآمد دموكراتيك مي نمود وسرانجام هردوي اين كمونيزم  

كرده ودرميدان عمل مبارزاتي لباس مجاهد راه اسلام   دروني وبرآمد دموكراتيك را يكجابا هم جمع

را تن پوش شان مي ساخت تا اگر فرصتي درحين جهاد في سبيل الله مساعد شد، آن هارا بصورت  

پنجم   "  جرقه شماره  نوشته  به صفحات  وقتي  دهد.  ومالش  پالش  وپيش خود  درخفا   ، خصوصي 

  ائيم در مي يابيم كه صفحات زيادي ازين نوشته نمودكاملي ازتوطئه اپورتونيستي املا..." توجه نم

دفاع از درخواست عصويت سازمان پيكار به جبهه متحد ملي با شور وهيجان و مباحث كمونيستي  

در  بودن  مجاهد  چانس  آوردن  بدست  مثلا  اش  عملي  هدف  كه  درخواستي  اند،  گرديده  بر  متعدد 

 صفوف حركت انقلاب اسلامي بوده است .

ه  اعلاميه " جبهه ملي  رهائي بخش "  در خط تباني وسازش قرارداشت، جاي درمورد اينك  –  4

درجهت امپرياليزم    1362  –  1361بحثي وجود ندارد . اما درمورد اينكه جبهه متحد ملي سالهاي   

ازجانب ديگر وضعيت   وارتجاع بوده است  ويا نه ، جاي بحث بسياري مي تواند وجود داشته باشد.

 نيز مي تواند جاي بحث بسياري داشته باشد .  آن وقت " ساما " 

جابازهم پنجم    درين  شماره  پيكاردرنوشته"جرقه  سازمان  كه  است  ضروري  نكته  تذكراين 

اپورتونيستي املا..." بطور مفصل وبا عصبانيت وهيجان ازتقديم درخواست    نمودكاملي ازتوطئه 

حل واعلاميه " پيرامون مذاكرات    براي شموليت درجبهه متحد ملي و نيز ازاعلاميه مربوط به آن

سياسي بحران افغانستان بشدت دفاع كرده واين دفاع خودرا حتي درشماره چهارم رستاخيز نيز پس  

نگرفته است . شماره چهارم رستاخيزدرمورد جبهه ملي رهائي بخش " آشكارا به موضعي گيري  

نمي بميان  حرفي  ملي  متحد  جبهه  درمورد  اما  است،  پرداخته  تائيد    مخالف  ازآن  مهمتر  آورد.اما 

دربست نوشته " جرقه شماره پنجم نمودكاملي ازتوطئه اپورتونيستي املا..." توسط نشريه مذكور  

است، نوشته ايكه بيشترين قسمت آن دفاع ازنحوه برخورد سازمان پيكار در ارتباط با جبهه متحد  

 ملي است .  

زمان پيكار ارائه مي گردد كه قبلا كميته درخواست عضويت به جبهه متحد ملي  موقعي توسط سا

پروتوكول همكاري ميان بخش كوهدامن ورژيم مزدور راحالت قانوني داده بود    مركزي " ساما"

يع  حالت  ساما" واين   " توسط  هنوز رسما  پوشالي  به رژيم  كوهدامن  تسليمي  بخشيدن  ني رسميت 

روان  نيز تسليم طلبي  رخنه نموده و پايان نيافته بود . برعلاوه در بخشهاي هرات وسعت شمال وپ

داشت   وجود  سنگين  غند  كوهدامن  در   . بود  كشانده  فساد  به  را  ساما"   " از  وسيعي  روباط 
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وبدترازهمه  دركميته مركزي آنوقت، " ساما"  امضاد كنندگان پروتوكول تسليمي به رژيم پوشالي   

 عضويت داشتند . 

طلبي ملي در قبال رژيم پوشالي سوسيال امپرياليزم  ازجانب ديگر درآن وقت مبارزه عليه تسليم  

 ، خود  وجدي  اساسي  كمبودات  و  نواقص  وعليرغم  داشت  جريان   " ساما   " درون  در  شوروي 

  " ساما   " براي  رهبري  پيكار  درخواست  حالتي  درچنين   . بود  داده  قرار  فشار  تحت  سخت  را 

استفاده قرار گرفت وبه نفع آن  عضويت در جبهه متحدملي ، توسط رهبري  " ساما "  سخت مورد  

 تمام شد . 

" علم   " رهبر  توسط  ايكه  ملي  متحد  جبهه   . نداشت  وجود  اي  ملي  متحد  جبهه  وقت اصلا  درآن 

محلي   ازمتنفذين  دوتن  فقط  ها،  سامائي  بر  درآن علاوه  كه  بود  اي  جبهه  اصلاح  به  بود،  گرديده 

تازمان تدوير    1360بعد از ضربه تابستان آواره شركت داشتند فعاليت اين جبهه ، سكوت " ساما "  

كنفرانس سرتاسري را كه " رهبر " نامش را " سياست موش مرده گي "  گذاشته بود باصطلاح  

" جبهه "  لب لباب خود را در شركت نمايندگان آن در كنفرانس    جبران مي كرد . سياسيت اين  

نشان داد كه درين مورد لزومي    1362  انترناسيونال سوسياليست ها در لزبن پرتگال در بهار سال

ندارد بطول وتفصيل صحبت نمائيم . درواقع بخوبي روشن است كه " جبهه متحد ملي" چيزي و "  

بلكه اولي پايه  تاريخي دومي و دومي ادامه   نبوده است ،  جبهه ملي رهائي بخش " چيز ديگري 

 منطقي اولي بوده است .  

س عضويت  درخواست    ، گذشته  رد  ازاينها  كاملا  درعمل  ملي  متحد  جبهه  به  پيكار  ازمان 

محمودي متوفي   داكتر رحيمنيزنگرديد، بلكه  به نحوي از انحاء اين درخواست منظور نيز شد .  

رستاخيز شماره    عضو مركزيت سازمان پيكار مورد تجليل وتكريم فراوان  تي اند كه بعنواني شخص

ه بود  متحد ملي با " رهبر " به توافقاتي رسيد چهارم قرار دارند . اين شخصيت در چوكات جبهه  

با    1361وهمكاري هاي معيني نيز داشت . مسئول بخش غرجستان " جبهه "  دراروپا درزمستان  

براي   تعاون  كميته   " درجلسه  ونيز  داشته  ملاقات  شان  درمنزل  باري  متوفي  محمودي  رحيم 

د شركت كرده است و نيز درهمين موقع افغانستان " كه ايشان حيثيت ريش سفيد آن كميته را داشتن

داكتر رحيم  كمك هاي نقدي وجنسي از كميته مذكور براي جبهه متحد ملي دريافت داشته است .  

محمودي متوفي طرفدار " ميانه روي " بوده وبا" چپروي " مخالف بودند .  ايشان بعنوان مدير  

يجاد يك جريان سياسي ملايم و ميانه  مسئول جريده  شعله جاويد، مي گفتند كه آنوقت ها طرفدار ا

چپروي   جاويد  شعله  جريان   ، شان  ومشي  نظر  خلاف  بر  كه  داشتند  امرگلايه  وازين  بودند  رو 

 وافراطي گري را در پيش گرفت وضربت خورد .

و   صديق  مشعلدار  يگانه  سازمان  اين  آياواقعا  كه  واين   پيكار  سازمان  گذشته  مواضع  درمورد 

پرو ايدئولوژي  مي  راستين  اكتفا  كرديم  مطرح  تاحال  كه  مباحثي  به   ، نه  يا  است  بوده  لتري 

شماره چهارم ونيز دو    نمائيم.دربخش بعدي مواضع فعلي سازمان پيكار را براساس متن رستاخيز

نوشته قبلي اين سازمان درارتباط و پيوند با جنبه هاي مختلف فعاليت ويا عدم فعاليت عملي، مورد  

 هيم داد .  بحث وارزيابي قرار خوا 

 ادامه دارد  
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